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ଓقدग़  
  

ی شخصیت آدمی بـه  دهی به خمیرمایه سازی و شکل فرایند انسان» تربیت انسان«

بـدانیم اگر انسـان را گـل سرسـبد مخلوقـات پروردگـار . سمت کمال نهایی است

هدف از ارسال . تردید تمام هستی برای رشد و کمال و تربیت او پدید آمده است بی

ی اولیا این بوده که بشر بـه مراتـب  های آسمانی و تلاش همه پیامبران و نزول کتاب

بالای حقیقت دست پیدا کند و از مرتبت مـادی و حیـوانی بـه منزلـت ملکـوتی و 

بعثت و غایت نظام تکوین و تشریع پدیـد آمـدن  فرجام خلقت و. انسانی ارتقا یابد

انسانی است که کمال انقطاع و قرب به خدا را به دست آورد و بـه معـدن عظمـت 

  .دست یابد

در این مسیر پرفراز و نشیب حضور هادیان و مربیانی کارکشته که هـم مسـیر را 

یـت ترب. بشناسند و هم کیفیت حرکت در آن را به خوبی بدانند بس ضروری اسـت

هـا بلکـه صـدها سـؤال و ابهـام و  ای اسـت کـه بـا ده انسان فرایند دشوار و پیچیده

هـای  سـازی نیازمنـد کاوش عملیات مهم انسان چگونگیو  استصعوبت مواجه 

های فراوانـی در ایـن  البته تاکنون آثار و کتاب. های عالمانه است فقیهانه و پژوهش

انـد؛ امـا  ایـای متنـوع بـدان پرداختهباب نگاشته شده و اندیشمندان بسـیاری از زو

توان انکار کرد که راه برای کاوش و پژوهش همچنان باز و مسئله برای گفتگو و  نمی

  .تأمل همچنان فراوان است
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١٠  
حد و مـرز الـزام و «های بسیار مهم و کاربردی در این موضوع  از جمله پرسش

. را بر عهـده دارد است که این نوشتار بحث و بررسی جوانب آن» اختیار در تربیت

امید است این کاوش مختصر باب گفتگـو در ایـن موضـوع را بـاز کـرده و امکـان 

  .تر را فراهم آورد تأملات بیشتر و گفتگوهای عالمانه

ی دوستان و برادرانی که در تکمیل این نوشته نقش آفریدنـد و  پیشاپیش از همه

ه غنـای آن افزودنـد تشـکر ی دقیق آن، نکات سودمندی را تذکر داده و بـ با مطالعه

  .کنم می

  زاده نوری محمد عالم  

  1400بهار   

  

  

  

  

  ग़عادଔ اච໌ام و ا౻ංیار ඇඏୃ భࢌ
  

در مراکز آموزشی و تربیتی و نیز در مدارس علمیـه، الگوهـای مختلفـی بـرای 

تربیتـی شـایع را توصـیف، در این نوشتار دو سیستم مدیریتی یا . تربیت وجود دارد

  :کنیم بررسی و مقایسه می

 گرای غیرمنعطف و بسته الگوی الزام: الگوی اول  

انسـان در فشـار و سـختی رشـد : اندرکاران امر تربیـت معتقدنـد گروهی از دست

آید؛ به همین جهت مدیر یا مربی باید بـر متربـی  کند و با الزام و تکلیف بار می می

روز و در طـول سـال بـا  او را در بیست و چهار ساعت شبانهی  سخت گیرد و برنامه

و بـه کـار او را غیرمنعطـف تکـالیف و گیرانه  سـختبا قوانین جبر و الزام پر کند و 

  . تلاش وادار سازد

با استراتژی منع و الـزام و بـا مدارسی وجود دارد که در میان مدارس علمیه نیز 

کننـد و بـه او  گرایی صرف، طلبه را بـه فعالیـت وادار می و قانونگیری  سختروش 

 حتـیهـر آنچـه طلبـه بـدان نیـاز دارد . دهنـد ی تنبلی یـا اتـلاف وقـت نمی اجازه

به عنـوان را ها  آموزی، روش سخنرانی و سایر مهارت مانند زبانجانبی های  فعالیت

و شب و هفته و مـاه و  کنند و تمام ساعات روز ی رسمی و الزامی معرفی می برنامه

  .کنند ی حداکثری پر می ی یک برنامه سال طلبه را با ارائه
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تربیتـی شـایع را توصـیف، در این نوشتار دو سیستم مدیریتی یا . تربیت وجود دارد

  :کنیم بررسی و مقایسه می

 گرای غیرمنعطف و بسته الگوی الزام: الگوی اول  

انسـان در فشـار و سـختی رشـد : اندرکاران امر تربیـت معتقدنـد گروهی از دست

آید؛ به همین جهت مدیر یا مربی باید بـر متربـی  کند و با الزام و تکلیف بار می می

روز و در طـول سـال بـا  او را در بیست و چهار ساعت شبانهی  سخت گیرد و برنامه

و بـه کـار او را غیرمنعطـف تکـالیف و گیرانه  سـختبا قوانین جبر و الزام پر کند و 

  . تلاش وادار سازد

با استراتژی منع و الـزام و بـا مدارسی وجود دارد که در میان مدارس علمیه نیز 

کننـد و بـه او  گرایی صرف، طلبه را بـه فعالیـت وادار می و قانونگیری  سختروش 

 حتـیهـر آنچـه طلبـه بـدان نیـاز دارد . دهنـد ی تنبلی یـا اتـلاف وقـت نمی اجازه

به عنـوان را ها  آموزی، روش سخنرانی و سایر مهارت مانند زبانجانبی های  فعالیت

و شب و هفته و مـاه و  کنند و تمام ساعات روز ی رسمی و الزامی معرفی می برنامه

  .کنند ی حداکثری پر می ی یک برنامه سال طلبه را با ارائه



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١٢  
 به اجرای دقیق و موبـه

ً
ها اصـرار  نامـه موی مـواد آئین این مدارس و مدیران اولا

 هر جا که آئین می
ً
سحت قـرار داده  ورزند؛ ثانیا

ُ
نامه سکوت کرده یا نوعی اختیار و ف

  .کنند ه ترمیم و تکمیل آن اقدام میباشد، با وضع مقررات داخلی ب

 گرای آزاد  الگوی معرفت: الگوی دوم  

در مقابل، کسانی معتقدند که نباید با الزام و قهـر و قـانون و بـا اجبـار و تکلیـف و 

طلبه باید به شکل خودجوش و از درون احساس . گیری، طلبه را تربیت کرد سخت

گو بداند و نسـبت بـه  پاسخ 7م زمانمسئولیت کند و خود را در پیشگاه خدا و اما

  .وظایف خود مسئولانه اقدام کند

آزاد و بر اساس تشخیص و عقلانیت خـود و از سـر انجـام  ی هطلبه باید با اراد

وظیفه کار کند نه اینکه به زور تهدید و تطمیع راه بیفتد؛ بنابراین به جای اسـتفاده از 

بخشـی و  ه کمـک گرفـت و بـا معرفتعاقلـ ی هی قهریه باید از قـو زور و جبر و قوه

 هـذِهِ سَـبیلي« 1:سازی و توصیه، شخص را به راه انداخت فرهنگ
ْ
ل
ُ
ـی   ق

َ
دْعُـوا إِل

َ
أ

هِ عَلی
َّ
بَعَني  الل نَا وَ مَنِ اتَّ

َ
  2.» بَصیرَةٍ أ

 زـام و فشــــار در شــــکوفایی اســــتعداد : اســــتدلال گــــروه اول ـــ ضــــرورت ال

  نامتناهی انسان

آدمی آزاد و رها مادام که  :آورند میاستدلال گروه اول برای سبک تربیتی خود چنین 

کند و استعداد خود را  باشد از توان عظیم جسمی، ذهنی و روحی خود استفاده نمی

                                                           
). ٣٢و  ٣١ص  ،تحجرگرایـی: ک.ر(الله حـایری شـیرازی بـود  ی مرحوم آیت این الگو مورد توصیه. 1

انسان و اسـتراتژی  آزادی  بر ضرورت اراده» تیدر ترب ینقش آزاد«به نام  یکتابنیز در  یبهشت دیشه

کید ورزیده است  .تبیین و اقناع و روشنگری تأ
 .١٠٨یوسف، . 2

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

١٣  
کنـد؛ امـا  سازد؛ حتی ظرفیت و عظمت خود را درک هم نمی به خوبی شکوفا نمی

ارها از نـازپروردگی و سسـتی و کنـدی ی مشکلات و فش در شرایط الزام و در کوره

  . سازد ی خود را آزاد می شود و انرژی نهفته رها می

اگر به هریـک از مـا گفتـه شـود مسـافتی را . آزمون این موضوع نیز ساده است

 پس از طی مسافتی نه چندان دراز بر اثـر  بدویم چه مقدار تلاش می
ً
کنیم؟ احتمالا

نفس زدن شدید بر زمین  شویم و با نفس یخستگی و درماندگی از حرکت متوقف م

ای را احسـاس کنـیم چنـد برابـر آن مسـافت را  افتیم؛ اما اگر خطر حیوان درنده می

  !دویم نفس و پرانرژی می خوش

و تـوان  همان انسـان اسـتکه انسان  ؟حالت وجود داردمیان این دو چه فرقی 

اری است که بر سر ما قـرار تمام تفاوت در آن حیوان درنده و الزام و فش! همان توان

گرفته است؛ بنابراین انسان نه در موقعیـت عـادی کـه در شـرایط سـخت، شـکوفا 

  .باشد و فشار الزامتحت که  گردد میزمانی آزاد او تنها  ی هفتهن نرژیا شود و می

هـا و  و از دارایی انگـاریم ها هماره خود را کمتـر از آن کـه هسـتیم می ما انسان

توان و استعداد ما بسـیار بـیش از مقـداری اسـت کـه . خبریم بیهای خود  عظمت

ی خـود  جهـت دربـاره بینیم و بی های عظیم خود را نمـی ما ظرفیت. کنیم گمان می

کنیم؛ امـا خـود را  تر و توانـاتر از آن هسـتیم کـه فکـر مـی ما بزرگ. کنیم ارفاق می

  1.ایم کنیم و انتظار از خود را بسیار پایین آورده کوچک تلقی می

                                                           
های او سر از تخـم  حکایت ما حکایت جوجه عقابی است که زیر بال مرغ خانگی و لابلای جوجه. 1

کـرد و  دوید، با آنها بـازی مـی های کوچک، به روی خاک می در میان آنها به دنبال دانه. درآورده بود

ها بزرگ شـد  سایر جوجهجوجه عقاب در کنار . کرد گاهی نیز با تلاش و زحمت اندکی پرواز می گاه

ی  تا این که بر فراز آسمان بلند، پرنـده. ها، مشغول دانه و لانه بود اما با اطوار و عادات مرغ و خروس

توانسـت  او هرگـز نمـی. کـرد تیزپرواز عجیبی، زیبا و ستودنی دید که با شکوه و عظمـت پـرواز می

دانسـت چـه میـزان  ن عقـاب اگـر مـیآ. ی بلندمرتبه، موجودی از جنس اوسـت بپذیرد که آن پرنده

هـای قدرتمنـدی بـرای اوج گـرفتن، چـه  در او نهفتـه، چـه بـال» شـدن«قابلیت رشـد و اسـتعداد 
← 



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١٢  
 به اجرای دقیق و موبـه

ً
ها اصـرار  نامـه موی مـواد آئین این مدارس و مدیران اولا

 هر جا که آئین می
ً
سحت قـرار داده  ورزند؛ ثانیا

ُ
نامه سکوت کرده یا نوعی اختیار و ف

  .کنند ه ترمیم و تکمیل آن اقدام میباشد، با وضع مقررات داخلی ب

 گرای آزاد  الگوی معرفت: الگوی دوم  

در مقابل، کسانی معتقدند که نباید با الزام و قهـر و قـانون و بـا اجبـار و تکلیـف و 

طلبه باید به شکل خودجوش و از درون احساس . گیری، طلبه را تربیت کرد سخت

گو بداند و نسـبت بـه  پاسخ 7م زمانمسئولیت کند و خود را در پیشگاه خدا و اما

  .وظایف خود مسئولانه اقدام کند

آزاد و بر اساس تشخیص و عقلانیت خـود و از سـر انجـام  ی هطلبه باید با اراد

وظیفه کار کند نه اینکه به زور تهدید و تطمیع راه بیفتد؛ بنابراین به جای اسـتفاده از 

بخشـی و  ه کمـک گرفـت و بـا معرفتعاقلـ ی هی قهریه باید از قـو زور و جبر و قوه

 هـذِهِ سَـبیلي« 1:سازی و توصیه، شخص را به راه انداخت فرهنگ
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  نامتناهی انسان

آدمی آزاد و رها مادام که  :آورند میاستدلال گروه اول برای سبک تربیتی خود چنین 

کند و استعداد خود را  باشد از توان عظیم جسمی، ذهنی و روحی خود استفاده نمی
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١٣  
کنـد؛ امـا  سازد؛ حتی ظرفیت و عظمت خود را درک هم نمی به خوبی شکوفا نمی

ارها از نـازپروردگی و سسـتی و کنـدی ی مشکلات و فش در شرایط الزام و در کوره

  . سازد ی خود را آزاد می شود و انرژی نهفته رها می

اگر به هریـک از مـا گفتـه شـود مسـافتی را . آزمون این موضوع نیز ساده است

 پس از طی مسافتی نه چندان دراز بر اثـر  بدویم چه مقدار تلاش می
ً
کنیم؟ احتمالا

نفس زدن شدید بر زمین  شویم و با نفس یخستگی و درماندگی از حرکت متوقف م

ای را احسـاس کنـیم چنـد برابـر آن مسـافت را  افتیم؛ اما اگر خطر حیوان درنده می

  !دویم نفس و پرانرژی می خوش

و تـوان  همان انسـان اسـتکه انسان  ؟حالت وجود داردمیان این دو چه فرقی 

اری است که بر سر ما قـرار تمام تفاوت در آن حیوان درنده و الزام و فش! همان توان

گرفته است؛ بنابراین انسان نه در موقعیـت عـادی کـه در شـرایط سـخت، شـکوفا 

  .باشد و فشار الزامتحت که  گردد میزمانی آزاد او تنها  ی هفتهن نرژیا شود و می

هـا و  و از دارایی انگـاریم ها هماره خود را کمتـر از آن کـه هسـتیم می ما انسان

توان و استعداد ما بسـیار بـیش از مقـداری اسـت کـه . خبریم بیهای خود  عظمت

ی خـود  جهـت دربـاره بینیم و بی های عظیم خود را نمـی ما ظرفیت. کنیم گمان می

کنیم؛ امـا خـود را  تر و توانـاتر از آن هسـتیم کـه فکـر مـی ما بزرگ. کنیم ارفاق می

  1.ایم کنیم و انتظار از خود را بسیار پایین آورده کوچک تلقی می

                                                           
های او سر از تخـم  حکایت ما حکایت جوجه عقابی است که زیر بال مرغ خانگی و لابلای جوجه. 1

کـرد و  دوید، با آنها بـازی مـی های کوچک، به روی خاک می در میان آنها به دنبال دانه. درآورده بود

ها بزرگ شـد  سایر جوجهجوجه عقاب در کنار . کرد گاهی نیز با تلاش و زحمت اندکی پرواز می گاه

ی  تا این که بر فراز آسمان بلند، پرنـده. ها، مشغول دانه و لانه بود اما با اطوار و عادات مرغ و خروس

توانسـت  او هرگـز نمـی. کـرد تیزپرواز عجیبی، زیبا و ستودنی دید که با شکوه و عظمـت پـرواز می

دانسـت چـه میـزان  ن عقـاب اگـر مـیآ. ی بلندمرتبه، موجودی از جنس اوسـت بپذیرد که آن پرنده

هـای قدرتمنـدی بـرای اوج گـرفتن، چـه  در او نهفتـه، چـه بـال» شـدن«قابلیت رشـد و اسـتعداد 
← 



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١۴  
گیری نکنـیم  آموز یا طلبه سخت شود که اگر بر دانش با این استدلال روشن می

تربیت نخواهد شد، از توان و استعداد و ظرفیت خود بهـره نخواهـد بـرد و عمـر و 

ی اسـلام و انقـلاب  ی وجودی او بلکـه سـرمایه جوانی و نیروی خود را که سرمایه

ریم به نفع اوست و انرژی پنهـان او هر چه بیشتر سخت بگی. است هدر خواهد داد

گیر و قاطع باشـد و مهربـانی و  معلم خوب معلمی است که سخت. شود آزادتر می

مهربـانی و دلسـوزی واقعـی در همـین پرهیـز از مهربـانی و . دلسوزی بیجا نورزد

  !دلسوزی است

    لوح سیمینش در کنار نهاد      پادشاهی پسر به مکتب داد

    جور استاد به زمهر پدر      زر بر سر لوح او نوشته به

 بازگشت به حالت گذشته: اشکال گروه دوم  

تـوان  گویند تا به کجا و تا چه زمان می گروه دوم در این استدلال مناقشه دارند و می

؟ گویـا بـیش از شـش ...این الزام را بر سر طلبه نگاه داشت؟ یک سال؟ دو سال؟ 

از آن پس، هنگامی که جبر و تحمیـل برداشـته . توان این رویه را ادامه داد سال نمی

از تحت فشار خارج شود به عادات گذشته بـاز شود، طلبه همچون فنری فشرده که 

ی روانی؛ بنـابراین اگـر هنـری داریـم  خواهد گشت، آنهم با انبوهی نگرانی و عقده

گاهی و روشنگری تربیت کنیم که خودخاسته و  باید او را از طریق توجیه و اقناع و آ

  . مستقل از درون بجوشد نه اینکه با جبر و تهدید وادار به کار کنیم

                                                            
→ 

های نافذی برای دیدن  های توانایی برای شکار کردن، چه منقار تیزی برای دریدن و چه چشم چنگال

روشـن . کـرد خواری قناعت نمی داد و به پستی و در اختیار دارد، هرگز به زندگی عادی رضایت نمی

ها نیـز بـرای رسـیدن کـافی  است که صِرف توجه به عظمت خود و آشنایی با استعدادها و توانمندی

هـا  ای لذت پوشی از پاره نیست، حرکت برای یافتن کمال و رسیدن به قله، نیاز به تحمل رنج و چشم

  .و مبارزه با نیروهای مزاحم دارد

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

١۵  
کنیم و بـار متربیـان را مسـتقیم بـر دوش  ی در امر تربیـت تصـدیگری مـیوقت

کشیم، هرچند خروجی سیستم ما بسیار جـذاب و خواسـتنی اسـت؛ امـا اگـر  می

ی موجـودی  بالاسر و مراقب نداشته باشد احتمال خطای او زیاد است و بـه منزلـه

  .ماشینی همواره در معرض بازگشت و انحراف است

اب خود را خدا و اولیای خدا ببیند نه مسئولان مدرسه و به طلبه باید طرف حس

در کلاس حاضر شود و درس بخواند نه از خوف  7خاطر حفظ احترام امام زمان

ه اخـلاص و یـن رفتن روحیعلاوه بر اینکه این روش به از ب. مدیر و بیم قطع شهریه

  .شود روی آوردن به خودنمایی و دورویی منتهی می

 ایجاد ملکات پایدار و عدم بازگشت: پاسخ گروه اول  

  :دهند گروه اول پاسخ می

 برخلاف این گمان، با برداشتن فشار و الزام، عادات گذشته باز نمی
ً
گردد و  اولا

رود؛ زیرا این فشار و الزام، موجب پیدایش ملکه  زحمات این نظام تربیتی هدر نمی

قرار دارد و عمل را آسان ملکه صفت پایداری است که در جان انسان است. گردد می

کند؛ یعنی اعمال متناسب با آن صفت از صاحب ملکه به سهولت و بدون فکـر  می

  .شود و تأمل صادر می

های آغـاز طلبگـی  هنر ما این است که با زور و الزام و جبـر، طلبـه را در سـال

 گیری و برخورد غیرمنعطف، در جان او ملکات کنیم و با این سخت وادار به کار می

 طلبه پس از چند سـال تمـرین و تـلاش در  و صفات پایداری پدید می
ً
آوریم؛ مثلا

کوشـی و  ی سخت ی سحرخیزی و یـا ملکـه ی مطالعه، ملکه شرایط سخت، ملکه

ها و ذخـایر ارزشـمندی در جـان او  ایـن ملکـات سـرمایه. کنـد پشتکار را پیدا می

را بـر او سـهل خواهـد نمـود؛ دهد و کـار  خواهد بود که تا پایان عمر به او بهره می

ایـن  .گردد ای که تصویر کرده بودید بـه جـای اول خـود بـازنمی بنابراین فنر فشرده
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١۴  
گیری نکنـیم  آموز یا طلبه سخت شود که اگر بر دانش با این استدلال روشن می
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  !دلسوزی است

    لوح سیمینش در کنار نهاد      پادشاهی پسر به مکتب داد

    جور استاد به زمهر پدر      زر بر سر لوح او نوشته به

 بازگشت به حالت گذشته: اشکال گروه دوم  
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→ 
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١۵  
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١۶  
ی شخصیتی در جان او ثبات و استقرار دارد  ی کوک روانی و شاکله ملکات به منزله

جویی و  ی جوان کـه اقتضـای تنبلـی و عافیـت در واقع طبع اولیه. رود و از بین نمی

شـود و عـادات و  دارد با این فشار و الزام، تبدیل به طبیعت ثانویـه می طلبی راحت

  .گردد ملکات جدیدی جایگزین آن ملکات فاسد می

 اگر در بدترین حالت و بدبینانه
ً
ترین احتمال فرض کنیم که ایـن صـفات و  ثانیا

روند و عادات گذشـته از قبیـل سسـتی و  ملکات با برداشتن الزام و فشار از بین می

گردند، باز هم اشکالی به ایـن نظـام تربیتـی  طلبی بازمی نبلی و پرخوابی و راحتت

های  کنیم؛ زیـرا ایـن سـال وارد نیست و ما احساس ندامت یا اعلام خسارت نمـی

آغاز طلبگی، بهار جوانی و اوج فراغت و نشـاط و آمـادگی طلبـه اسـت و سـرعت 

اعمال زور و جبر و الزام از این  ما با. جذب و درک و دریافت او در نهایت قرار دارد

هـای علمـی،  ایم و انـواع دارایی فرصت طلایی تکرارناپذیر بهترین استفاده را کـرده

حتی اگر فرض کنیم که در ادامـه، آن . ایم روحی و مهارتی را در جان او پدید آورده

ا هـ ها و فعلیت صفات و ملکات از بین بروند و عادات گذشته بازگردند، این دارایی

  .در جان طلبه هست و تا پایان عمر برای او خواهد ماند

گیری و التزام به قوانین خشـک  ی اولیه که با تحمیل و الزام و سخت این سرمایه

ی موفقیت و کارآمدی او در جامعه و در نهایت  در جان طلبه پدید آمده است، مایه

یابـد؛ بنـابراین شود و چه بسا به صورت تصـاعدی رشـد  ی اقبال مخاطبان می مایه

  مدت دارد؛  مدت و بلند ی کوتاه ی تربیتی دو فایده این شیوه

ها را احیـا کـرده و از هـدررفت  مدت آن این است که همین سال ی کوتاه فایده

هـا و  ی جوانی و اوج قوای فراگیری طلبه جلوگیری کرده و انبـوهی از دانش سرمایه

ها بـار خـود را بسـته  طلبـه در ایـن سـال. ها را در جان او پدید آورده است مهارت

وب خوانـده و بـر صـرف و نحـو و است؛ یعنی علاوه بر اینکه دروس حوزوی را خ

بلاغت و منطق و فقه و اصول و کلام و تفسیر و تاریخ احاطه دارد و با معـدل بـالا 

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

١٧  
های متعدد دیگری مانند آثار استاد شهید مطهری را خوانـده  قبول شده است کتاب

روایات زیادی . است و با ترجمه ظاهری و تجزیه و ترکیب کل قرآن کریم آشناست

های فراوان دیگر از جمله یـک زبـان بیگانـه را نیـز آموختـه  و مهارت از حفظ دارد

ای بسیار مطلوب و کارآمد است، حتی اگر در ادامه از رشـد و  چنین فراورده. است

  .بالندگی بازماند

ی درازمدت آن هم این است که ملکات پایداری در جان او شـکل داده و  فایده

  .های بعد امتداد خواهد داد بالندگی را در سالنهادینه ساخته است که این رشد و 

ی نـاراحتی و  گیری پادگـانی، گـاهی مایـه ی تربیتی و این سخت بله؛ این شیوه

ی او بینجامد و احسـاس  شود و چه بسا به غرغر کردن و نق و ناله شکایت طلبه می

واهـد ای نخ تردیـد او را بیمـار و عقـده ناخوشایندی در وجود او ایجاد کند؛ اما بی

ی سخت، زمانی که به دارایی و کارآیی خـود  کرد؛ زیرا طلبه پس از گذران این دوره

آیـد و از  سنجد به وجـد می کند و شرایط خود را با اقران و دوستان خود می نظر می

کند و  های علمی و عملی، احساس غرور و رضایت و افتخار می داشتن این سرمایه

پس از آن، نه تنهـا . رود ها از جانش بیرون می ها و دشواری خستگی تحمل آن رنج

گیری مربیـان نـالان و نگـران نیسـت کـه تـا آخـر عمـر  از رفتار مسئولان و سخت

  .بوس و دعاگو و سپاسگزار خواهد بود دست

 هخلط بین فرایند و فراورد: گروه دوم خپاس  

ا بـه شـوق دهند و معتقدند کسی که به جبر قانون یـ گروه دوم از این بیان جواب می

شود و عملی که از سر ترس و طمع صادر شده باشد  کند ستایش نمی جایزه کار می

ارزش ندارد؛ بنابراین اگر با زور و جبر و تهدید کسی را وادار به کار کردیم یا با وعد 

ه نیـروی کدهد  تربیت، زمانی رخ می. ایم و وعید به راه انداختیم او را تربیت نکرده

نیم که از سـر تشـخیص وظیفـه و بـا فهـم و کای در او ایجاد  تهدرونی و خودانگیخ
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  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١٨  
  .شناخت کار کند نه از سر تحریک غریزه

در است و عملکرد او  7ی علمیه، دستگاه امام زمان حوزهکه بداند طلبه باید 

؛ بنابراین طـرف حسـاب او حجـت خداسـت نـه مـدیر و قرار داردآن امام محضر 

آن حضـرت بـه وظـایف خـود حرمت برای حفظ با این نگاه طلبه . مسئول مدرسه

طلبـه درس  .کند نه برای کسـب وجاهـت پـیش مـدیر و معـاون و اسـتاد اقدام می

داند و کلاس درس را محل حضور فرشتگان الهی؛ بنابراین با  خواندن را عبادت می

  .شود نه با اکراه و الزام اشتیاق و افتخار در کلاس درس حاضر می

 هنـر آوردن و با تهدید و تطمیع به کار گمـاردنر به کلاس زوطلبه را با اجبار و 

هنر آن است که با تبیین و توجیه و روشنگری او را به این باور برسانیم و نور  .نیست

  .معرفت را در دل او ایجاد کنیم

ی  گیرانه سـختبـا قـانون بـه همـین تحلیـل مرحوم آیت الله حائری شـیرازی 

دانسـتند کـه اگـر  ی تربیتی می آن را فاقد بهرهکردند و  می حضور و غیاب مخالفت

قرار است طلبه با فشار قانون و از ترس بازخواست مسئولان به کـلاس آیـد همـان 

زمـانی کـه مـدیریت قدوسـی مرحـوم شـهید «: فرمودنـد ایشان می. بهتر که نیاید

و  دعـوت کـردی حقانی را برعهده داشت از من برای تدریس در آن مدرسه  مدرسه

ایشان با نظر مـن همـراه نبـود و . کردم که آن درس، حضور و غیاب نشود من شرط

مقابل سرسختی مـن مقاومـت اما در خواست نرخ خود را در مدرسه بشکند؛  نمی

ها مشـتاقانه و بـدون حضـور و غیـاب در درس شـرکت  در عین حـال طلبـه. نکرد

ه دفتر حضور و ردم و نکاب یه آنجا بودم، نه حضور غک هایی سالمن در . کردند می

  1.»شد میها هم شلوغ  لاسک، و گرفتمردم و نه امتحان ک امضااب یغ

گویند اشتباه شما در خلط میـان فـراورده و فراینـد یـا  گروه دوم به گروه اول می
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١٩  
نهایی و خروجی مدرسه نگـاه شما به محصول . خلط میان خروجی و روش است

خوریـد؛ در حـالی کـه رشـد  را میهـای طلبـه  ها و کارآیی کنید و فریب دارایی می

اگر بخـواهیم کمـی صـریح و غیرمحترمانـه سـخن . اید انسانی در او پدید نیاورده

اراده  ی یک دستگاه ماشینی بی اید به منزله بگوییم، آنچه شما در مدرسه پدید آورده

های  شود؛ اما ویژگی است که توان انجام کار بالایی دارد و در جامعه مفید واقع می

 میانس
ً
توانـد خـوب سـخنرانی کنـد،  انی او تقویت نشده است؛ ماشینی کـه مـثلا

خوب کتاب بنویسد، مسائل شرعی یا شبهات نسل جدید را پاسخ دهد و کارهـای 

های انسانی او تقویت نشده  مرتبط با روحانیت را عالمانه بر عهده گیرد؛ اما ویژگی

ی  ش انسان است نه کارخانـهی علمیه کانون پرور باید توجه کنیم که مدرسه. است

  .تولید ربات که با کوک درونی به حرکت افتد و امورات را پیش برد

 ی زیسته  تجربه: پاسخ گروه اول  

هاست با جوان سروکار داریـم  دهند که ما سال گروه اول از این استدلال جواب می

و نصیحت و  با ناز و نوازش، با موعظه. شناسیم خوبی می و احوال و اخلاق او را به

اگـر بخـواهیم زمـان و تـوان طلبـه را . شـود با پند و اندرز کسی وادار بـه کـار نمی

ــرمایه ــمندترین س ــدررفت ارزش ــیم و از ه ــوانی او  استحصــال کن ــر و ج های عم

جوان که هیچ؛ خود ما نیز بـا زور . جلوگیری کنیم، لاجرم باید بر او سخت بگیریم

بهتـرین شـاهد آن شـور و نشـاط و . شویم می کنیم و شکوفاتر و الزام بیشتر کار می

  . کند های امتحان از ما بروز می تلاشی است که در شب

سال در مدارس آموزش و پـرورش بـا الگـوی  ١٢یا  ٩آموزی که  بعلاوه، دانش

تواند خود را با الگوی دوم وفـق دهـد؟ حتـی اگـر  اول رشد کرده است، چگونه می

  .بودن آن به شدت تردید داریم مبنای شما را درست بدانیم در عملی

 .تجربه نشان داده که الزام و جبر مؤثر است و این روش، سرانجام مطلوبی دارد
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٢٠  
های این نظام تربیتی را با خروجی مـدارس دیگـر مقایسـه  پرورده کافی است دست

  .کنید تا کارآیی آنان و کارآمدی این روش را دریابید

 لاقی و ارزش وجودیتفاوت میان ارزش اخ: پاسخ گروه دوم  

ارزش : دهنـد کـه ارزش بـر دو قسـم اسـت گروه دوم از این اسـتدلال جـواب می

ارزش اخلاقی اکتسابی اسـت و بـا ). وجودی یا تکوینی(اخلاقی و ارزش فلسفی 

ی  که ارزش فلسفی موهـوبی اسـت و بهـره شود؛ درحالی اختیار و اراده حاصل می

 ارزش طلا نسبت بـه کاغـذ یـا ارزش  نمایاند؛ ی یک چیز را می وجودیِ اولیه
ً
مثلا

نیـز ارزش فرشـتگان . حیوان نسبت به گیاه ارزش فلسفی است نه فضیلت اخلاقی

 مـوهبتی و 
ً
نسبت به حیوانات، ارزش وجودی است نه ارزش اخلاقی؛ زیـرا کـاملا

. دخیـل نبـوده اسـت  دست آوردن ایـن مرتبـه خدادادی است و اراده و اختیار در به

ته آفریده شده و کمال وجودی خود را از بدو آفـرینش بـه همـراه داشـته فرشته، فرش

گاهانه   .ای نکرده است است و در به دست آوردن چنین ارزشی، تلاش و کوشش آ

برخی بدون اختیار و : های کمالی انسان بر دو قسم است با این وصف، ویژگی

 به
ً
سـی پدیـد آمـده و صورت ژنتیک یا بر اثر تربیت محیطی در وجـود ک اراده مثلا

گاهی و با اختیار و اراده پدید آمده است کمـالات نـوع دوم . برخی از سر دانایی و آ

ی اول  داوری دارند؛ اما دسته گیرند و قابلیت ارزش موضوع احکام اخلاقی قرار می

مشمول ستایش و نکوهش یا موضوع ارزشِ اخلاقی نیستند؛ گرچه ارزش وجـودی 

 بخش ژنتیک شجاعت حضرت اباالفضل و تکوینی فرد را نشان می
ً
 7دهند؛ مثلا

که از پدری شیردل و مادری شجاع به ارث رسـیده بـود، کمـالی اسـت کـه ارزش 

ما . این کمال ممکن است در هر کس دیگری هم وجود داشته باشد. اخلاقی ندارد

به دنیا آمده بودیم،  3البنین و مادری مانند ام 7هم اگر از پدری مانند امام علی

البنین بود و همـین  کما اینکه شمر هم از وابستگان ام. داشتیم مان شجاعت را میه

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٢١  
این شجاعت یـک ارزش وجـودی موهـوبی و دارایـی . شجاعت ژنتیک را دارا بود

گاهانه و کوشش ارادی برای آن نشده است   .کمالی خدادادی است که تلاش آ

ه عبـارت بسته به امری اختیاری است کـ 7ارزش اخلاقی حضرت ابالفضل

کار نگـرفتن  کارگیری آن در مسیر حق یا حتی بـه است از تقویت این شجاعت و به

کـه بـیش از سـی  7آن، برای رضای خدا به امر امام معصوم؛ حضرت ابوالفضل

سال مشق رزم کرده و قدرت و پهلوانی ذخیره ساخته بود تا در رکاب امـام خـویش 

گاهانه و  کار گیرد، در آن روز برای رضای خدا و به به تبعیت از امام زمان خویش، آ

ی خـود درگذشـت و از ایـن همـه شـجاعت و  از سر اختیار و معرفـت از خواسـته

است و ی آزاد  و ارادهارزش اخلاقی وابسته به اختیار پهلوانی استفاده نکرد؛ بنابراین 

  . های وجودی و دارایی نه وابسته به فراورده نهایی

لبه در این سیستم دارا شده و دانش و مهـارتی کـه با این مقدمه، کمالاتی که ط

گاهانه آموخته است، هیچ یک به اختیار و اراده ی او مـرتبط نیسـت و بـا جبـر و  ی آ

الزام بیرونی در وجودش ریخته شده است؛ پس ارزش اخلاقی ندارد؛ گرچه دارایی 

آیی در ای از ایـن دارایـی و کـار مرتبه. وجودی اوست و او را کارایی بخشیده است

کننـد و بـار  برخی حیوانـات هـم بـه انسـان خـدمت می. حیوانات هم وجود دارد

مْ إِلی«: دارند سنگین او را برمی
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دهـد  حیـوان انجـام میکـه و خدمتی  این همه کار؛ اما »نندک یل مد، حمیرس ینم

. اسـت دیگـراناش بـرای  بهـرهو  زحمتش بـه دوش او. ای ندارد او فایدهخود برای 

 2.شـود یابـد و ارزشـمندتر نمی و ارتقـا نمی رشـدفرسـا  حیوان با این تلاش طاقت

                                                           
  .٧: نحل. 1

ذ«: ی زیر هم آمده است مشابه این بیان در آیه. 2
َّ
 ال
ُ
ل
َ
مْ یمَث

َ
مَّ ل
ُ
وْراةَ ث وا التَّ

ُ
ل وها یَ نَ حُمِّ

ُ
حِمارِ کَ حْمِل

ْ
لِ ال

َ
مَث

ذیَ 
َّ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ل
َ
 بِئْسَ مَث

ً
سْفارا

َ
 أ
ُ
بُوا بِ کَ نَ یحْمِل

َّ
هُ لا یآذ

َّ
هِ وَ الل

َّ
الِم یهْدِ یَ اتِ الل

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
  ).۵: جمعه(» نَ یال



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٢٠  
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ً
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٢٢  
شب هجرت نجـات عنکبوتی که با اوهن البیوت جان پیامبر اشرف المخلوق را در 

پس صرف این کارآیی  .داد به تاریخ انسانی خدمت کرد؛ اما ارزش اخلاقی نیافرید

 9حتی در حدیث نبوی. و سودمندی نشان ارزش اخلاقی و کمال انسانی نیست

 «: نقل شده است
َ
هَ ل
َّ
ا الدِّ یِّ ؤَ یُ إِنَّ الل

َ
ـاجِریدُ هَذ

َ
ف
ْ
جُـلِ ال خـدا ایـن دیـن را بـه  1؛نَ بِالرَّ

؛ یعنی ممکـن اسـت کسـی بـه کلـی از ارزش »کند انسان فاجر تأیید میی  واسطه

  .ی مؤمنان صرف شود اخلاقی محروم باشد؛ اما وجود او به نفع دین خدا و جامعه

هـای خـود، بـه ارزش اخلاقـی  تهذیب و تربیت این است که انسان با فعالیت

 فعالیت
ً
انسان باید . دهدهای سودمند برای جامعه انجام  دست یابد، نه اینکه صرفا

های خود، خودش هم بهره بگیرد نه اینکه بار زحمت کارها بر دوش او و  از فعالیت

ی علمیه ارزش اخلاقی کسب  قرار بود طلبه در مدرسه. اش برای دیگران باشد فایده

کند و آدم شود؛ در حالی که اکنون مانند یک ماشین کوک شده، انبوهی از بار علم 

ایـن غایـت مـدارس . دهد رهایی را برعهده گرفته و انجام میو مهارت بر دوش، کا

  .علمیه نیست

 تربیت در گرو عمل و عمل در گرو الزام : پاسخ گروه اول  

تربیت حاصـل : دهند فشارند و جواب می گروه اول همچنان بر روش خود پای می

مَنْ «: فرمودند 7امام علی. کند کار و فعالیت است و تا کسی کار نکند رشد نمی

عَمَلِ یَزْدَدْ فَتْرَة
ْ
رْ فِي ال ةً و مَنْ یُقَصِّ  یَزْدَدْ قُوَّ

ْ
افزاید و  کسی که کار کند قوتش می 2؛ یَعْمَل

کار بدنی نیـروی . »یابد اش افزایش می کسی که در کار کردن کوتاهی ورزد، سستی

و  کند، کار فکری، نیروی فکری را، کار علمی، نیروی علمـی را بدنی را تقویت می

مربی اگر هنری دارد باید متربـی را بـه کـار و فعالیـت . کار روحی نیروی روحی را

                                                           
 .٢٠٢، ص١٠صحیح بخاری، ج. 1
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       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٢٣  
ای بـرای عمـل  بهترین نظام آموزشی هم نظامی است که بتوانـد انگیـزه. وادار کند

  .بیافریند؛ زیرا رشد و تربیت، مرهون عمل است

ان عمل، همواره حتی اگر از سر اکراه و تحمیل باشد، سـازنده اسـت؛ زیـرا تـو

  افزاید و آدمی را توانمند می انسان را می
ً
ورزش حتی اگر به اجبـار انجـام  کند؛ مثلا

 با جبـر  کند، یا تمرینات دشوار دوره گیرد، اندام را ورزیده می
ً
ی سربازی که معمولا

حـالی و  و اکراه همراه است موجب انضـباط بیشـتر سـربازان و درمـان تنبلـی و بی

  .شود آشفتگی آنان می

کنـد و  ی دیگر تجربه نشان داده که تا فشار و جبر نباشد، انسان کار نمـیاز سو

ما هم بـا همـین . افتد کند و راه نمی گریزد و به تبع رشد نمی از تلاش و زحمت می

  .پروریم سازیم و می روش، انسان را می

 عمل در گرو فهم و شناخت: پاسخ گروه دوم  

کمال انسان در گرو کار و فعالیت است و در اینکه رشد و : دهند گروه دوم پاسخ می

مربی باید نیروی اقدام و عمـل را در وجـود متربـی پدیـد آورد شـک نـداریم؛ امـا 

های برانگیختن انسان به کار و فعالیت متعدد است و در جبر و تهدید و تطمیـع  راه

  .یا قانون و الزام منحصر نیست

نیروی محرک در حیوانات، . تردید انجام هر کاری به نیروی محرک نیاز دارد بی

شهوت، نیروی جلب منفعت و غضب، نیروی دفـع ضـرر . شهوت و غضب است

ی شهوت و یا برخاسته از  زند یا به تحریک قوه هر کاری که از حیوان سر می. است

ی نشسـته اسـت؛ برای نمونه گوسفندی را فرض کنیم که جـای. نیروی غضب است

اگر بخواهیم او را به حرکت درآوریم باید موتور محرکی در وجود او روشن کنیم؛ یا 

ی شـهویه در او فعـال شـود و ایـن در  باید مقداری علف به او نشان دهیم کـه قـوه

ی محکمی بزنیم کـه احسـاس  یا باید کنار او ضربه. صورتی است که گرسنه باشد
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٢۴  
. ای بـرای حرکـت نـدارد فعال شـود؛ وگرنـه انگیـزهی غضبی در او  خطر کند و قوه

و هیچ نیروی انگیزش و حرکتی غیر این دو در او  استشده موتوره آفریده دوحیوان 

  . نیست

 در وجود انسان هم هست؛ پاره
ً
ای از کارهای انسـان برخاسـته  این دو نیرو عینا

صـادر ای دیگر با قـدرت و انگیـزش نیـروی غضـب  از نیروی شهوت است و پاره

شود؛ اما علاوه بر این دو، انسـان نیـروی سـومی دارد کـه هـیج حیـوانی از آن  می

ی عاقله یا نیـروی فهـم و تشـخیص و معرفـت  آن نیروی سوم قوه. برخوردار نیست

موتوره آفریـده شـده و عقلانیـت و شـناخت نیـز نیـروی  است؛ بنابراین انسان سـه

  .انگیزش و عمل در وجود اوست

بخـواهیم کسـی را بـه کـاری وادار کنـیم سـه اهـرم بـرای  با این حسـاب اگـر

سازی نیـروی  فعال. ٢سازی نیروی شهوت،  فعال. ١: برانگیختن او در اختیار داریم

خواهـد  ی علمیه می فرض کنیم مدیر مدرسه 1.سازی نیروی عقل فعال. ٣غضب و 

  :او سه راه پیش رو دارد. طلاب را به خواندن کتابی برانگیزد

هفتـه آخـر را تا ول اینکه به طلاب وعده دهد که هر کس این کتاب سناریوی ا

ی آن را بنویسـد،  خلاصـهو  و مطالب مهم آن را با قلم فسفری رنگـی کنـد بخواند

انـرژی   ی طلایی، شک این وعده بی. دریافت خواهد کرد ربع سکهای معادل  جایزه

اپذیر در جان او پدیـد ن کند و شور و تلاش و حرکتی وصف ی جوان را آزاد می نهفته

خوابی و قهوه خوردن و شب بیدار مانـدن و آب بـر  امان، کم ی بی مطالعه. آورد می

ی خون شـده اسـت؛  های قرمزی که از فرط بیداری کاسه صورت پاشیدن، و چشم

ی درونی است که به اشـتیاق آن سـکه پدیـد آمـده  های آن شور و انگیزه اینها نشانه

                                                           
) ی شـهوت و غضـب قوای عاملـه(این عقل، عقل عملی است که در عرض دو نیروی عملی دیگر . 1

طرح » حس و وهم و خیال«ی مدرکه و عالمه است و در عرض  با عقل نظری که قوهشود و  طرح می

 .شود متفاوت است می

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٢۵  
  .ی محرک شهوت است جلب منفعت یا همان قوهاین نیرو، نیروی . است

ایـن کتـاب را تـا آخـر هفتـه هرکس  بگوید قاطع و محکم که دوم اینسناریوی 

این وعید آتشین . گردد از مزایای فراوانی محروم میرا نیاورد  ی آن نخواند و خلاصه

ها  اندازد و بـاز همـان نشـانه و التهاب و حرکت میبه جوش و خروش هم جوان را 

 غضبمحرک  ی قوهاین نیرو، نیروی دفع ضرر محتمل یا همان . کار خواهد شدآش

  .است

 در » سیاست چماق و هویج«این دو روش که اصطلاحا به 
ً
معروف است، عینا

ها با حیوانات مشترک هستیم؛ زیـرا  تا به اینجا ما انسان. کند حیوانات هم عمل می

شهوت یا غضب او را فعال کنیم، به  هر حیوانی را در این شرایط قرار دهیم و نیروی

شود؛ اما نیروی سومی در ما آدمیان وجود دارد کـه هـیچ  کار و تلاش برانگیخته می

 متعلق به انسان است؛ آن نیـرو چیسـت؟  حیوانی از آن بهره
ً
مند نیست و اختصاصا

  .ی عاقله نیروی حاصل از روشنگری و تبیین یا همان قوه

هـا را جمـع کنـد و بـرای آنهـا  ر مدرسه، طلبـهسناریوی سوم این است که مدی

  :سخنانی از این دست. دقایقی سخن بگوید

ی  جمهـوری اسـلامی مایـه. ما مفتخر به جمهوری اسلامی هسـتیم! دوستان«

عظمت و شکوه شیعه در جهان شده است و آرزوی اولیای خـدا را محقـق سـاخته 

قـدرت سیاسـی در ها مظلومیت، به برکت ایـن نهضـت الهـی،  پس از قرن. است

این انقلاب . اختیار شیعه قرار گرفته و سخن این مکتب در جهان منتشر شده است

. حاصل مجاهدت حضرت امام و برآمده از فداکاری و جانبازی اصـحاب اوسـت

خون پاک صدها هزار شهید این نهضت را آبیاری کرده اسـت و مـا مـدیون تـلاش 

ی قرن مسـئولیت  ما در قبال این معجزه .ها انسان پاکباخته بافضیلت هستیم میلیون

فرمودند اگر این انقـلاب شکسـت بخـورد،  حضرت امام می. بسیار سنگینی داریم

  .»...مکتب شیعه پس از آن به زودی سر بلند نخواهد کرد
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٢۴  
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٢۶  
ما اگر بخواهیم ! برادران«: این سخنان را چند دقیقه ادامه دهد و در انتها بگوید

ین نهضت پرشکوه و این نعمت تاریخی انجـام دهـیم مسئولیت خود را در مقابل ا

بیایید برای اثبات . تمرین سربازی کنیم 7باید مجاهدت ورزیم و برای امام زمان

طلبی دسـت بـرداریم و  جویی و راحت نوکری و وفاداری خود، یک هفته از عافیت

  .»این کتاب را با مجاهدت و تلاش بخوانیم

ها،   افتد؛ همان رنـج کشـیدن میان جوانان میبا این سخنان باز همان اتفاق در 

های قرمـز و همـان شـور و  همان چشـم. ها ها و آب بر صورت پاشیدن بیدارماندن

  .خروش و تلاش

هـیچ . کنـد این روش سوم اختصاصی انسان است و بر هیچ حیـوانی اثـر نمی

ــاع و روشــنگری نمی ــا توضــیح و اقن ــوانی را ب ــداخت حی ــوان راه ان ایــن روش، . ت

سازی نیـروی فهـم و عقلانیـت اسـت کـه در حیـوان وجـود نـدارد؛ و عمـل  لفعا

 انسانی است برخاسته
ً
عمل انسـانی عملـی اسـت کـه در آن  .ی از آن عملی کاملا

 برخاسـته از میـل و هـوس و 
ً
گاهی وجود داشته باشد؛ نه اینکه صـرفا تشخیص و آ

  .غریزه یا تهدید و تطمیع باشد

حیـوان را حسـاس و متحـرک بـالاراده . اند دهانسان و حیوان هر دو صاحب ارا

ی  ی انسـان بـا اراده انسان نیز موجـودی صـاحب اراده اسـت؛ امـا اراده. اند دانسته

ی حیوان تابع شهوت و غضب و تمایلات غریزی اسـت و  اراده. حیوان تفاوت دارد

ی انسان تابع فهم و شناخت؛ یعنی هرگاه غریزه و میل حیوان تحریـک شـود و  اراده

کنـد؛ هـیچ حیـوانی  سـوی آن حرکـت می درنـگ به هوس چیزی در سرش آیـد بی

ی  ی دل خود بستیزد؛ یعنـی اراده تواند در مقابل هوس خود بایستد و با خواسته نمی

انسـان . ای وجـود نـدارد ی او فاصله او برخاسته از غریزه است و میان غریزه و اراده

را داراسـت و امیـال و غرایـز، در او  نیز از آن جهت که حیوان است این گونـه اراده

ی عاقلـه یـا  آنچه که انسان، بیش از حیوان دارد قـوه. کند انگیزه و حرکت ایجاد می

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٢٧  
توانـد بـر اسـاس  انسـان می. همان نیروی برخاسته از فهم و تشخیص وظیفه است

گاهانـه و از روی  درک و فهم و تشخیص خود، امیال غریزی را کنترل کنـد؛ یعنـی آ

ی  این اراده، اراده. های غریزی و امیال حیوانی خود اراده کند خلاف کششعقل، بر

  . است) ی انسان ویژه(انسانی 

ی  تر است؛ یعنی بهـره هرچه این نیرو در وجود انسان بیشتر باشد انسان، انسان

ی او  ی کمتری داشته باشد، فاصله انسانیت او بیشتر است، و هرچه از این نیرو بهره

تمام رفتارهایش از و  کودک انسان از آنجا که این نیرو را ندارد. کمتر استبا حیوان 

مرور زمـان هرچـه  به. ، حیوان بالفعل است و انسان بالقوهشود صادر میسر غریزه 

کودکان از روزی که . گردد ی او با حیوان بیشتر می این نیرو در او بیشتر شود، فاصله

گاهانــه و از ســر تشــخیص  بــزرگ  ،دنــگذار ر روی تمــایلات خــودبــپــا بتواننــد آ

ی  نمونه خوردن داروی تلخ خلاف طبـع، جـز از انسـان و بـا قـوهبرای  1.شوند می

  . تواند این کار را انجام دهد شود و هیچ حیوانی نمی عاقله صادر نمی

بعضی از مشایخ ما، أطال «: نویسند در کتاب چهل حدیث می ;امام خمینی

ی انسانیت و میزان امتیـاز انسـان اسـت و  جوهره» عزم«فرمودند که  الله عمره، می

یعنی کسی که عزم نداشته  2؛»تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است

حیات انسانیِ ی انسانیت، محروم و به حیوان ملحق است؛ بنابراین  باشد از جوهره

های او  برنامه ی کسی که این اراده را ندارد و همه. ها، حیات ارادی آنان است انسان

ی انسانیت و  های محیطی است، به حوزه بر اساس اقتضای شرایط و بازتاب محرک

                                                           
ی عاقله  شدن قوه های فعال شود آغاز شکوفایی انسانیت و اولین نشانه های اخلاقی گفته می در کتاب. 1

گاهانه و بر اساس نـوعی ت وقتی کودک حیا می. در کودکان، بروز صفت حیاست شـخیص از کند، آ

چنین رفتاری هرگـز از حیـوان . کند گذرد و با دلخواه خود مبارزه می های غریزی خود درمی خواسته

  .تواند از در مقابل تحریک غریزی خود مقاومت کند هیچ حیوانی نمی. زند سر نمی
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٢۶  
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       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٢٧  
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٢٨  
ی برخاسـته از فهـم و  انرژی انسانی قـدرت اراده اسـت؛ اراده. اخلاق نیامده است

گاهی، و عمل بر اساس تشخیص وظیفه؛ نه اراده ی برخاسته از میـل و  شناخت و آ

  .غریزه و عمل غریزی

مربـی بایـد : گفتنـد گـروه اول می. پردازیم مه به سخن گروه اول میبا این مقد

نیروی اقدام و عمل را در وجود متربی پدید آورد زیرا کمـال انسـان در گـرو کـار و 

ما نیز در این مطلب شک نـداریم؛ امـا کـار و فعالیـت بـر دو قسـم . فعالیت است

گاهانـه و  یکی فعالیت کور و برخاسته از قوای حیوانی، و دیگـری. است فعالیـت آ

های نوع اول، حیوانیـت آدمـی را تقویـت  فعالیت. برخاسته از فهم و نیروی انسانی

  .های نوع دوم، قوای انسانی را کند و فعالیت می

تردید برای تربیت انسان، وادار کردن او به کار و فعالیـت لازم اسـت و از آن  بی

ار کنیم، بُعـد حیـوانی او را قـوی گریزی نیست؛ اما اگر انسان را به کار حیوانی واد

  .ایم ایم و اگر او را به کار انسانی برانگیزیم بُعد انسانی او را فربه ساخته کرده

 ـــه وجـــود انســـان و رهاســـازی از اســـارت  شـــکل: پاســـخ گـــروه اول دهی ب

  شهوت و غضب

دهی به  ی شکل گیری، لازمه دهند که اجبار و سخت گروه اول از این بیان جواب می

اگـر تکلیـف و . شود یت است و بدون آن تحولی در جان انسان حاصل نمیشخص

آید؛ زیرا آدمی در ابتـدا اسـیر  الزام نباشد، ملکات فاضله در وجود کسی پدید نمی

نیروی شهوت، پـیش از نیـروی عقـل در . شهوات است و در زنجیر غرایز قرار دارد

کرده و جـایی بـرای عقـل  وجود انسان فعال شده و تمام سنگرهای وجود او را فتح

به همین جهت فهم و شناخت انسان در او انبعـاث و حرکتـی . باقی نگذاشته است

این . ی شهوت را مهار کرد از این جهت باید با نیروی قهر و غضب، قوه. آفریند نمی

 .اند ای است که عالمان اخلاق نیز بر آن تأکید کرده قاعده

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٢٩  
سیر اعتیاد است و با توصـیه و نصـیحت و یک معتاد را در نظر بگیرید، معتاد ا

تبیین هرچند قانع شود و سر به تأییـد تکـان دهـد از مصـرف مـواد مخـدر دسـت 

گاه. دارد برنمی راه . پراکنی نیسـت سـازی و فرهنـگ راه علاج اعتیاد، روشـنگری و آ

علاج اعتیاد این است که او را به تخت ببندیم و محبوس کنیم و به ناله و التماس و 

جوان نیز بـه طبـع . اد او ترتیب اثر ندهیم تا از این اسارت و درماندگی آزاد شودفری

جویی و خودخواهی است و تا زمانی که از ایـن  ی خود، معتاد تنبلی و عافیت اولیه

محـیط . درماندگی آزاد نشـود، فهـم و توصـیه و روشـنگری بـه تنهـایی اثـر نـدارد

از طریق الـزام و تکلیـف . کند کار را می ی پادگان نیز با سربازها همین گیرانه سخت

ــا برخــورد شــدید و غیرمنعطــف، ســربازان را از اســارت پرخــوابی و  ســخت و ب

  .سازد رهاند و به قول معروف مرد می مسئولیتی می مبالاتی و بی بی

ها  ما نیز در مدارس خود بـا اسـتفاده از همـین روش، طلبـه را از ایـن اسـارت

حاصل این روش، . آوریم کوش و چالاک بار می ختکنیم و پرتلاش و س خارج می

های مطالعاتی تسـلط  ای است که هم بر علوم رسمی حوزوی و بر سایر حوزه طلبه

های پرشماری را فراگرفته و آمادگی بسیاری برای خدمت مؤثر به  دارد و هم مهارت

  . جامعه اندوخته است

 تحول و تربیت: پاسخ گروه دوم  

اید تحـولی در  تردیـد شـما توانسـته دهند کـه بی ان جواب میگروه دوم از این سخن

ایـد؛ امـا هـر تحـولی را  شخصیت جوان پدید آوریـد و در ایـن جهـت موفـق بوده

  :توان تربیت انسان دانست؛ زیرا تحول بر چند قسم است نمی

تراشـیم و از آن  زمانی که چوب یا سنگی را می: تحول بخشیدن به جمادات. ١

در این تحول آنچه مـا اراده . ایم آوریم تحولی در او ایجاد کرده یای پدید م مجسمه

ایم و آن  مـا فعـال. شـود ی ما محقـق می زند و سلیقه کنیم، بر روی آن نقش می می
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٢٨  
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٣٠  
 منفعل است؛ یعنی پذیرای تصمیمی است کـه مـا  سنگ در مقابل اراده

ً
ی ما کاملا

اندازیم و هیچ  بر وجود او میی نقشی است که ما  کننده ایم و دریافت برای او گرفته

  .مقاومت یا اختیاری ندارد

کـاریم، تحـولی  ای را در زمین می زمانی که دانه: تحول بخشیدن به گیاهان. ٢

در این تحول، شرایطی را برای شکوفایی گیاه . ایم ایم و او را پرورده در او ایجاد کرده

این تحول تابع خواست مـا . داریم آوریم و موانع رشد را از مسیرش برمی فراهم می

ی گیـاه، همـان کـه هسـت  نیست؛ بلکه تابع استعداد درونی گیاه است؛ یعنی دانه

ی سـیب اسـت، درخـت سـیب و اگـر  خواهیم؛ اگر دانه شود نه آنچه که ما می می

ی گلابی است، درخت گلابی خواهـد شـد و بـه خواسـت و اراده و تصـمیم و  دانه

باغبـان، در  .شـود او شکوفا و درون او نمایـان می وجود. کند ی ما توجه نمی سلیقه

  .دارد عین فعالیت، در موقف انفعال و مطاوعه قرار

کنیم،  آموز مـی زمـانی کـه حیـوانی را دسـت: تحول بخشیدن به حیوانـات. ٣

ــرده ــاد ک ــولی در او ایج ــت. ایم تح ــد  دس ــق فراین ــات از طری ــردن حیوان آموز ک

ی حیوان را بـا  ن ترتیب که نیاز و خواستهبه ای. سازی و محرک و پاسخ است شرطی

 مربیان سیرک، برای اینکه دلفین از حلقه عبـور  ی خود پیوند می خواسته
ً
دهیم؛ مثلا

 از آن عبـور کـرد، غـذای مـورد  کند او را گرسنه نگاه می
ً
دارند، هر زمان که تصادفا

فت غذا باید آموزد که برای دریا پس از چند نوبت، دلفین می. دهند اش را می علاقه

توان حلقه را از آب بیرون کشید تا دلفین از درون آن  بعد از آن می. از حلقه رد شود

آموز شده است؛ یعنی یاد گرفته که برای رسیدن بـه  به این ترتیب دلفین دست. بپرد

در این نوع از تحـول بـرخلاف نـوع . ی خود باید خواست ما را انجام دهد خواسته

شود و هم خواست  بُرد، هم خواست ما محقق می –ی بُرد  ملهاول و دوم در یک معا

یابیم، حیـوان هـم بـه مطلـوب خـود  ی مطلوب خود دست می ما به نتیجه. حیوان

  .رسد می

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٣١  
توان بدون نظـر بـه  می. ی انسان هم به کار گرفت توان درباره ها را می این روش

و را رها گذاشت و وانهاد توان ا می. ی انسان بر وجود او نقشی آفرید خواست و اراده

توان او را شرطی ساخت و خواست  تا استعدادهای درونی خود را شکوفا کند و می

 با اجرای تشویق و تنبیه مستمر، عـاداتی را در او 
ً
او را به خواست خود گره زد؛ مثلا

  .پدید آورد؛ اما هیچ یک از اینها تحول انسانی نیست

مند باشد  انی باید از عناصر انسانی بهرهتحول انس: تحول بخشیدن به انسان. ۴

های انسانی یعنی از آن جهت که انسان است در نظر بگیرد، نه  و انسان را با ویژگی

انـد از  هـای انسـانی عبارت عناصـر و ویژگی. از آن جهت که جماد یا حیوان است

گاهی« یص، ی برخاسـته از فهـم، تشـخ اراده«یا به تعبیر بهتر » اراده و عقلانیت و آ

گاهی اگر بتوانیم این اراده را به کار بگیریم و فعـال سـازیم، تربیـت . »عقلانیت و آ

  .ایم انسانی کرده

سـازی  انـد در نهایـت، اسـتفاده از روش شرطی راهی که گروه اول پـیش گرفته

مربـی یـا مـدیر . شود ی مطلوب منتهی می سازی به نتیجه البته روش شرطی. است

یابنـد و آنچـه را بـرای طلبـه آرزو  ست خـود دسـت میمدرسه با این روش به خوا

 طلبـه در علـوم حـوزوی و مهارت کرده می
ً
هـای  اند در وجود او خواهند دید؛ مثلا

ی  آورد؛ امـا ایـن نتیجـه های فراوانی به دسـت مـی کند و توانایی مورد نیاز رشد می

جـود طلبـه نهایی نباید مدیر یا مربی را فریب دهد؛ چون عناصر انسانی هنوز در و

ای است که بر هر جانور دیگـری کـارگر اسـت و  این همان شیوه. فعال نشده است

  .دهد جواب می

شده تحویل دهـد  ی علمیه آیا باید انسان تربیت سؤال مهم این است که مدرسه

  آموز شرطی؟ یا یک موجود دست

گاهانه و از سر اختیار و عقلانیت عمـل کنـد، انسـانیتآزاد ،اگر طلبه او  انه و آ

های مداربسته یا  دوربین ی فعال است؛ اما اگر از ترس توبیخ و تحقیر یا به ملاحظه
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٣٢  
از بیم عواقب سنگین قوانین محدودکننده، به وظـایف خـود عمـل کنـد در شـرایط 

وقتی همه چیـز بـه پـاداش و . های انسانی او آشکار نیست جبر قرار گرفته و ویژگی

خـورد، جـا بـرای تأمـل و  بلافاصله گـره میهای  های سریع و تنبیه و تشویق عقاب

  .ماند معرفت و عقلانیت باقی نمی

ی  کمال هر موجودی در رشد فصل ممیز ماهیت اوست؛ یعنی اگر آنچـه مایـه

یک درخت گلابی را . تمایز او از سایر موجودات است رشد کند، کامل شده است

ی  ؛ زیـرا سـایهاش نیسـت ی گسـترده کمال درخت گلابی در سـایه. در نظر بگیرید

گسترده به درخت گلابی اختصاص ندارد و در درخت کاج و چنار بلکه در چتـر و 

های درشت، آبدار و فراوان است؛ به همین  دیوار نیز وجود دارد؛ کمال او در گلابی

کنـد تـا  ی آن را کوتـاه می های درخت را هرس و سایه جهت باغبان هوشمند شاخه

لوحی کـه ایـن رفتـار باغبـان را  مکن است فرد سادهم. ی بیشتری برداشت کند میوه

بیند گمان کند آن درخت ناقص شده است؛ ولی باید بداند که کمال آن در رشد  می

  .ویژگی اختصاصی و فصل مایز وجود اوست نه در صفات مشترک و عام

ی آن از جماد و گیـاه و حیـوان فاصـله  انسان نیز فصل ممیزی دارد که به وسیله

ی شهوت و غضـب  ی عقل نظری و عملی است نه قوه آن فصل ممیز، قوه. گیرد می

که میان انسان و حیوان مشترک است؛ بنابراین هرچه انسان این قوه را بیشـتر داشـته 

  . تر است باشد انسان

به این ترتیب اگر بخواهیم درجات انسانیت کسی را اندازه بگیریم، باید به ایـن 

 فه
ً
روز او از دیـدن و  هـای طـول شـبانه رسـتی از فعالیتویژگی او توجه کنیم؛ مثلا

شنیدن و خوردن و خوابیدن و سخن گفتن و سکوت و معاشرت و عبادت و تفـریح 

هـا، از شـهوت و  هـا و اراده و مانند آن فراهم آوریم و ببینیم کدام یک از این فعالیت

ع غضب و غریزه برخاسته است و کدام یک از فهم و شناخت وظیفـه؟ اگـر مجمـو

ها را صد تا فرض کنیم، هر میزان از آنها که برخاسته از فهم و  ها و فعالیت این اراده

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

عقلانیت و نه از سر هوا و شهوت و غضب باشد، به همان درصد، انسـانیت دارد و   ٣٣

  1.مانده حیوان است به میزان باقی

ی حیوانی، تابع شهوت و غضـب و غریـزه اسـت و  پیشتر نیز گفته شد که اراده

ترین  ی انسان، تابع فهم وظیفه و درک رسالت است؛ بنابراین باید عمده ی ویژه دهارا

ی انسانی معطوف باشد و با تقویت نیـروی اراده،  تقویت ارادههای تربیتی به  تلاش

  .ی انسان از حیوان افزایش یابد فاصله

تعهد عملی، التزام، تقید، انضباط رفتاری و احساس جدیت و مسئولیت، نشان 

انسان ارزشمند اخلاقی . ی انسانی و وجود صفت عزم در شخصیت او دارد اراده از

از اراده و انـرژی انسـانی خـود بهـره . کسی است که برای خود تقیداتی پدیـد آورد

ای را  خود را در مقابل شهوت و غضب رهـا نگـذارد، هـیچ ارزش یـا وظیفـه. گیرد

ین گونه نباشـد کـه همـواره بـر ا. شوخی نگیرد، و جدیت و اهتمام در او دیده شود

عمل کند؛ بنابراین برای ارزیابی میـزان  - یعنی حیوانی -اساس هوس و میل خود 

 در اعمال مستمر  اراده و عزم انسان
ً
ها باید به تقیدات و التزامات شخصی خصوصا

اگـر . آغـاز کـرد» ی انسانی تقویت اراده«بر این اساس تربیت را باید از . توجه کرد

کیـد و تمرکـز تربیـت را بـر آن  ی اراده انسانی را محور تربیت بگیریم، لازم است تأ

ی انسـانی  تقویت اراده. نهیم، نه بر تشویق و تنبیه یا تحریک و تشدید قوای حیوانی

  .هاست نه با الزام و اکراه دادن و تقویت شناخت هم با معرفت

                                                           
ت فراغت آنها نگاه کنیـد؛ زیـرا معمـولا در غیـر اوقـات ها به اوقا شود برای شناخت انسان گفته می. 1

ای  ی آزاد بهره دهد و چندان از اراده فراغت، شخص کاری را به زور محیط یا از سر عادت انجام می

ی اختیار آزاد است که افـراد در آن جـوهر وجـود خـود و تمـایلات  ندارد؛ اما اوقات فراغت، حوزه

. پردازنـد ضی از افراد هر زمان که فراغتی پیدا کنند به مطالعـه میبع. سازند شان را آشکار می درونی

آورند و برخـی بـه سـرگرمی و لهـو  بعضی به معاشرت و انس با دیگران روی می. خوابند بعضی می

  . ی آزاد نمایانگر شخصیت انسان است این اراده. لعب و برخی به کارهای دیگر



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٣٢  
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  .ماند معرفت و عقلانیت باقی نمی
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 فه
ً
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    آدمی فربه ز عزم است و شرف      جانور فربه شود لیک از علف  ٣۴

    1جانور فربه شود از حلق و نوش      آدمی فربه شود از راه گوش
ها تلاش کنیم نه برای کنترل و مـدیریت  به بیان دیگر ما باید برای هدایت انسان

روش گـروه . بانی است هدایت انسان به فهم و درک و خودمراقبتی و خویشتن. آنها

ایجـاد نـوعی جبـر  محور اسـت و از طریـق کنتـرل بیرونـی و اول بیشتر مـدیریت

رود؛ یعنی ثقـل تربیـت را روی عمـل صـرف  شناختی پیش می ساختاری و جامعه

گذاشته و به تحقق آن رضایت و قناعت ورزیده است، در حالی که ثقـل تربیـت را 

  . باید بر معرفت و صفات متربی قرار داد

گاهانه و صحیح خود او است نـه  رشد و شکوفایی انسان در گرو انتخاب های آ

هـای متربـی  مربی بایـد بدانـد انتخاب. به اختیار و انتخاب مربی و عوامل بیرونی

کاری که مربی در بیرون باید انجـام . زند نه شگردهای او است که تربیت را رقم می

گاهانه و هشیار را فعـال کنـد و او را راه بینـدازد نـه  دهد این است که انتخاب های آ

  .برداینکه او را به دوش بکشد و راه ب

 ی تربیتی پروردگار اقتدا به سیره: پاسخ گروه اول  

دهنـد کـه خـدای خـالق انسـان،  گروه اول از این بیان طـولانی چنـین جـواب می

ی اثرگـذاری بـر جـان او را بهتـر  شناسـد و نحـوه های درونی او را بیشتر می ویژگی

از همان خدای رب العالمین برای تحول بخشـیدن بـه شخصـیت انسـان . داند می

وعد و وعید و تطمیع و تهدید استفاده کرده و ثواب و عقاب سهمگینی بـرای آن در 

همان  2.نظر گرفته است و بندگان را به خوف و طمع نسبت به خود فراخوانده است
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٣۵  
خدای رب العالمین برای تربیت انسـان بـه تکـالیف دشـواری امـر کـرده و قـانون 

ا به بیم و امید نواختـه و بـا نعمـت و انسان ر. ای را حاکم ساخته است گیرانه سخت

ما نیز باید روش تربیتی خود را از او بیاموزیم و با بحث . عذاب به راه انداخته است

تـر از آش نشـویم و  ی داغ های انتزاعـی، کاسـه بافی های خشک و فلسـفه و بررسی

  .تر از پاپ عمل نکنیم کاتولیک

 قیاس مع الفارق: پاسخ گروه دوم  

دهیـد، هـیچ  دهند کاری کـه شـما در مقـام تربیـت انجـام می اب میگروه دوم جو

شباهتی به روش تربیتـی خـدای رب العـالمین نـدارد و چنـین قیاسـی کودکانـه و 

کیـد   خدای متعال همان گونه کـه تکلیـف کـرده و بـر قـانون تأ
ً
نارواست؛ زیرا اولا

کیـد داردن) یعنی بیان روشنگر(ورزیده است، بر معرفت و اقناع و بلاغ مبین  . یز تأ

 به اختیار انسان بسیار ارج نهاده و هر دو راه رشد و غیّ را به او نشان داده
ً
و او  1ثانیا

  2.ی شکران و کفران، مخیر گذاشته است را در میانه

 ثواب و عذاب خدای متعال اموری اعتباری و یا تشویق و تنبیـه قـراردادی 
ً
ثالثا

خدای متعال با توصیف ملکـوت اعمـال . نیست؛ بیان حقیقت و باطن عمل است

گاهی می دهد تا انسان بر اساس فهـم و عقلانیـت و تشـخیص،  انسان، معرفت و آ

وتی اعمـال خـود ی واقعـی و ملکـ بهشت و جهنم خدای متعال، چهـره. عمل کند

انسان است که اگر انسان از آن اطلاع نداشته باشد، ممکن است گرفتار شـهوت و 

غضب حیوانی شود؛ مثل اینکه پرتگاهی را به کسی نشـان دهـیم و از او بخـواهیم 

در این صورت نه تنها اختیار و عقلانیت او گرفته نشده است؛ بلکه از . مراقبت کند

گـاهی خواسـته شـده اسـت؛ یعنـی او اراده و عمل بر اساس مع رفت، عقلانیت و آ
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  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٣۶  
  .ی انسانی تقویت شده است همان بُعد ویژه

 ثواب و عقاب پروردگار، قابل مشاهده و متصل به عمل نیست؛ به همـین 
ً
رابعا

ی  کنـد و بـر پایـه جهت نیروی شهوت و غضب حیوانی را تحریک یا تقویـت نمی

داری را در نظر بگیریـد کـه  انسان مؤمن روزه. ی آزاد و اختیار انسانی قرار دارد اراده

فرسا بـا جگـر تشـنه و  ها کار طاقت بعدازظهر یک روز گرم تابستانی پس از ساعت

. بینـد های خشک به خانـه بازگشـته و ظـرف شـربت خنـک را در یخچـال می لب

. دهـد شک نیروی شهوت و هوس، او را به نوشیدن این شربت گـوارا فرمـان می بی

دار از نوشیدن این شربت گوارا حتی اگر از خوف جهنم یا به  من روزهامساک این مؤ

ی عاقله اسـت  ی حیوانی و تقویت قوه امید بهشت باشد، دست برداشتن از خواسته

ی انسـان اسـت و هـیچ حیـوانی  چنـین عملـی ویـژه 1.نه تقویت نیـروی شـهوت

  .ی خود این چنین مقاومت کند تواند در مقابل غریزه نمی

شـود و بـه هـوس  ش و کیفر به عمل متصل باشـد انسـان، شـرطی میاگر پادا

کند؛ اما وقتی که بین عمل و پاداش و عقابش فاصله  پاداش یا از بیم کیفر، عمل می

افتد و دستاورد عمل، ملموس و مشهود نیست، به فهـم و شـناخت نیـاز دارد و  می

عمـل، برخاسـته از  پـذیر اسـت؛ یعنـی آن التزام به آن تنها بـا نیـروی عاقلـه امکان

  .تشخیص و معرفت است نه شهوت و غضب

اگر پس از هر گناهی یک مجازات فوری سـنگین یـا بعـد از هـر طـاعتی یـک 

کردیم، ایمان آوردن، ترک گناه و التزام به طاعت هنـری  پاداش نقد ویژه دریافت می

تمیـز آورند و ادعای ایمان از حقیقت ایمـان  نبود؛ در این صورت همگان ایمان می

                                                           
خدای مهربان در ایام ضیافت خود با گرسنگی و تشنگی و امسـاک از لذایـذ مـادی از مـا پـذیرایی . 1

پرهیـز از لذایـذ . کنیم کرده است؛ برخلاف ما که با غذاهای لذیذ و متنوع از میهمـان پـذیرایی مـی

ی غـذاهای لذیـذ،  کـه ارایـه ی عاقله و فربه ساختن بعد انسانی ماست؛ در حالی تقویت قوهمادی، 

 .پذیرایی از ساحت مادی انسان و تقویت قوای حیوانی اوست

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٣٧  
بخش و مطبـوع، و طاعـت خـدا،  شد؛ اما اگر معصیت خدا، آسان، لذت داده نمی

دشوار، پرهزینه و دردسرساز باشد، ترک گناه و التزام بـه طاعـات بسـیار ارزشـمند 

ی انسـانی اسـت نـه در پـی مزایـای  ی عاقلـه خواهد گشت؛ زیرا تنها بر اساس قوه

 .مادی
و نعمت، و در ثروت و رفاه به سر برنـد و  ی ایمانی در ناز اگر مؤمنان یا جامعه

یابی به  کافران، در فلاکت و ذلت و بدبختی بمانند و اگر ایمان آوردن مستلزم دست

هـا و  های نقد متصل باشد و کفر و معصیت، انـواع بیچارگی مزایای مادی و پاداش

نخواهـد دنبال آوَرَد، هیچ کس ایمـان را تـرک  ها را در همین زندگی دنیا به دشواری

ت مَعایِشَـهُم: کرد و هیچ کس کافر نخواهد شد ؛ البتـه هرگـز هـم 1یَحوطونَـهُ مـا دَرَّ

جویی و  واقع ایمان به خداست یا منفعت معلوم نخواهد شد که این ادعای ایمان، به

همین جهت خدای حکـیم، دنیـا و آخـرت را بـاهم  طلبی؟ به دنیاخواهی و عافیت

  .رض یا تزاحم میان آنان برقرار ساخته استناسازگار قرار داده و نوعی تعا

نیَا  حَبَّ الـدُّ
َ
انِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِیلانِ مُختَلِفَانِ؛ فَمَن أ نیَا وَ الآخِرَةَ عَدُوَّ إِنَّ الدُّ

ةِ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ وَ مَاشٍ 
َ
بغَضَ الآخِرَةَ وَ عَادَاهَا وَ هُمَا بِمَنزِل

َ
ها، أ

َّ
وَ تَوَلا

تَان بَینَهُمَا؛ مَا قَرُبَ مِن وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الآخَرِ وَ هُمَا بَعدُ ضَرَّ
َّ
  2 ؛کُل

ا را یه دنک یسکاند، و دو راه مختلف، پس  ا و آخرت دو دشمن متفاوتیدن

داد، آخرت را دشمن داشت و با آن  یدوست داشت و مهرش را به دل جا

ن یی بـ و رونـدهاند،  ی مشرق و مغرب منزله ا و آخرت بهیدن. نمود یدشمن

ن دو در یـشـود، ا یدور م یگریشود از د یکنزد یکیآن دو، هر مقدار به 

  .باشند یبا هم به مانند دو هوو م یناسازگار

                                                           
 راه باشـد ماننـد تـا هنگـامی کـه معیشـت آنهـا بـه مردم گرداگرد دیـن می: فرمودند 7امام حسین. 1

  .)٢۴۵ص تحف العقول،حرانی، حسن بن شعبة، (

 .١٠٣، حکمت نهج البلاغة. 2



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٣۶  
  .ی انسانی تقویت شده است همان بُعد ویژه

 ثواب و عقاب پروردگار، قابل مشاهده و متصل به عمل نیست؛ به همـین 
ً
رابعا

ی  کنـد و بـر پایـه جهت نیروی شهوت و غضب حیوانی را تحریک یا تقویـت نمی

داری را در نظر بگیریـد کـه  انسان مؤمن روزه. ی آزاد و اختیار انسانی قرار دارد اراده

فرسا بـا جگـر تشـنه و  ها کار طاقت بعدازظهر یک روز گرم تابستانی پس از ساعت

. بینـد های خشک به خانـه بازگشـته و ظـرف شـربت خنـک را در یخچـال می لب

. دهـد شک نیروی شهوت و هوس، او را به نوشیدن این شربت گـوارا فرمـان می بی

دار از نوشیدن این شربت گوارا حتی اگر از خوف جهنم یا به  من روزهامساک این مؤ

ی عاقله اسـت  ی حیوانی و تقویت قوه امید بهشت باشد، دست برداشتن از خواسته

ی انسـان اسـت و هـیچ حیـوانی  چنـین عملـی ویـژه 1.نه تقویت نیـروی شـهوت

  .ی خود این چنین مقاومت کند تواند در مقابل غریزه نمی

شـود و بـه هـوس  ش و کیفر به عمل متصل باشـد انسـان، شـرطی میاگر پادا

کند؛ اما وقتی که بین عمل و پاداش و عقابش فاصله  پاداش یا از بیم کیفر، عمل می

افتد و دستاورد عمل، ملموس و مشهود نیست، به فهـم و شـناخت نیـاز دارد و  می

عمـل، برخاسـته از  پـذیر اسـت؛ یعنـی آن التزام به آن تنها بـا نیـروی عاقلـه امکان

  .تشخیص و معرفت است نه شهوت و غضب

اگر پس از هر گناهی یک مجازات فوری سـنگین یـا بعـد از هـر طـاعتی یـک 

کردیم، ایمان آوردن، ترک گناه و التزام به طاعت هنـری  پاداش نقد ویژه دریافت می

تمیـز آورند و ادعای ایمان از حقیقت ایمـان  نبود؛ در این صورت همگان ایمان می

                                                           
خدای مهربان در ایام ضیافت خود با گرسنگی و تشنگی و امسـاک از لذایـذ مـادی از مـا پـذیرایی . 1

پرهیـز از لذایـذ . کنیم کرده است؛ برخلاف ما که با غذاهای لذیذ و متنوع از میهمـان پـذیرایی مـی

ی غـذاهای لذیـذ،  کـه ارایـه ی عاقله و فربه ساختن بعد انسانی ماست؛ در حالی تقویت قوهمادی، 

 .پذیرایی از ساحت مادی انسان و تقویت قوای حیوانی اوست

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٣٧  
بخش و مطبـوع، و طاعـت خـدا،  شد؛ اما اگر معصیت خدا، آسان، لذت داده نمی

دشوار، پرهزینه و دردسرساز باشد، ترک گناه و التزام بـه طاعـات بسـیار ارزشـمند 

ی انسـانی اسـت نـه در پـی مزایـای  ی عاقلـه خواهد گشت؛ زیرا تنها بر اساس قوه

 .مادی
و نعمت، و در ثروت و رفاه به سر برنـد و  ی ایمانی در ناز اگر مؤمنان یا جامعه

یابی به  کافران، در فلاکت و ذلت و بدبختی بمانند و اگر ایمان آوردن مستلزم دست

هـا و  های نقد متصل باشد و کفر و معصیت، انـواع بیچارگی مزایای مادی و پاداش

نخواهـد دنبال آوَرَد، هیچ کس ایمـان را تـرک  ها را در همین زندگی دنیا به دشواری

ت مَعایِشَـهُم: کرد و هیچ کس کافر نخواهد شد ؛ البتـه هرگـز هـم 1یَحوطونَـهُ مـا دَرَّ

جویی و  واقع ایمان به خداست یا منفعت معلوم نخواهد شد که این ادعای ایمان، به

همین جهت خدای حکـیم، دنیـا و آخـرت را بـاهم  طلبی؟ به دنیاخواهی و عافیت

  .رض یا تزاحم میان آنان برقرار ساخته استناسازگار قرار داده و نوعی تعا

نیَا  حَبَّ الـدُّ
َ
انِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِیلانِ مُختَلِفَانِ؛ فَمَن أ نیَا وَ الآخِرَةَ عَدُوَّ إِنَّ الدُّ

ةِ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ وَ مَاشٍ 
َ
بغَضَ الآخِرَةَ وَ عَادَاهَا وَ هُمَا بِمَنزِل

َ
ها، أ

َّ
وَ تَوَلا

تَان بَینَهُمَا؛ مَا قَرُبَ مِن وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الآخَرِ وَ هُمَا بَعدُ ضَرَّ
َّ
  2 ؛کُل

ا را یه دنک یسکاند، و دو راه مختلف، پس  ا و آخرت دو دشمن متفاوتیدن

داد، آخرت را دشمن داشت و با آن  یدوست داشت و مهرش را به دل جا

ن یی بـ و رونـدهاند،  ی مشرق و مغرب منزله ا و آخرت بهیدن. نمود یدشمن

ن دو در یـشـود، ا یدور م یگریشود از د یکنزد یکیآن دو، هر مقدار به 

  .باشند یبا هم به مانند دو هوو م یناسازگار

                                                           
 راه باشـد ماننـد تـا هنگـامی کـه معیشـت آنهـا بـه مردم گرداگرد دیـن می: فرمودند 7امام حسین. 1

  .)٢۴۵ص تحف العقول،حرانی، حسن بن شعبة، (

 .١٠٣، حکمت نهج البلاغة. 2



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٣٨  
داشت که قانون خدا متفـاوت باشـد و مـؤمن و کـافر از دو  حتی اگر امکان می

ان پارچـه بـه کـافر نظام پاداش و جزا پیروی کنند، خدای متعال نعمـت دنیـا را یک

نهاد تـا  سره محروم و ناکام می داد و مؤمنان را از پاداش نقد متصل به عمل، یک می

  .مؤمن و کافر از هم تمیز یابند

 
ً
حمنِ لِبُیُـوتِهِم سُـقُفا جَعَلنا لِمَن یَکفُرُ بِالرَّ

َ
ةً واحِدَةً ل مَّ

ُ
اسُ أ ن یَکُونَ النَّ

َ
ولا أ

َ
وَ ل

یها یَظهَرُونَ 
َ
ةٍ وَ مَعارِجَ عَل کِـؤُنَ وَ  مِن فِضَّ یهـا یَتَّ

َ
 عَل
ً
 وَ سُـرُرا

ً
بوابـا

َ
وَ لِبُیُـوتِهِم أ

قین كَ لِلمُتَّ نیا وَ الآخِرَةُ عِندَ رَبِّ ا مَتاعُ الحَیاةِ الدُّ مَّ
َ
 ذلِكَ ل

ُّ
 وَ إِن کُل

ً
  1؛زُخرُفا

انـد، ) و تـابع قـانونی واحـد(واحـد  یی مردم امّت ه همهکو اگر نه آن بود 

 برا
ً
ورزنـد،  یفـر مـکرحمـان ]  یخـدا[بـه  هکـکسـانی  یها خانه یقطعا

 یم و بـرایـداد یه بر آنها بالا روند قـرار مـکاز نقره  ییها ها و نردبان سقف

ی [ورهـایه زننـد، و زر و زکیـه بر آنهـا تک ییها شان درها و تختیها خانه

ش یسـت، و آخـرت پـیا نیـدن ینها جز متـاع زنـدگیی ا ، و همه]زیگر نید

  .ن استزگارایپره یپروردگار تو برا
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ساز رشد و تربیـت انسـان  تنگنا و مصیبت هم از لطف و کرم او ناشی شده و زمینه  ٣٩

بـلا و در . کنـد تر است، جام بلا بیشتر دریافـت می است و هرکه در این بزم مقرب

شود و  ی او آزاد می و انرژی نهفتهشکوفا های درونی انسان  است که ظرفیت سختی

ی دشـواری و  تحمیلـی را بـا همـهحضـرت امـام جنـگ  .رسـد مال میانسان به ک

  1 .دانستند میاز الطاف الهی مصایبش 

و فشـار را در شـدت پرورد؛ ما نیز طلبه  انسان را با بلا و تنگنا میخدای متعال 

ی وجـود  تـا قـدر و انـدازهکشیم  میکار گیری  او به الزام و سخت ازو دهیم  میقرار 

  2.استعدادهای سرشار خود را نمایان سازدو  خود را درک کند

ای از جرایم، حدود و تعزیرات نقد دنیـوی  علاوه بر این خدای متعال برای پاره

شـود کـه تبیـین و  معلوم می. کند ی شدید می گرایانه قرار داده است و برخورد قانون

  .جا کارگر نیست و تاریخ مصرف دارد پند و موعظه همه
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ش و سـتم یت خـویـم، مـا مظلومیـا ما انقلابمان را در جنگ به جهان صـادر نمـوده. میا بهره جسته

م، مـا ینار زدکر جهانخواران یتزو ی جنگ، پرده از چهره م، ما دریا متجاوزان را در جنگ ثابت نموده

 یپـا ید رویه باکم یا دهیجه رسین نتیم، ما در جنگ به ایا در جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناخته

 یهـا شـهیم، ما در جنگ ریستکم، ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شیستیخودمان با

را در نهـاد  یو وطـن دوسـت یم، ما در جنگ حـس بـرادریردکم کمان را مح یانقلاب پر بار اسلام

 مردم منطقه نشان دادیردکمردمان بارور  یکایک
ً
ه یـه علکم یم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

به افغانسـتان را بـه دنبـال  کمکرد، جنگ ما کتوان مبارزه  یان سال میقدرتها و ابرقدرتها سال یتمام

سـردمداران  یه تمامکرا به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد ن یداشت، جنگ ما فتح فلسط

سـتان و هندوسـتان را بـه کپا یداریـنند، جنگ مـا بکفاسد در مقابل اسلام احساس ذلت  یها نظام

نهـا یبرخوردار شد و از همـه ا یما از رشد آن چنان یع نظامیه صناکدنبال داشت، تنها در جنگ بود 
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۴٠  
 اختصاصی پروردگار فعل : پاسخ گروه دوم  

دهند که این امور از شأن کبریایی و مالکیـت مطلـق  گروه دوم در مقابل جواب می

شود و انسان مخلوق حق ندارد در این حیطه به خدا تأسی کند؛  پروردگار صادر می

ی اقتـدا بـه  توانیم به بهانه و ما نمی 1گیرد مانند آنکه خدای متعال جان بندگان را می

الـزام و فشـار بـه معنـای محدودسـازی . گار جان دیگران را بسـتانیمی پرورد سیره

ولایت نیز مختص به ذات پروردگار و کسانی . اختیار انسانی و اعمال ولایت است

  . است که از او اذن داشته باشند

گیری برای دیگران و اخذ نعمت آزادی از آنان اسـت  جبر و الزام به معنای تصمیم

وقتی کسی را در شرایط محدودکننـده . یر منزلت انسانی استای توهین و تحق و گونه

ی آزاد اسـت بـه حسـاب  دهیم، جوهر انسانیت او را که همـان اختیـار و اراده قرار می

ایم و این اهانت به شخصیت انسـانی و  ایم و گویا او را مادون انسان تلقی کرده نیاورده

تا نباشد چوب «: استهای گذشتگان آمده  در حکمت. شکنی در حق اوست حرمت

مدلول التزامی این سخن آن اسـت کـه وقتـی کسـی را بـا . »تر، فرمان نبرد گاو و خر

ایم؛ بنابراین گرچـه  اندازیم، منزلت او را فروتر از آدمیان دانسته چوب و الزام به راه می

  .رسیم؛ اما حاصل آن تربیت انسانی نیست ای می به ظاهر با این روش به نتیجه

دای توانا، قادر بود که ما را به زور و جبر، بلکه به اندک مشـیت خـود در ضمن خ

تربیت کند و از شخصیت ما انسان وارسته و صالحی بسازد؛ اما سـنت پروردگـار در 

نه خود چنین کرده است و نه بـه اولیـایش اجـازه : های انسانی چنین نیست عالم اراده

العاده انسان  ر مرحمت یا با امور خارقفرموده که با زور و جبر یا با دست عنایت و نظ
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 یبندگان خود را بر کارها توانست یم ت،خواس یخداوند م اگر :نویسد میباره  نیدر ا یشعران ی علامه
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 اختصاصی پروردگار فعل : پاسخ گروه دوم  

دهند که این امور از شأن کبریایی و مالکیـت مطلـق  گروه دوم در مقابل جواب می

شود و انسان مخلوق حق ندارد در این حیطه به خدا تأسی کند؛  پروردگار صادر می

ی اقتـدا بـه  توانیم به بهانه و ما نمی 1گیرد مانند آنکه خدای متعال جان بندگان را می

الـزام و فشـار بـه معنـای محدودسـازی . گار جان دیگران را بسـتانیمی پرورد سیره

ولایت نیز مختص به ذات پروردگار و کسانی . اختیار انسانی و اعمال ولایت است

  . است که از او اذن داشته باشند

گیری برای دیگران و اخذ نعمت آزادی از آنان اسـت  جبر و الزام به معنای تصمیم

وقتی کسی را در شرایط محدودکننـده . یر منزلت انسانی استای توهین و تحق و گونه

ی آزاد اسـت بـه حسـاب  دهیم، جوهر انسانیت او را که همـان اختیـار و اراده قرار می

ایم و این اهانت به شخصیت انسـانی و  ایم و گویا او را مادون انسان تلقی کرده نیاورده

تا نباشد چوب «: استهای گذشتگان آمده  در حکمت. شکنی در حق اوست حرمت

مدلول التزامی این سخن آن اسـت کـه وقتـی کسـی را بـا . »تر، فرمان نبرد گاو و خر

ایم؛ بنابراین گرچـه  اندازیم، منزلت او را فروتر از آدمیان دانسته چوب و الزام به راه می

  .رسیم؛ اما حاصل آن تربیت انسانی نیست ای می به ظاهر با این روش به نتیجه

دای توانا، قادر بود که ما را به زور و جبر، بلکه به اندک مشـیت خـود در ضمن خ

تربیت کند و از شخصیت ما انسان وارسته و صالحی بسازد؛ اما سـنت پروردگـار در 

نه خود چنین کرده است و نه بـه اولیـایش اجـازه : های انسانی چنین نیست عالم اراده

العاده انسان  ر مرحمت یا با امور خارقفرموده که با زور و جبر یا با دست عنایت و نظ

ـرِهُ «: را تربیت کنند
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  اختيار   الزام 

  ارزش اخلاقى عمل اختياری  موجب شكوفايى استعداد نامتناهى انسان

  تمايز ميان عمل انسانى و عمل حيوانى  ايجاد ملكات پايدار

  سازی پرهيز از شرطى  استفاده از عمر و نعمت جوانى

  كنترل درونى به جای كنترل بيرونى  تجربه موفق تربيتى و خروجى كارآمد

  زمينه رشد و استقلال  آزادسازی از اسارت شهوت و غضب

  »أ فانت تكره الناس؟«مطابق دستور   الهام از تكاليف الهى و سنت ابتلاء

  ما و این دو گروه

نه . رسد مدت به سرانجام نمی ی شورانگیز همچنان ادامه دارد و در کوتاه این مناظره

توانند قـانع کننـد و نـه گـروه دوم از طریـق  گروه اول، گروه دوم را با جبر و الزام می

. مـا هسـتیم و دو رشـته اسـتدلال! انـد تبیین و روشنگری گـروه اول را بـه راه آورده

بـرای  .رسد ز نصاب استحکام را دارد و متین به نظر میهای هر دو گروه نی استدلال

از سـویی سـخن گـروه . توان یافـت هر دو طرف نیز مؤیداتی از آیات و روایات می

هـای  اول درست است و الزام و فشار برای شکوفایی استعدادها و شـناخت ظرفیت

از . کنیم درونی ما لازم است؛ این چیزی است که ما به وجـدان در خـود درک مـی

ی  طرف دیگر استدلال گروه دوم هم درست است و انسـانیت انسـان در گـرو اراده

گیری از یـک  جبر و قانون و سـخت. آزادی است که تابع عقلانیت و شناخت باشد

ی تــوهین و تحقیــر و  شــود و از یــک ســو مایــه ســو، موجــب تــلاش و حرکــت می

  .شکنی از انسان و تبدیل او به ربات یا حیوان حرمت

سؤال روشن این است که چگونه باید عمل کرد و چـه سیاسـتی را بـرای  اکنون

بـرای اینکـه طلبـه درس بخوانـد چـه  مواجهه با متربی باید به کـار گرفـت؟ شـما 

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

۴٣  
کوش شود چه طرحـی داریـد؟ بـرای  کنید؟ برای اینکه طلبه سحرخیز و سخت می

روشـی بهـره  های مفید از چـه ی آثار شهید مطهری و سایر کتاب تشویق به مطالعه

موقع داشـته  ها حضـور بـه برید؟ برای اینکه طلبه تخلف نکند و در تمام کلاس می

کنیـد؟ سیاسـت الـزام و برداشـتن امکـان تخلـف یـا  باشد چه سیاستی اتخـاذ می

بخشی و روشنگری؟ روش جبر یا روش اختیـار؟ یـا مـدلی بـرای  سیاست معرفت

  جمع میان این دو؟

 های جمع راه  

سد این دو روش تضاد یا تناقض ندارند و نبایـد مانعـة الجمـع دانسـته ر به نظر می

در مقـام  .های جمع این دو روش و این دو رشته استدلال را پیدا کرد باید راه. شوند

چند  - که هر یک به جای خویش قابل دفاع و متین است -جمع میان این دو ادعا 

  :رسد پیشنهاد به نظر می

  دتفکیک بر اساس افرا: یکم

برای بعضی از افراد از . توان داد ی واحد نمی به این معنا که برای همگان نسخه

افزایی و  روش الزام و فشار باید استفاده کرد و برای بعضـی دیگـر از روش معرفـت

گاهی   .بخشی آ

ناپذیری که به هیچ صـراطی مسـتقیم نیسـتند و  های سرکش و فرمان شخصیت

به جبر و الزام سخت نیاز دارند؛ اما کسانی  رود میخ آهنین در سنگ وجودشان نمی

یابنـد و بـه آن  پذیرند و با اندک توصیه یا تبیینی، راه خـود را می زیر و قانون که سربه

شوند، نیاز به روش سخت ندارند و برای آنـان از روش ایجـاد معرفـت و  ملتزم می

مشـکل  برخی مشـکل رفتـاری دارنـد و برخـی. کنیم سازی نرم استفاده می فرهنگ

شناختی؛ اگر شخص مشکل شناختی دارد باید برای او از راهکار شناختی و تبیـین 
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۴٢  
  اختيار   الزام 

  ارزش اخلاقى عمل اختياری  موجب شكوفايى استعداد نامتناهى انسان

  تمايز ميان عمل انسانى و عمل حيوانى  ايجاد ملكات پايدار

  سازی پرهيز از شرطى  استفاده از عمر و نعمت جوانى
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۴٣  
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  دتفکیک بر اساس افرا: یکم
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یابنـد و بـه آن  پذیرند و با اندک توصیه یا تبیینی، راه خـود را می زیر و قانون که سربه

شوند، نیاز به روش سخت ندارند و برای آنـان از روش ایجـاد معرفـت و  ملتزم می

مشـکل  برخی مشـکل رفتـاری دارنـد و برخـی. کنیم سازی نرم استفاده می فرهنگ

شناختی؛ اگر شخص مشکل شناختی دارد باید برای او از راهکار شناختی و تبیـین 
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۴۴  
استفاده کرد و اگر مشکل شناختی ندارد و موضوع برای او روشن است باید برای او 

گیری و الزام  های انگیزشی بهره گرفت؛ یعنی مشکل رفتاری او را با سخت از روش

  .حل کرد

زیر و  کنیم کسانی هستند که در بعضی مـوارد، سـربهبه همین ملاک اگر فرض 

ی  کنند، دربـاره اند، باید در مواردی که سرکشی می در بعض دیگر نافرمان و سرکش

آنـان از روش اول و در مـواردی کــه خـود احســاس مسـئولیت دارنــد از روش دوم 

  .استفاده کرد

کسی که ایـن . ای روا نیست و منطق واحدی ندارد چنین برخورد دوگانه: ملاحظه

دهی بـه شخصـیت آدمیـان  کند آیا به واقع روش جبر و الزام را در شکل گونه عمل می

ی گـروه  داند؟ اگر مفید نداند که نبایـد ایـن روش را دربـاره داند یا مفید نمی مفید می

زیران و  ی گروه سـربه داند که باید درباره لاابالیان و سرکشان جاری کند و اگر مفید می

ذیران نیز جاری کند؛ زیرا همین گروه نیز گرچـه از سـر احسـاس مسـئولیت و پ قانون

پردازند؛ اما با جبر و فشار و الزام، انرژی بیشـتری  جوشش درونی به وظایف خود می

تری  دهند و در زمان کوتـاه کنند و تلاش و مجاهدت بیشتری از خود نشان می آزاد می

ی اینکـه حـد  براین رها کـردن آنهـا بـه بهانـهیابند؛ بنا های بالاتری دست می به نتیجه

نصاب فعالیت و احساس مسئولیت را دارند، شایسته نیست و به هـدررفت اسـتعداد 

  .انجامد کران آنان می بی

 نمی
ً
توان هـر دو روش را جمـع  علاوه بر این در محیط عمومی مدرسه معمولا

شـود و ایـن  یکرد؛ زیرا در میان مخاطبـان نـوعی تبعـیض و دوگـانگی برداشـت م

  .کند ناپذیر می برداشت یا توهم، تربیت را تحمل

ناپــذیر هــم نبایــد از تبیــین و  های ســرکش و فرمان در ضــمن بــرای شخصــیت

تبیـین بـرای اتمـام حجـت ضـروری اسـت؛ از قبیـل تبیـین . روشنگری دریغ کرد

سیدالشهداء سلام الله علیـه در لحظـات آخـر عاشـورا در میـان لشـکر دشـمن و 

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

۴۵  
مشکل اینجاست کـه مـدیران اقتـدارگرا در . مثال حر بر اثر این روشنگریهدایت ا

گذارند و چنـین فرصـتی را پدیـد  مواجهه با چنین افرادی اصل اولیه را بر تبیین نمی

  .آورند نمی

 تفکیک بر اساس موضوعات: دوم

به این معنا که برای بعضی از کارها از روش الزام و فشار استفاده کنـیم و بـرای 

دیگر از نیروی عقلانیت و فهم و روش تبیین؛ با این تلفیق به مزایای هـر دو  بعضی

  .توان دست یافت روش می

انـد؛ بـه ایـن  ی اهمیت امور جاری کرده بعضی این تفکیک را بر حسب درجه

معنا که در امور حیاتی و مهم که نصاب سلامت فرد یا جامعه به آن وابسته است از 

پوشی است و بـود و نبـود آن آسـیب  ی دو که قابل چشم روش اول و در امور درجه

بـه ضـرر اسـلام و در مـواردی کـه . گیرند کند از روش دوم بهره می جدی وارد نمی

دهـد از  های علمیه را در معرض خطر قرار می مسلمین است یا حیثیت دین و حوزه

  .کنند و در سایر موارد از روشنگری و تبیین روش جبر و الزام استفاده می

ی اهمیـت امـور صـورت گرفتـه،  این تفکیک کـه بـر حسـب درجـه: ملاحظه

شـود و قـدر متـیقنِ  شک مانع از انجام خطـای فـاحش می تردید حق است، بی بی

رود؛ اما سؤال اصلی بحث این اسـت کـه  موارد استفاده از جبر و الزام به شمار می

  و الزام رواست یا نه؟ های رفتاری و تربیتی، استفاده از اجبار آیا فراتر از حداقل

؛ الزام : سوم ᢔᣎو ترت ᣠجمع طو‐  ᡧ ᢕᣌتبی  

گیرانه، شـخص را بـه  به این معنا که در ابتدای راه از طریق الـزام و قـانون سـخت

پذیر شـد، بـه او  راه و مسـئولیت کنیم و پس از چندی کـه سـربه» وادار«وظایف خود 

این اجبار و الزام اولیـه او را از . زیماختیار و آزادی دهیم و با تبیین و آگاهی او را برانگی
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۴۶  
  .سازد رهاند و در مقام استفاده از آگاهی و معرفت، آزاد می اسارت قوای حیوانی می

مصداق دیگری از این راه جمع این است که در ابتدای راه با الزام و اجبـار او را 

گاه«به وظایف خود  گـاهی اسـ. سازیم) نه وادار(» آ ت و کسی که فاقد معرفت و آ

ی انسـانی یعنـی اختیـار برخاسـته از  یابی به آن را نـدارد، امکـان اراده مجال دست

گاهی را ندارد گاه شـود. آ پـس از آن کـه . برای آنکه این امکان را بیابد باید به زور آ

ی آزاد انسـانی  اتمام حجت شد و امکان اختیـار بـرای او فـراهم آمـد او را بـه اراده

  .واگذاریم

  : اه حل ملاحظاتی وجود داردی این ر درباره

 به نظر می
ً
رسد کسی که این جمع را پیشنهاد کرده، به جبر و الزام اصـالت  اولا

داده و بار تربیت را بر دوش آن نهاده است؛ بنابراین به روش اول عمل کرده اسـت؛ 

 ی تربیت را توان انسان را به راه آورد و نتیجه یعنی معتقد است تنها با زور و فشار می

پس از آن که تربیـت حاصـل شـد، اعمـال جبـر و فشـار، تحصـیل . به دست آورد

  .داریم فایده خواهد بود؛ بنابراین از آن دست برمی حاصل و بی

 این ابهام وجود دارد که مرز این دو دوره چیست؟ از چه زمانی باید قـانون 
ً
ثانیا

 از طریق تبیـین و معرفـت سخت
ً
پـیش رفـت؟ یـک  افزایی گیرانه را رها کرد و صرفا

سال؟ دو سال؟ چند سال برای رسیدن به چنین شرایطی لازم است؟ آیا برای افـراد 

  ی اشخاص وجود دارد؟ کند یا فرمول ثابتی برای همه فرق می

هریـک از ایـن دو  7و امـام صـادق 9برخی با استناد به سخن پیامبر اکرم

  1:اند دانسته) بلوغ(دوره را هفت سال و مرز میان آنها را حوالی چهارده سالگی 
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 ).انسان در دو فصلعلی صفایی حایری؛ : ک.ر(فصل به کلی با فصل پیشین متفاوت است 

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

۴٧  
عالی

َ
ل بعد عبد اسـت و هفـت سـال فرزند تا هفت سال سید است و هفت سا 1؛ت

بعد وزیر است؛ اگر از خلقیات و روحیات او در بیست و یک سالگی راضی بودی 

کـه در پیشـگاه خـدا ) و او را واگـذار(وگرنه بـه پهلـوی او زن ) شکر خدای را نما(

  .»معذور هستی

 
ُ
 الصادق

َ
بْ سَبْعَ سِ «: 7و قال عَبْ سَبْعَ سِنِینَ وَ یُؤَدَّ

ْ
 ابْنَكَ یَل

ِ
زِمْهُ نَفْسَكَ دَع

ْ
ل
َ
نِینَ وَ أ

 خَیْرَ فِیهِ 
َ
نْ لا هُ مِمَّ  فَإِنَّ

َّ
حَ وَ إِلا

َ
فْل
َ
؛ فرزند خود را هفت سال رها کن که سَبْعَ سِنِینَ؛ فَإِنْ أ

بازی کند، هفت سال هم ادبش کن، و هفت سال او را ملازم خود گردان؛ پس اگـر 

  .»یستوگرنه خیری در او ن) شکر خدا را نما(مند شد  سعادت

فرمان  بـه بر اساس این بیان نورانی در هفت سال دوم، فرزنـد عبـد و تـابع و گوش

اختیار او به دست مربی است و باید . ی تخلف و سرکشی داد است و نباید به او اجازه

بردار، وزیـر  با الزام و قانون، تأدیب شود؛ اما در هفت سال سـوم، همـین عبـد فرمـان

انسته شود، به او اعتمـاد گـردد و حرمـت و شخصـیت او وزیر باید محترم د. شود می

وزیر همتای حاکم است و نبایـد . وزیر باید اظهار نظر کند و حرف بزند. آسیب نبیند

فرمانِ  بـه چون و چرا و تبعیت محض، خواسته شود؛ زیرا وزیـر گوش از او اطاعت بی

ی هفت تـا چهـارده  فاصلهگو، بیش از آنکه وزیر باشد بَرده است؛ بنابراین در  قربان بله

  .سالگی به روش اول و پس از آن به روش تبیین و اقناع باید عمل کرد

ی متوالی،  ساله ی هفت آموزد که انسان در سه دوره این حدیث شریف به ما می

سه ساختار وجودی مختلف دارد؛ بنابراین یـک انسـان نیسـت؛ بلکـه سـه انسـان 

ا این سه دوره و سه انسان، سه جواب باید پس به هر سؤال تربیتی، متناسب ب. است

 در هفت سال اول، الزام و جبر و قانون، خلاف مقتضای سـیادت کـودک 
ً
داد؛ مثلا

در هفت سال دوم، الـزام و جبـر و قـانون بـا سـاختار روحـی و . است و روا نیست

روانی او سازگار است و باید اعمال شـود و در هفـت سـال سـوم نیـز شـأن وزارت 
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۴۶  
  .سازد رهاند و در مقام استفاده از آگاهی و معرفت، آزاد می اسارت قوای حیوانی می
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  .واگذاریم

  : اه حل ملاحظاتی وجود داردی این ر درباره
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۴٨  
  .توان آن را اعمال کرد ضای حرمت و شخصیت دارد و نمیجوان، اقت

تر سخن بگوییم مناسب است از اطـلاق و کلیـت دسـت  البته اگر بخواهیم دقیق

شک نوعی اختیـار  بی. برداریم و ادعای خود را با اشاره به شرایط خاص تلطیف کنیم

ت؛ منظـور و آزادی در هفت سال دوم و نوعی جبر و الزام در هفت سال سوم لازم اس

ی  ی جبـر و تأدیـب بـدانیم و کفـه الاصـول، دوره این است که هفت سال دوم را علی

تر کنیم و هفت سال سوم را دوران تبیین و معرفت بدانیم  گیری و الزام را سنگین سخت

  1.تر کنیم ی عقلانیت و معرفت را سنگین و کفه

آید؛  وم دینی نمیاین پیشنهاد جمع، گرچه متین است، به کار طلاب عل: ملاحظه

آیـد و بـر  ی علمیـه می زیرا طلبه دست کم پس از گذراندان بهار چهاردهم بـه حـوزه

اساس این احادیث، تاب جبر و الزام را ندارد؛ زیـرا امـر و نهـی و الـزام مسـتقیم، بـا 

احساس شخصـیت و غـرور جـوانی تناسـب نـدارد و بـرای او سـنگین و شـکننده و 

  .نماید ناپذیر می تحمل

ᡧ جمع طوᣠ و ترتᢔᣎ : چهارم ᢕᣌالزام ‐؛ تبی  

گاهی و با استفاده از نیـروی  به این معنا که ابتدا تلاش کنیم با تبیین و توجیه و آ

فهم و تشخیص و عقلانیت، شخص را به وظایف خود برانگیزیم؛ اگر این روش به 

ــر نداشــت و شــخص، ســربه ــا اگــر اث راه و  ســرانجام رســید بســیار مطلــوب؛ ام

کنیم  به انجام وظایف خود وادار میپذیر نشد، با جبر و الزام و قانون او را  مسئولیت

شبیه آنچه که در مراتب امر بـه معـروف و نهـی از منکـر . داریم یا از تخلف بازمی

این روش با شأن وزارت جوان در هفت سال سوم نیز سازگار اسـت؛ . شود گفته می

   .زیرا با تبیین و توجیه، شخصیت او محترم دانسته شده و حجت بر او تمام است
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۴٩  
نکه این گونه نباشد که با ایجاد یک محیط پادگـانی و تنهـا بـا لسـان خلاصه ای

سعی کنـیم . خشک قانون و جریمه و اهرم زور و اجبار شخص را وادار به کار کنیم

  .بار تربیت را بر دوش تبیین و اقناع و روشنگری بگذاریم

ᡧ : پنجم ᢕᣌاختیاری؛ امر ب ᢔᣂالامرین  ج  

ی معروف جبر  این دو گروه، همان دوگانهبر اساس این پیشنهاد، اختلاف میان 

تـوان  الامرین؛ یعنـی نـه می و اختیار است و راه حل این اختلاف نیز همان امر بین

باید تلاش کنیم هاشور مشـترک ایـن . توان تفویض کامل داشت جبر کامل و نه می

خدای متعال برای این منظور ما را به جبـر مختـار کـرده اسـت؛ . دو را کشف کنیم

ی مطابق صلاحدید خود ما را صاحب اختیار آفریده و در این موضوع از ما نظر یعن

  .نخواسته و به ما حق انتخاب نداده است

گـاهی، جبـر را  مشابه این روش، ما هم کاری کنیم کـه شـخص بـا اختیـار و آ

اگر بتوانیم در جوان این باور و معرفت را ایجاد کنیم که برای رشد و تعالی . برگزیند

کنـد و از  گیرانه را انتخـاب می ر و الزام نیاز دارد، او با رغبت، شـرایط سـختبه جب

  . گردد مند می مزایای آن بهره

زاد برای او روشن کنـیم کـه مـا  گیری و با زبان آدمی پس باید بدون فشار و سخت

طلبی و  ها اگـر الـزام و فشـاری بـالای سـرمان نباشـد بـه طبـع اولیـه، راحـت انسان

دهیم؛ نـاگزیر لازم  های خود را از کف می کنیم و سرمایه ا انتخاب میجویی ر عافیت

ی الزام قرار دهیم تا وادار به کار شویم  است خود را در شرایط سخت و تحت یک قوه

اگر بتوانیم این باور را در وجود جوان ایجاد کنـیم . های نهفته ما شکوفا گردد و ظرفیت

زام را به او نشان دهیم، او خود بـرای خـود، و وابستگی رشد انسان به شرایط سخت ال

. ی سخت دیگران خواهد رفـت ی سختی خواهد گذاشت یا اینکه تحت برنامه برنامه

کنیم؛ جـوان  ی روشن این موضوع را در ثبت نام باشگاه ورزشـی مشـاهده مـی نمونه
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  معادله الزام و اختیار در تربیت    

۵٠  
گیرد که با ورزش کردن، سلامت و چالاکی و ورزیـدگی بـه دسـت آورد؛  تصمیم می

گیر و محـیط  شود که ورزش سنگین، بـه مربـی سـخت ر اندک زمانی متوجه میاما د

با این درک و آگاهی بـه . گیرد الزام نیاز دارد و با تعارف و مسامحه در منزل انجام نمی

کند؛ یعنی بـا اختیـار، از خـود سـلب  پردازد و ثبت نام می رود، شهریه می باشگاه می

کشد، شاید التماس هم بکند و برای خود جبـر  دهد، منت می کند؛ پول می اختیار می

گیرانه و غیرمنعطف او را بـه  مربی باشگاه با روش سخت. خرد و رنج و درد و فشار می

کند و به این ترتیب چالاک  ی سنگین برداشتن، وادار می دویدن و عرق ریختن و وزنه

  .سازد و ورزیده می

    1باشد دست یار اختیار آن به که      پرسی ز جبر و اختیار؟ چند می
ایـن . »الامتناع بالاختیـار لاینـافی الاختیـار«این جبر، عین اختیار است؛ زیرا 

 سازگار است
ً
گاهی است و با روش دوم کاملا در این . الزام، برخاسته از معرفت و آ

مدل، بار اصلی تربیت بر دوش معرفت و تبیین است و سیاست اصلی مواجهـه بـا 

عنی این مدل ذیل همان الگـوی جوان، سیاست روشنگری و تقویت نیروی عقل؛ ی

جا کار مربی به پایان رسیده و مابقی بـه او واگـذار شـده  تا همین. گیرد دوم قرار می

از این پس او باید با عقلانیت و شناخت وظیفه، خود را در شرایط اجبار قرار . است

الـزام  مربی نباید ابتدا به ساکن و مستقیم برای او. مند سازد دهد و از مزایای آن بهره

گاه سـازد و کنـار رود ایجاد کند؛ بلکه باید او را به ضرورت این الزام . ها و فشارها آ

این خود متربی است که با درک این ضرورت بـه اسـتقبال شـرایط سـخت خواهـد 

کند نه اینکه مـا او را بـه کـاری وادار کنـیم؛  خودش، خود را به کار وادار می. رفت

های سخت و سنگین،  نام دوره خاب شرایط الزام و یا ثبتی طلبه در انت بنابراین اراده

کمابیش در میان طـلاب متعهـد . ی برخاسته از معرفت و اختیار انسانی است اراده
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کننـد تـا بـر کـار آنهـا  شود که از اساتید خود درخواسـت می کوش دیده می سخت  ۵١

قلانیـت و این ویژگی نشان از ع. گیری کار بخواهند نظارت کنند و از آنها به سخت

  .معرفت انسانی دارد

    1ایم از این اختیارها خیری ندیده     ما را به جبر هم که شده سربه راه کن
پس یک الگو برای جمع میان ایـن دو روش ایـن اسـت کـه شـرایط پرفشـار و 

ی آن  ولـی او را در انتخـاب اولیـه  ای را برای رشد طلبه فراهم آوریـم؛ گیرانه سخت

گرایی از سـر  گیری و قـانون طلبه اگـر بدانـد کـه ایـن سـخت .شرایط آزاد بگذاریم

. دلسوزی برای او در نظر گرفته شده و به سود اوست همین را انتخاب خواهد کـرد

گاهی صورت می   .گیرد این اختیار اولیه، اختیار جبر است و تنها با معرفت و آ

ی؛ ᒯر دو با ᒯم: ششم ᢔᣂجمع ج  

ک، الگـوی جمـع جبـری و مکـانیکی الگوی دیگر برای جمع میان این دو سب

ی مـوارد اعمـال کنـیم؛ هـم از  است؛ یعنی هر دو روش را در عرض هم و در همه

سازی استفاده کنیم و هم در کنار آن، از قدرت قانون و  تبیین و روشنگری و گفتمان

  . ی مورد نظر خود دست یابیم زور الزام؛ و در هر حال به نتیجه

شود از این دو عامل کدام یک بر روی  ر معلوم نمیدر این شیوه تا آخ: ملاحظه

فرد اثر کرده است؟ آیا التزام افراد بـه وظـایف در ایـن سیسـتم، از سـر شـناخت و 

گاهانـه و انسـانی بـوده یـا رفتـاری  معرفت بوده یا از سر ترس و ناچاری؟ عملـی آ

ا هـر کردیم ی شرطی و طبیعی؟ در حالی که اگر یکی از این دو روش را انتخاب می

توانستیم حاصل کار خود را ارزیابی  گرفتیم می یک را با فاصله از دیگری به کار می

  .ی فرد دست یابیم کنیم و به قضاوت روشنی درباره
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۵٢  
 جوهر تربیت انسانی؛ تحول در باور، و عمل آزاد بر اساس آن

توان اختلاف اصلی میان این دو گروه را اخـتلاف در اهـداف تربیـت دانسـت،  می

کشی شده است و اصـلاح درون  رسیدن به رفتار استاندارد و خطاول به دنبال  گروه

داند؛ امـا گـروه دوم  دهی رفتار می امری قهری و مترتب بر ساماندر مرحله بعد، را 

گاهی، گرایش و رفتار، تکیه می ی درونی انسان و رابطه بر سازه به نظر . کند ی میان آ

لی درونـی در بـاور و سـپس عمـل کـردن رسد جوهر تربیت انسان همین تحـو می

گاهانه بر اساس آن است   .آ

ای از حقیقت دارد، امّا از یک موضـوع غفلـت  های گروه اول گرچه بهره استدلال

تواند به ملکات فاضله منتهی شود کـه یـا از آغـاز  ورزیده است و آن اینکه رفتاری می

های ضعیف را با ضمائم  بر اساس آگاهی عمیق شکل بگیرد یا در طول عمل، آگاهی

ی لوازمش نباشد، رفتـار  بر این پایه، اگر این باور و آگاهی با همه. تجربی تقویت کند

نهایی گرچه تبدیل به عادت و رویه شود، الزاما حکایتگر وجود ملکه مطلوب در فـرد 

طلبی در این میان  طلبی و شهرت نیست و چه بسا ملکات دیگری مانند ترس، منفعت

» بروز رفتار به سـادگی«ها گرچه به  در چنین وضعیّتی، این روش 1.ه باشندقوت گرفت

ی فضیلت متناسب با آن رشد پیدا نکرده است؛ البتّـه  اند؛ امّا در واقع ملکه منجر شده

هـای  جای انکار نیست که در مواردی به سبب وجـود اسـتعداد بـالا و برخـی زمینـه

  .اند ات خوبی هم یافتهشده در این فضا ملک تربیتی، افراد تربیت

گاهی و گـرایش و رفتـار،  ی درونی انسان و رابطه گروه دوم امّا بر سازه ی میان آ

گاهانه و با . کنند تکیه می در این الگوی تربیتی، اصل بر عمل اختیاری یعنی رفتار آ

                                                           
گاهی. 1 های تضعیف شده یا نیازمند رشـد و  عنصر نیّت در واجبات شرعی در واقع برای احیای این آ

که فرد در نماز واجب و الزامی باید همواره قصد قربت کند و برای خدا بودن کـار  تقویت است؛ این

ین عمل بـه تـدریج از صـبغه اجبـاری بـه عملـی خود را در نظر داشته باشد به این سبب است که ا

گاهانه بدل شود  .ضروری و آ

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

۵٣  
ی امیال قدرتمندی قرار گرفتـه  مگر در مواردی که فرد در حوزه(میل شخصی است 

گا های اولیه توان ایجاد علاقه و گرایش را نداشته باشند و یـا مـواردی  هیباشد که آ

گاهی که برخی از رفتارها، به هدم انگیزه هـای لازم و  ها و به محـاق رفـتن برخـی آ

مفید بینجامد که در این موارد عنصر جبر با لحاظ شرایطی از جمله هـدف گـرفتن 

در این چارچوب تربیتـی، ). یردگ تضعیف میل و تقویت باور مورد استفاده قرار می

 این معادله است که چگونه می
ّ
توان بیشـترین تـأثیر را بـر بـه  بیشترین تمرکز بر حل

گاهی ترین  ها در چه شرایطی مطلوب های مفید ایجاد کرد و انسان فعلیّت رساندن آ

  .تصمیم را بر اساس باورهای درست خواهند گرفت

ید در نظر داشته باشیم ایـن اسـت کـه در ی مهمی که در فهم این دو روش با نکته

نباید گمان کرد که روش دوم کـه . آید هر دو روش، تحولی در شخصیت فرد پدید می

. الگوی آزاد نامیده شده است به معنای رها کردن فرد و واسپاری او به تصـادف اسـت

لی کردن از ها، به معنای شانه خا ی آزاد انسان نباید پنداشت که تأکید بر اختیار و اراده

ی تربیت، دست بر روی دست نهادن و تماشا کردن رشد طبیعی افـراد اسـت؛  وظیفه

نباید روش دوم را به معنـای سـکون و . دهد شبیه آنچه در رشد گیاهانِ خودرو رخ می

انفعال دانست؛ روش دوم یک روش فعال و پرمؤلفه است که بـه مجاهـدت و تـلاش 

  .گردد رتقا و تربیت خود مربیان مینیاز دارد و در واقع موجب رشد و ا

روش الـزام : توضیح اینکه تربیت کامل و تحول شخصیت انسان دو روش دارد

روش دوم از قضا کارِ دشوارتری است که رسـیدگیِ بیشـتر و تـلاشِ . و روش تبیین

در روش دوم . پـذیر نیسـت مـدت، امکان تری نیاز دارد و یکباره یـا در کوتاه سنگین

گاهیباید انبوهی  هـای  از معارف به طلبه منتقل شـود و ذهـن و دل او نسـبت بـه آ

هنــر اصــلی تربیــت و اســاس تحــول شخصــیت در همــین  .فراوانــی پــذیرا گــردد

سـازی و ایجـاد بـاور اسـت کـه بـه عمـل متناسـب منتهـی  افزایی، فرهنگ معرفت

  . شود می
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۵٢  
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۵۴  
نـد؛ البتـه بر کسانی که با الزام و تحمیل و مدیریت بیرونی کار خود را پیش می

. کنند؛ ولی معلوم نیست به تربیت انسـانی دسـت یابنـد تری را طی می مسیر کوتاه

باید اعتراف کنیم؛ برخی از ما که هنر، عُرضه، توان یا فرصت پرداختن به ایـن کـار 

ایم و خـود را از  اصلی را نداریم با استفاده از زور قـانون، کـار خـود را آسـان کـرده

که اجبار و قانون گرچه به ظاهر، ما  درحالی! ایم ها ساختهمسئولیت سنگین تربیت ر

  .شود رساند ولی در واقع عملیات تربیت را متکفل نمی را به نتیجه می

داند که این سخن به معنای مخالفت با قانون یـا جـواز دسـت  مخاطب نیک می

 قانون، تنظیم حیات اجتمـاعی و تـأمین مصـالح جامعـه را بـه. برداشتن از آن نیست

تشویق و تنبیه و اسـتفاده از نیـروی شـهوت و  1.تردید لازم است آورد و بی ارمغان می

                                                           
 کومـت نکه قـانون حکـ یشـورکدر «: فرمایند ی اهمیت قانون می امام راحل درباره. 1

ً
نـد، خصوصـا

ه بـا قـانون کـ یسـانک. مینـکحساب  یم اسلامیتوان یشور را نمکن یه قانون اسلام است، اک یقانون

ه کـنیه بـا مصـوبات مجلـس بعـد از اکـ یسانک. نندک یا اسلام مخالفت منها بینند اک یمخالفت م

ا ندانسته بـا اسـلام مخالفـت ینها دانسته ینند، اک ینگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت م یشورا

شـور هسـتند و که در کـ ییهـا شورمان هستند و همـه گـروهکه در ک یاشخاص ی اگر همه. نندک یم

م، یم و قـانون را محتـرم بشـمریشور هستند به قانون خاضـع بشـوکه در سرتاسر ک یینهادها ی همه

ومـت کاگـر قـانون ح. دیآ یش میها پ ینکش اختلافات از راه قانون. ش نخواهد آمدیپ یچ اختلافیه

برقـرار  یا بـرایـنون تمام انبکچنانچه از صدر عالم تا]. گر نخواهد بودید یاختلاف[ یشورکند در ک

 یاسلام و خلفا ی غمبر اسلام و ائمهیقانون آمده است و پ یبرقرار یاند و اسلام برا دهردن قانون آمک

غمبـر اسـلام یت از پیـد تبعیـما هم با. اند م قانون بودهیاند و تسل قانون خاضع بوده یاسلام تمام برا

قـانون  .م در مقابـل قـانونیم و هم خاضع باشینکم و به قانون هم عمل ینکب یهد ی م و از ائمهینکب

خـودش بنشـانند،  یرا به جا یدزد یکنند و کالبته چنانچه به قانون بخواهند عمل . همه است یبرا

ند، توجـه کخواهد عرض اندام  یه مقابل قانون مک ید به آن دزدین باکد، لیآ یش در میآن دزد صدا

نـد، ک یدزد -ردهکـن یخـدا - رم هـمکدختر رسول ایا رم کاگر پسر رسول ا. ن قانون استیه اکداد 

 ینفع جامعه است، برا ینفع ملت است، برا یقانون برا. برد، قانون است یرم دست او را مکرسول ا

 یقـانون بـرا. رده اسـتکـقانون توجه به تمام جامعـه . ستیها ن گروه یاشخاص و بعض ینفع بعض

قـانون بدشـان تاتورهـا هـم از یکد و دیـآ یالبته دزدها از قانون بدشان مـ. ب تمام جامعه استیتهذ

 ی ه مال همهک ین قانونکل ؛دیآ ینند از قانون بدشان مکخواهند ب یها م ه مخالفتک یسانکد و یآ یم
← 

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

غضب، در مقام تربیت و تأثیرگذاری بر دیگران مفید است؛ زیـرا هـیچ یـک از قـوای   ۵۵

ی قوا بایـد  خدادادی در ما، اضافه بر سازمان و زاید بر مصرف نیست؛ بنابراین از همه

مشکل از زمـانی . ها را اصل دید ها اکتفا کرد و آن ید به آنتردید نبا بهره گرفت؛ اما بی

خـواه  ی دل شود که کار ما با تشویق و تنبیه و وعد و عید راه افتـد و بـه نتیجـه آغاز می

ایم و بار سنگین  خود، دست یابیم، بدان جهت گمان کنیم که کار تربیت را انجام داده

ی ایـن  همـه. هرگز چنـین نیسـت. ستی ما برداشته شده ا مسئولیت تربیت، از عهده

دهـد کـه  ساز تربیت است و کار اصلی تربیت، زمـانی رخ می ها مقدمه و زمینه روش

ی  ی آزاد بر اسـاس بـاور، نـه بـر پایـه باور انسان عوض شود و عملی به اختیار و اراده

الگــوی (تــرس و طمــع از او صــادر شــود؛ بنــابراین محوریــت تربیــت بــا روش دوم 

اینکـه . است و الزام و قانون، تنها به قدر ضرورت و در پرتو آن جایز است )گرا معرفت

بار تربیت را بر دوش قانون بگذاریم و گمان کنیم با الزام و قانون کـار تربیـت را پـیش 

 توان تأثیرگذاری بر سـاحت انسـانی انسـان را نـدارد؛ . ایم، خطاست برده
ً
قانون، غالبا

کنـد و از رفتارهـای نابهنجـارِ  ونی را تضـمین میهرچند نظم اجتماعی و مصالح بیر

کنـد؛ امـا تربیـت  ناشی از غریزه و عملکرد نادرسـت قـوای حیـوانی، جلـوگیری می

  .کند انسانی را تأمین نمی

                                                            
→ 

مصالح  یملت است و برا ی آرامش خاطر همه یملت است و برا ی ب همهیتهذ یملت است و برا

مـن بـود، مـن  بر خلاف نظر یقانون  یکد چنانچه ینبا. د محترم شمرده بشودیملت است، با ی همه

 ،قـانون. سـتین یخـوب قـانون ،ن قـانونین قانون را قبول ندارم، ایه من اکنم کاهو یرون و هیم بیایب

. ق بدهدیبا شما تطب] خودش را[د با قانون، نه قانون یق بدهید خودتان را تطبیخوب است، شماها با

ق بدهد یت، تطبیجمع یکق بدهد با یگروه، تطب یکق بدهد با یه خودش را تطبکاگر قانون بنا باشد 

د یـبا یشـورکافـراد هـر  ی در رأس واقع شده است و همـه ،قانون. ستین قانون نیشخص، ا یکبا 

د خودشـان را در یـرد، باکـ یمـکاگر قانون برخلاف خودشان هم ح. ق بدهندیخودشان را با آن تطب

، ١۴ امـام، ج ی فهیصـح( دشـو یشـور قـانون مـکشور که کنند، آن وقت است کم یمقابل قانون تسل

 ).۴١۵ص



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

۵۴  
نـد؛ البتـه بر کسانی که با الزام و تحمیل و مدیریت بیرونی کار خود را پیش می

. کنند؛ ولی معلوم نیست به تربیت انسـانی دسـت یابنـد تری را طی می مسیر کوتاه

باید اعتراف کنیم؛ برخی از ما که هنر، عُرضه، توان یا فرصت پرداختن به ایـن کـار 

ایم و خـود را از  اصلی را نداریم با استفاده از زور قـانون، کـار خـود را آسـان کـرده

که اجبار و قانون گرچه به ظاهر، ما  درحالی! ایم ها ساختهمسئولیت سنگین تربیت ر

  .شود رساند ولی در واقع عملیات تربیت را متکفل نمی را به نتیجه می

داند که این سخن به معنای مخالفت با قانون یـا جـواز دسـت  مخاطب نیک می

 قانون، تنظیم حیات اجتمـاعی و تـأمین مصـالح جامعـه را بـه. برداشتن از آن نیست

تشویق و تنبیه و اسـتفاده از نیـروی شـهوت و  1.تردید لازم است آورد و بی ارمغان می

                                                           
 کومـت نکه قـانون حکـ یشـورکدر «: فرمایند ی اهمیت قانون می امام راحل درباره. 1

ً
نـد، خصوصـا

ه بـا قـانون کـ یسـانک. مینـکحساب  یم اسلامیتوان یشور را نمکن یه قانون اسلام است، اک یقانون

ه کـنیه بـا مصـوبات مجلـس بعـد از اکـ یسانک. نندک یا اسلام مخالفت منها بینند اک یمخالفت م

ا ندانسته بـا اسـلام مخالفـت ینها دانسته ینند، اک ینگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت م یشورا

شـور هسـتند و که در کـ ییهـا شورمان هستند و همـه گـروهکه در ک یاشخاص ی اگر همه. نندک یم

م، یم و قـانون را محتـرم بشـمریشور هستند به قانون خاضـع بشـوکه در سرتاسر ک یینهادها ی همه

ومـت کاگـر قـانون ح. دیآ یش میها پ ینکش اختلافات از راه قانون. ش نخواهد آمدیپ یچ اختلافیه

برقـرار  یا بـرایـنون تمام انبکچنانچه از صدر عالم تا]. گر نخواهد بودید یاختلاف[ یشورکند در ک

 یاسلام و خلفا ی غمبر اسلام و ائمهیقانون آمده است و پ یبرقرار یاند و اسلام برا دهردن قانون آمک

غمبـر اسـلام یت از پیـد تبعیـما هم با. اند م قانون بودهیاند و تسل قانون خاضع بوده یاسلام تمام برا

قـانون  .م در مقابـل قـانونیم و هم خاضع باشینکم و به قانون هم عمل ینکب یهد ی م و از ائمهینکب

خـودش بنشـانند،  یرا به جا یدزد یکنند و کالبته چنانچه به قانون بخواهند عمل . همه است یبرا

ند، توجـه کخواهد عرض اندام  یه مقابل قانون مک ید به آن دزدین باکد، لیآ یش در میآن دزد صدا

نـد، ک یدزد -ردهکـن یخـدا - رم هـمکدختر رسول ایا رم کاگر پسر رسول ا. ن قانون استیه اکداد 

 ینفع جامعه است، برا ینفع ملت است، برا یقانون برا. برد، قانون است یرم دست او را مکرسول ا

 یقـانون بـرا. رده اسـتکـقانون توجه به تمام جامعـه . ستیها ن گروه یاشخاص و بعض ینفع بعض

قـانون بدشـان تاتورهـا هـم از یکد و دیـآ یالبته دزدها از قانون بدشان مـ. ب تمام جامعه استیتهذ

 ی ه مال همهک ین قانونکل ؛دیآ ینند از قانون بدشان مکخواهند ب یها م ه مخالفتک یسانکد و یآ یم
← 

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

غضب، در مقام تربیت و تأثیرگذاری بر دیگران مفید است؛ زیـرا هـیچ یـک از قـوای   ۵۵

ی قوا بایـد  خدادادی در ما، اضافه بر سازمان و زاید بر مصرف نیست؛ بنابراین از همه

مشکل از زمـانی . ها را اصل دید ها اکتفا کرد و آن ید به آنتردید نبا بهره گرفت؛ اما بی

خـواه  ی دل شود که کار ما با تشویق و تنبیه و وعد و عید راه افتـد و بـه نتیجـه آغاز می

ایم و بار سنگین  خود، دست یابیم، بدان جهت گمان کنیم که کار تربیت را انجام داده

ی ایـن  همـه. هرگز چنـین نیسـت. ستی ما برداشته شده ا مسئولیت تربیت، از عهده

دهـد کـه  ساز تربیت است و کار اصلی تربیت، زمـانی رخ می ها مقدمه و زمینه روش

ی  ی آزاد بر اسـاس بـاور، نـه بـر پایـه باور انسان عوض شود و عملی به اختیار و اراده

الگــوی (تــرس و طمــع از او صــادر شــود؛ بنــابراین محوریــت تربیــت بــا روش دوم 

اینکـه . است و الزام و قانون، تنها به قدر ضرورت و در پرتو آن جایز است )گرا معرفت

بار تربیت را بر دوش قانون بگذاریم و گمان کنیم با الزام و قانون کـار تربیـت را پـیش 

 توان تأثیرگذاری بر سـاحت انسـانی انسـان را نـدارد؛ . ایم، خطاست برده
ً
قانون، غالبا

کنـد و از رفتارهـای نابهنجـارِ  ونی را تضـمین میهرچند نظم اجتماعی و مصالح بیر

کنـد؛ امـا تربیـت  ناشی از غریزه و عملکرد نادرسـت قـوای حیـوانی، جلـوگیری می

  .کند انسانی را تأمین نمی

                                                            
→ 

مصالح  یملت است و برا ی آرامش خاطر همه یملت است و برا ی ب همهیتهذ یملت است و برا

مـن بـود، مـن  بر خلاف نظر یقانون  یکد چنانچه ینبا. د محترم شمرده بشودیملت است، با ی همه

 ،قـانون. سـتین یخـوب قـانون ،ن قـانونین قانون را قبول ندارم، ایه من اکنم کاهو یرون و هیم بیایب

. ق بدهدیبا شما تطب] خودش را[د با قانون، نه قانون یق بدهید خودتان را تطبیخوب است، شماها با

ق بدهد یت، تطبیجمع یکق بدهد با یگروه، تطب یکق بدهد با یه خودش را تطبکاگر قانون بنا باشد 

د یـبا یشـورکافـراد هـر  ی در رأس واقع شده است و همـه ،قانون. ستین قانون نیشخص، ا یکبا 

د خودشـان را در یـرد، باکـ یمـکاگر قانون برخلاف خودشان هم ح. ق بدهندیخودشان را با آن تطب

، ١۴ امـام، ج ی فهیصـح( دشـو یشـور قـانون مـکشور که کنند، آن وقت است کم یمقابل قانون تسل

 ).۴١۵ص



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

۵۶  
ی شـهویه و غضـبیه  ی عاقله را تقویت کرد و هم باید قوه به بیان دیگر هم باید قوه

ی  توان از قـوه ی شهویه می ل و تربیت قوهبرای تعدی. را تربیت کرد و به اعتدال کشانید

تـوان از  ی غضـبیه می بـرای تعـدیل قـوه. غضبیه؛ یعنی قهر و جبر و قانون بهره گرفت

ی  ی شهویه یعنی مهر و محبت و تشویق، بهره گرفـت؛ امـا در کنـار آن بایـد قـوه قوه

اسـت؛  افزایی عاقله را نیز بارور ساخت و پـروردن نیـروی عاقلـه بـا تبیـین و معرفـت

بنابراین پیش از استفاده از قانون و بیش از اسـتفاده از قـانون، بایـد تبیـین کـرد، بایـد 

ی انسـانی را در  باید مخاطب را انسان دانست و بُعد ویژه. حرف زد و روشنگری نمود

  .او تقویت کرد

  ی تربیت انسانی مجال آزاد و امکان تخلف؛ لازمه

اختیار آزاد است؛ هرگاه انسان بتواند با این نیرو دانستیم کمال انسان در نیروی عقل و 

. تر اسـت تر باشد، انسان عمل کند به انسانیت دست یافته است و هرچه این نیرو قوی

اگر امکـان . ی استفاده از چنین نیرویی، داشتن مجال آزاد و امکان تخلف است لازمه

قی ندارد؛ گربه هـم کار خلاف نباشد و انسان مرتکب نشود، هنر نکرده و ارزش اخلا

شود و از چیزی کـه در اختیـارش  وقتی به گوشت دسترسی ندارد، مدعی فساد آن می

شود که تخلف نکردن، برخاسته  در چنین شرایطی معلوم نمی .کند نیست بدگویی می

ارزش اخلاقـی جـایی . از عقل و درک و معرفت است یا از سر ناچاری و درمانـدگی

  .تخلف کند و نکند آید که شخص بتواند پدید می

هـای شـدید در  قرار دادن قانون سخت، کارگذاشـتن دوربـین مداربسـته، نظارت

های سـنگین، حضـور چنـدین مراقـب در  های تحـت کنتـرل، وضـع جریمـه محیط

ی درها و رفتارهایی از این قبیل، به معنـای برداشـتن  ی امتحان، قفل کردن همه جلسه

 نتیجـه تخلفـی رخ نمی در این شـرایط لاجـرم. امکان تخلف است
ً
ی  دهـد و ظـاهرا

یابـد؛ چـه بسـا آب نیافتـه؛ وگرنـه  شود؛ ولی آدم هم تربیت نمی مطلوبی مشاهده می

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

ای که امکان تقلب در امتحـان، غیبـت  فراهم آوردن سیستم بسته. شناگر ماهری باشد  ۵٧

و احترامی به استاد، تنبلی، فرار از درس خواندن یـا هـر خـلاف و گنـاه  در کلاس، بی

 تربیت نیست ای را به کلی از بین ببرد، ساده سوء استفاده
ً
ما . ترین کار است؛ اما الزاما

اگر برای طلبه امکـان تخلـف قـرار دهـیم و بـه او بیـاموزیم کـه در ایـن مجـال آزاد، 

کاری که خدای رب العالمین با مـا کـرده . ایم داری کند، انسان تربیت کرده خویشتن

هُ بِشَيْ«: ایدفرم خدای متعال می. است
َّ
کُمُ الل وَنَّ

ُ
یَبْل
َ
ذینَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال یُّ

َ
ـهُ  یا أ

ُ
یْدِ تَنال ءٍ مِنَ الصَّ

غَیْبِ فَمَنِ اعْتَدی
ْ
هُ مَنْ یَخافُهُ بِال

َّ
مَ الل

َ
یْدیکُمْ وَ رِماحُکُمْ لِیَعْل

َ
لیمٌ   أ

َ
هُ عَذابٌ أ

َ
  1»بَعْدَ ذلِكَ فَل

کُم«ی  خطاب این آیه به مؤمنان است و کلمه وَنَّ
ُ
یبْل
َ
در ابتدای آن دست کم سه » ل

کید، نون تأکید و ثقیله بودن نون : مفاد این کلام عبارت است از. تأکید دارد؛ لام تأ

 خدا شما را می«
ً
، حتما

ً
، حتما

ً
در زبان فارسی سیاقی که معادل ایـن . »آزماید حتما

بـرای آن یافـت  ی فارسی روانی جا بیان کند وجود ندارد و ترجمه همه تأکید را یک

ما هرگاه بخواهیم این معنـای مؤکـد را بـه سـهولت بیـان کنـیم و توجـه . شود نمی

 7مخاطب را به اهمیت مطلب به صورت کامل جلب کنیم، به حضـرت عبـاس

! مؤمنـان«: ی روان فارسی این عبارت چنین اسـت خوریم؛ بنابراین ترجمه قسم می

  .»آزماید به حضرت عباس قسم خدا شما را می

یدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ «
َ
هُ أ
ُ
یدِ تَنَال آزماید به نوعی گنـاه  خدا شما را می: »بشَیءٍ مِنَ الصَّ

که در دسترس و در تیررس شما باشد؛ یعنی خدای متعـال شـوق ) شکار در حرم(

. دهـد گناه را در دل شما نهاده است، گناه را هم در دسترس و تیررس شما قـرار می

ایـن . »نکـن! آدم بـاش«: گویـد آنگـاه می. آورد پدید مـی خلوت گناه را هم برایتان

 با همه
ً
دهد و همه، باید منتظـر  ی ما انجام می کاری است که پروردگار متعال حتما

اگر شوق گناه، امکان گناه یا خلوت گنـاه نباشـد و انسـان خـلاف نکنـد . آن باشیم
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  معادله الزام و اختیار در تربیت    

۵۶  
ی شـهویه و غضـبیه  ی عاقله را تقویت کرد و هم باید قوه به بیان دیگر هم باید قوه

ی  توان از قـوه ی شهویه می ل و تربیت قوهبرای تعدی. را تربیت کرد و به اعتدال کشانید

تـوان از  ی غضـبیه می بـرای تعـدیل قـوه. غضبیه؛ یعنی قهر و جبر و قانون بهره گرفت

ی  ی شهویه یعنی مهر و محبت و تشویق، بهره گرفـت؛ امـا در کنـار آن بایـد قـوه قوه

اسـت؛  افزایی عاقله را نیز بارور ساخت و پـروردن نیـروی عاقلـه بـا تبیـین و معرفـت

بنابراین پیش از استفاده از قانون و بیش از اسـتفاده از قـانون، بایـد تبیـین کـرد، بایـد 

ی انسـانی را در  باید مخاطب را انسان دانست و بُعد ویژه. حرف زد و روشنگری نمود

  .او تقویت کرد

  ی تربیت انسانی مجال آزاد و امکان تخلف؛ لازمه

اختیار آزاد است؛ هرگاه انسان بتواند با این نیرو دانستیم کمال انسان در نیروی عقل و 

. تر اسـت تر باشد، انسان عمل کند به انسانیت دست یافته است و هرچه این نیرو قوی

اگر امکـان . ی استفاده از چنین نیرویی، داشتن مجال آزاد و امکان تخلف است لازمه

قی ندارد؛ گربه هـم کار خلاف نباشد و انسان مرتکب نشود، هنر نکرده و ارزش اخلا

شود و از چیزی کـه در اختیـارش  وقتی به گوشت دسترسی ندارد، مدعی فساد آن می

شود که تخلف نکردن، برخاسته  در چنین شرایطی معلوم نمی .کند نیست بدگویی می

ارزش اخلاقـی جـایی . از عقل و درک و معرفت است یا از سر ناچاری و درمانـدگی

  .تخلف کند و نکند آید که شخص بتواند پدید می

هـای شـدید در  قرار دادن قانون سخت، کارگذاشـتن دوربـین مداربسـته، نظارت

های سـنگین، حضـور چنـدین مراقـب در  های تحـت کنتـرل، وضـع جریمـه محیط

ی درها و رفتارهایی از این قبیل، به معنـای برداشـتن  ی امتحان، قفل کردن همه جلسه
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       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت
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  .٩۴: مائده. 1
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کسی در خلوت از او پروا دارد؟ یعنی معلوم شود چـه کسـی آدم اسـت و چـه کسـی 
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باید شرایط گناه فراهم باشد تا مرد از نامرد و ایمـان . جدا سازد) مختلف یها شیآزما

  2.راستین از ادعای دروغین ایمان معلوم شود

ما هرچه تلاش کنیم گناه را از دسترس جـوان بـرداریم و محـیط پیرامـون او را 

پنبـه  های ما را ای رقم بزنیم، خدای توانای بزرگ، رشته ایزوله و پاستوریزه و گلخانه

خواهد کرد و با فرصتی که به ابلیس داده است، دسترسـی بـه گنـاه را بـرای جـوان 

توانـد او را از خطـر سـقوط در  در این شرایط تنها چیزی که می. فراهم خواهد آورد

  .ی انسانیت و مدال کرامت منجلاب گناه نجات دهد، تقوا است؛ همان جوهره

شـاهکار تربیتـی پروردگـار،  ایـن. این طرح، الگوی عمل خدای متعال اسـت

های بزرگ و باعظمتی را فراهم آورده است که تاریخ انسـانیت  فضای پرورش انسان

های سـنگینی هـم پدیـد آورده  اند؛ البته در مقابـل، هزینـه را شکوه و جلا بخشیده

 تخلف
ً
نیـز رخ داده اسـت،  7ی قتل امام حسین های بزرگی در اندازه است؛ مثلا

                                                           
 .١٧٩: عمران آل. 1
نْ «: خدای متعال فرموده است. 2
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 یقیرند؟ یگ یش قرار نمیشوند و مورد آزما یم، رها میمان آوردیا: ندیه بگوکن یهم
ً
ش یه پـک یسانکنا

 خـدا ) شوند یش مید آزمایترد ینان هم بیا(م یا ردهکش یاز آنان بودند را آزما
ً
ه کـرا  یسـانکو مسلما

 دروغگودارد معلوم میاند  راست گفته) مانیا یدر ادعا(
ً
 .دارد معلوم میز یان را نی، و قطعا

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

۵٩  
اگـر  1.ای متعال به این خلقت پرشکوه بر خـود بالیـده اسـتولی در مجموع، خد

شـد؛  بود امام حسین کشـته نمـی امکان سوء استفاده از اختیار و مجال تخلف نمی

  . شد ولی آدم هم تربیت نمی

بنابراین در شرایط بسته که امکان تخلف وجود نـدارد، اگـر کسـی تخلـف نکنـد 

دانیم که این پرهیز و تحفظ از روی آگاهی و  میچه . آسوده و خرسند بود توان دل نمی

ای از آن نبـوده  اختیار است و از درون جوشیده یا از سر جبر و اضطرار اسـت و چـاره

  2.شود تنها اگر امکان تخلف باشد و شخص تخلف نکند بزرگ می. است
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 یهـا ه اگر سرپرسـتکاست  یاز مسائل اجتماع یاریبس«: شهید مطهری در این باره فرموده است. 2

ت یـشوند، اگر هم بخواهند و لو با حسن ن ینند گمراه مکن یت و سرپرستیافراد بشر را هدا ،اجتماع

سـتند و خودشـان یق نیـه مردم قابل و لاکنیا ی به بهانه) ت داشته باشندیه سوء نکن یتا چه رسد به ا(

مـثلا  ؛ماننـد یمـ یاقـت بـاقیل ین مردم تا ابد بـیرند ایرا از آنها بگ یاقت ندارند آزادیفهمند و ل ینم

ن یـه در فـوق اکـن اسـت شـما کمم. ردیخواهد صورت بگ یل مجلس مکیمانند انتخاب و یانتخاب

ه خـوب اسـت کن باشد یص شما اید و واقعا تشخیت هم داشته باشید حسن نیا ت قرار گرفتهیجمع

امـا اگـر شـما  ؛تر اسـت ستهیم واقعا هم آن فرد شاینک یو فرض م ندکن ملت فلان فرد را انتخاب یا

د حتما فلان شخص را انتخـاب ید و بایفهم ید شما نمیید و بگوینکل ین را به مردم تحمید ایبخواه

د آزادشـان یـبا. ننـدکدا یرا پ ین رشد اجتماعیه اکنخواهند شد  یامت مردمیق ی نها تا دامنهید، اینک

ه کـهـم  یسـکنـد، آن کغـات یل شـود تبلکیـخواهـد و یه مکنند، آن کتلاش  نند،کر کگذاشت تا ف

را دارد،  یرا، او فـلان خـوب یگریا دینم که او را انتخاب کمردّد باشد  یند مدتکخواهد انتخاب  یم

ببرد، باز دفعـه دوم و سـوم تـا  یند، به اشتباه خودش پکدفعه انتخاب  یک. را دارد یفلان بد یگرید

 اگـر بـه . دارد یه رشـد اجتمـاعکد یایدر ب یشود و بعد آن ملت به صورت ملت املکاتش یتجرب
ّ
و الا

ن یـرنـد، ایشـه از او بگیهم یرا برا یرد، آزادکل ید به او تحمین ملت رشد ندارد و بایه اکنیا ی بهانه

ابتـدا  یم و لـو در آن آزادیه آزادش بگذارکن است یرشدش به ا. ماند یم ید باقیر رشیملت تا ابد غ

  .د آزاد باشدیند باز باکصد بار هم اگر اشتباه . ندکاشتباه هم ب

ل آدم
َ
لش مَث

َ
 یخواهـد شـناگر یه مـک یا بچه. اد بدهدی یاش شناگر خواهد به بچه یه مکاست  یمَث

را ده سال  یرد؟ اگر شما انسانیاد بگیرا  ین است شناگرکا با درس دادن و گفتن به او ممیرد آیاد بگی

 یخـواه یه مـکـاول  یریاد بگیرا  یشناگر یخواه ید اگر مییوسته به او بگویلاس، پکد سر یهم ببر

ن طور، بعـد یت را ایر پاهاین طور بگیت را ایها نداز، دستیل بکن شیبه ا یندازیخودت را در آب ب
← 
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  معادله الزام و اختیار در تربیت    

۶٠  
  ᒯا نمونه

ز سـازی کنـیم بایـد ا اگر بخواهیم این مدل تربیتی را در مـدارس علمیـه مشابه

ی جبرآلود، به سوی سیستم آزادی حرکت کنیم که در آن بیش  اصرار بر فضای بسته

کیـد » تبیین و شناخت و کنتـرل درونـی«بر » الزام و قانون و مدیریت بیرونی«از  تأ

 وجود داشته باشد
ً
  1.شود و امکان تخلف و سوء استفاده، اجمالا

ای از مـدارس اسـت؛  پارههای خودگردان در  ی عملیاتی این مبنا، فروشگاه نمونه

هایی که مایحتاج طلبه در آن قرار داده شده و فروشنده، ناظر و دوربینـی هـم  فروشگاه

 تسـویه می هرکس نیاز خود را برمی. ندارد
ً
ایـن . کنـد دارد و حساب خـود را شخصـا

 هزینه
ً
ای هـم در بـر دارد؛ ظـرف تحقـق شـکوه انسـانی، پـرورش  شرایط که احتمالا

  .تمرین عظمت و بزرگی و تقویت عزم و اختیار و عقلانیت استهای بزرگ،  آدم

                                                            
→ 

د یبا .ردیاد بگیرا  یه او شناگرکان ندارد کن طور، امیت را ایت بده پاهاکن طور حریت را ایها دست

د برود داخل آب، و قهـرا در ابتـدا چنـد ینکش ید، رهایده یاد میرا به او  یه قانون شناگرکنیضمن ا

دسـتور  یآب هم در حلقش خواهد رفت، ناراحت هم خواهد شد ول یر آب، مقداریرود ز یدفعه م

 شناگریگ یه مکرا 
ْ
 با دستورِ فقط بـدون عمـل، آنهـمیگ یاد میرا  یرد ضمن عمل

ّ
عمـل آزاد،  رد و الا

د و همـواره یآزادش نگذار ید در آب ولیاگر او را ببر یحت یعنیرد؛ یاد بگیرا  یست شناگرین نکمم

نـده یآ؛ید مطهریمجموعـه آثـار اسـتاد شـه( شـود ید، او هرگز شناگر نمیریدست خودتان بگ یرو

  ).٣٩١، ص ٢۴ ران، جیا یانقلاب اسلام

 «افزودن قید . 1
ً
آن جهت است که اگر باب گناه را به تمام و کمال باز کنیم در در این جمله به » اجمالا

شرایطی که شـهوت و قـوای سـرکش حیـوانی در وجـود انسـان فعـال اسـت او را بـه جبـر دیگـری 

توانـد در  ی گناه بسیار بیش از توان و ظرفیت افراد باشد بـه طبـع کسـی نمی اگر وسوسه. ایم انداخته

طی قرار گرفته است نه در مجال آزاد؛ بنابراین باید حـدود ایـن مقابل آن مقاومت کند و در جبر محی

 نمی
ً
ی ایجاد امکـان تخلـف،  توان به بهانه اختیار و آزادی با ظرفیت متربی تناسب داشته باشد؛ مثلا

چنـین آزمـونی کـه بـا سـطح تـوان و مقاومـت . صورتی فراخ پدید آورد امکان ارتباط نامشروع را به

شـمار  کنـد، ایجـاد میـدان اختیـار به ای سـهمگین ایجـاد می دارد و وسوسـهمتربیان، بسیار فاصله 

اختیارسازی او در تخلف اخلاقی است و آسیب  رود؛ بلکه قرار دادن متربی در شرایط جبر و بی نمی

 .آورد فراوانی حاصل از احساس ناتوانی و درماندگی در شخصیت متربی پدید می

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

۶١  
مدیر یکی از مدارس حوزوی، مقداری پول در مکانی قرار داده بـود کـه طلبـه در 

هر زمان . مواقع لازم، به قدر نیاز خود از آن بردارد و نام خود را در دفتر مرتبط بنویسد

در همـان مدرسـه . خود را خط بزندهم امکان بازگرداندن آن را داشت بازگرداند و نام 

ها توسط استاد یـا  جای ثبت غیبت اجرای قانون حضور و غیاب به این شکل بود که به

شـد و  ی حضور و غیاب در کنار در ورودی کلاس، نصـب می ی کلاس، برگه نماینده

هر طلبه پیش از ورود، مقابل نـام خـود علامـت حضـور یـا سـاعت تـأخیر را ثبـت 

ی از مدارس نیز برای توجیه غیبت، صندوقی قرار داده شده کـه طلبـه در برخ. کرد می

کنـد و درون آن  ای ثبت می بدون مراجعه به دفتر، نام و علت غیبت خویش را در برگه

هـا، فقـط مـوارد غیرموجـه را بـرای  مسئول مربوط پـس از بررسـی نوشـته. اندازد می

کنـد دو رکعـت نمـاز  صـیه میخوانـد و بـه آنهـا تو ی حضوری به دفتر فرا می مواجهه

  .از محضر او عذرخواهی کنند 7بخوانند و با عرض حاجت به درگاه امام زمان

خود را موجـب » یک ثانیه تأخیر«ای وجود داشته که  در میان اساتید نیز، نمونه

التـزام . تعطیلی کلاس درس اعلام کرده و تا پایان سال بـه آن وفـادار مانـده اسـت

  . س درس او را همیشه پررونق و برقرار نگاه داشته استعملی این استاد، کلا

در بسیاری از مدارس علمیه، برای امتحانات، نـاظر و مراقبـی وجـود نـدارد و 

ی خـود را بـه دفتـر تحویـل  ها، برگـه طلاب علوم دینی پس از نوشتن پاسخ سـؤال

دهد تا بـه  ی آزمون را به طلبه می شود که استاد، برگه مواردی نیز دیده می. دهند می

خانه یا حجره برد و در زمان مناسب پاسخ آن را بنویسد و پس از چند روز به استاد 

 برگـه  تحویل دهد یا پاسخ درست آزمون را در کلاس بیان می
ً
کند تا طلبه، شخصـا

  .خود را تصحیح کند و به خود نمره دهد

امـر تربیـت و این ابتکارها، برخاسته از توجّه به پیچیـدگی . اینها افسانه نیست

به خوبی روشن اسـت کـه ایـن . ناکارآمدی الزام در ایصال به اهداف تربیتی است

موارد به معنای رها کردن طلبه در فضـای تخلـف و صـدور مجـوز سـوء اسـتفاده 
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کند تا طلبه، شخصـا

  .خود را تصحیح کند و به خود نمره دهد

امـر تربیـت و این ابتکارها، برخاسته از توجّه به پیچیـدگی . اینها افسانه نیست

به خوبی روشن اسـت کـه ایـن . ناکارآمدی الزام در ایصال به اهداف تربیتی است

موارد به معنای رها کردن طلبه در فضـای تخلـف و صـدور مجـوز سـوء اسـتفاده 



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

۶٢  
 باید با بلاغ مبین  نیست؛ بلکه این طرح

ً
همـراه ) بیان روشـنگر(ها و ابتکارات حتما

ی مسـئولان  و ایجاد معرفـت را نـه تنهـا از عهـدهباشد و کار سنگین توجیه و تبیین 

اگر تبیین و بلاغ باشد ولی امکان تخلف نباشد، . سازد تر می دارد که ضروری برنمی

اگر امکان تخلف باشد ولی تبیین و بلاغ نباشد تربیتی . شود خوب و بد معلوم نمی

یـرا تربیـت این هر دو باید باهم باشـند؛ ز. دهد پدید نیامده و مرتب تخلف رخ می

انسانی دایرمدار تبیین و فهم اسـت و ایجـاد فضـای آزاد و نهـادن امکـان تخلـف، 

  .میدان تمرین و بستر تحقق آن است

هـای  ی تلاش ی مهم باید توجه کنیم و آن اینکه هدف نهـایی از همـه به یک نکته

تربیتی این است که طلبه، عالم ربانی جامعی شود کـه جـان و مـال و دیـن و عـرض 

اگر نتوانیم بـه طلبـه . اش قرار گیرد مردم در اختیار او و راهبری جوامع انسانی بر عهده

ی حضـور و غیـاب اعتمـاد کنـیم،  ر کـردن برگـهی امتحان یا پ ی یک جلسه در اندازه

ی برداشـتن  توانیم دین و دنیای مردم را به او بسپاریم؟ اگر طلبه را از وسوسه چطور می

هـا بلکـه میلیاردهـا  تـوانیم میلیون ارزش، ایمن نـدانیم چگونـه می چند اسکناس کم

هـای  آزمون وجوهات شرعی را در اختیار او بگذاریم؟ اگر به طلبه فرصت تمرین این

هـای  باره در میدان آزمون توانیم او را یک سبک را در شرایط محدود ندهیم چگونه می

سنگین بیندازیم؟ کسی که در زمین کوچک محـل خـود تمـرین بـازی نکـرده باشـد 

ی تیم ملی شود؟ بنابراین باید طلبه را در این شرایط سبک، آزاد  تواند ستاره چگونه می

ایمنی او از روش تبیین و بلاغ بهره بگیریم تا عقلانیت عملـی بگذاریم و برای حفظ و 

  . تر، کارآزموده و ورزیده شود های بزرگ او رشد کند و برای حضور در میدان

  انواع تبیین

 وقتی از . بخشی استوار است گفته شد روش گروه دوم بر فهم و تبیین و آگاهی
ً
معمولا

آیـد کـه در کـلاس درس،  ه ذهـن میگوییم رفتار معلمی بـ تبیین و معرفت سخن می

       یتتربدر  یارمعادله الزام و اخت

۶٣  
شک چنین درسی مصداق بارز تبیین است؛ اما تبیـین  بی. آموزد مستقیم به دیگران می

و  یممسـتق گری یحتنصـ .ی مستقیم زبـانی، منحصـر نیسـت زایی به شیوه و معرفت

را  یـرباشـد و احسـاس تحق یزدگـ دل یـهو ما یزانگ چه بسا ملال یزمستمر ن ییپندگو

 یشو افـزا یـینتب یبـرا یگـراثرگـذار د یهـا از روش یدجهت با ینبه هم. کند یتداع

  .معرفت بهره گرفت

 کارگاهی باشـد و بـه جـای القـای یک
ً
ی  جانبـه ممکن است روش تبیین کاملا

محتوا، صورت بحث گروهی داشته باشد که در آن به جوشـش فکـریِ خـود افـراد 

  .شود تکیه می

باشد؛ به این معنا که شخص را در موقعیتی  تجربیبه روش تبیین ممکن است 

امـام . ها و شرایط را درک، بلکه لمـس کنـد قرار دهیم تا مستقیم و از نزدیک آسیب
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اعـوان و واگذاریم؛ یعنـی بـرای خـود،  گروه همسالانرا به تبیین ممکن است 

ی از جنس آنها بیابیم و کار تبیین را به ایشان واگـذار کنـیم؛ زیـرا بـه جهـت رانصا

  .ارتباط صمیمی و نزدیکی میان آنها، احتمال اثر آنان بیشتر است

ممکن است بار تبیین را بر دوش الگوی عملی بگـذاریم و از طریـق یـادگیری 

  . ای، شناخت ایجاد کنیم مشاهده

یابی بـه  ی دسـت های سـودمند انگیـزه تابممکن است با توصیه به خواندن ک

  .تبیین را در جان مخاطب ایجاد کنیم

زایی همراه با برهان و حکمت و استدلال باشد، یـا  ممکن است تبیین و معرفت

  2.ی عام صورت گیرد و یا با روش جدال نیکو باشد با روش موعظه و خطابه

بـه هـر حـال . باشـد های متنوع دیگری نیز وجـود داشـته ها و شیوه چه بسا راه
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۶۴  
  .ها و چگونگی تبیین، گفتگوی بیشتری نیاز است ی موضوعات، روش درباره

ها و تذکارها چون در زمانی که مخاطب  ی بسیار مهم اینکه بسیاری از تبیین نکته

شود  معنایی در ذهن او انبار می شود همچون کلمات بی تجربه و حسی ندارد بیان می

ی تبیین باید قبل از تبیـین، مخاطـب را در  الگوی پیشرفتهدر . و چندان اثرگذار نیست

ی بیرونـی و  مقام واقع به درکی از آن موضوع برسانیم و سپس به رمزگشـایی از تجربـه

این درست همان سبک تبیینی پروردگار حکیم در قرآن . خودشناسی تجربی بپردازیم

با وحـی الهـی از آن  دهد و سپس ی اسلامی رخ می ای در جامعه است که ابتدا واقعه

به بیان دیگر گاهی افراد نسبت به تبیـین سـیرند و اشـتهایی بـرای . کند رمزگشایی می

تبیـین بایـد در زمـان . ای نـدارد شنیدن ندارند؛ در این موارد تبیین و روشنگری نتیجه

مناسب خود عرضه شود؛ جایی که گوشـی بـرای شـنیدن و اشـتیاقی بـرای پـذیرفتن 

ها و مسائل زندگی بـا او سـخن بگویـد؛  مپای درک متربی از گرهمربی باید ه .هست

ی  هنگام درک شیرینی نعمت از رحمت و لطف الهی رمزگشایی کند و هنگام تجربـه

های تلـخ و شـیرین  مربی در بزنگاه تجربه. ها و ابتلائات از چرایی آنها بگوید سختی

الص توحید جز در حال غرق باید تبیین کند؛ زیرا به تعبیر قرآن کریم درک واقعی و خ

  .شود شدن و شکسته شدن اسباب غیرواقعی محقق نمی

هـا و  ی انگیـزه تر هم اینکه بیشـترین اثرپـذیری انسـان در ناحیـه ی عمیق نکته

بـه تعبیـر دیگـر . شـود ی رفتار دیگران و الگوگیری حاصـل مـی باورها، از ملاحظه

ی  تجربه(رفتار همسو با باورها  بهترین مسیر برای انتقال باورهای درست، علاوه بر

در . ی افراد دیگر در تعاملات انسانی و تجـارب اجتمـاعی اسـت ، مشاهده)فردی

زندگی جمعی، اثرپذیری از دیگران متناسب با قدر و ارزشـی کـه در دل مـا دارنـد 

  .کاهش یا افزایش دارد

ای قانونی که ه جاست که گروه اول با الزامات و رویّه بر این اساس تمایز اصلی این

ی تعاملات انسـانی اسـت بـه دنبـال  ی آگاهانه فردی و حیطه عنصری خارج از تجربه

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

۶۵  
 یـادگیری اجتمـاعی  ایجاد رفتار است؛ امّا گروه دوم از ظرفیت آگاهی

ً
بخشی خصوصا

کند و با ایجاد فضای فرهنگی و یا سرپرسـتی و هـدایت دلسـوزانه کـار  هم استفاده می

  .یابد ی قوانین مستقیم، کاهش می این طرح دایرهدر . برد خود را پیش می

ی همنوعـان در ایجـاد آگـاهی اثرگـذار نقـش  ی تجربه فضای جمعی و مشاهده

سازد؛ بنابراین روابط انسانی بسیار بیش از  ای دارد و خیلی از نشدها را شدنی می ویژه

. داردکننـدگی  کنـد و تحریک الزامات قانونی، عنصر معرفت و آگـاهی را تقویـت می

توانیم حقانیت آن کار را حتی با گفتگو  کنیم کمتر می وقتی از قانون و الزام استفاده می

بینـد زودتـر  و تبیین ثابت کنیم؛ ولی وقتی که شخص عمل دیگران را پیرامون خود می

  . شود که این کار مفید است و برای انجام آن انگیزه دارد قانع می

ی حلقه
ّ
اهمیّـت بـودن  گـرای اول یکـی بـی لگوی الزامی مفقوده در ا به طور کل

گاهی هـای برآمـده از  های ناظر به عمل و در نتیجه نادیده گرفتن گرایش نسبت به آ

آن است و دیگری نادیده گرفتن نقـش قدرتمنـد تعـاملات انسـانی و اجتمـاعی در 

  .تربیت و جمود بر اقتدار سازمانی بر اساس قوانین مرده و غیرمنعطف

 انواع جبر

معمولا وقتی سخن از جبر گفته . شناختانواع جبر را هم باید  ،کنار انواع تبیین در

آیـد؛ در حـالی کـه مصـادیق  شود، غـل و زنجیـر و داغ و درفـش بـه ذهـن می می

، جبـر فرهنگـی و اجتمـاعی و )قانون و جریمه(تری از آن مانند جبر حقوقی  متنوع

 .جبر محیطی را هم باید به حساب آورد

  قانون

ه تاکنون گفته شد نباید به معنای مخالفت با قانون تلقی شود و از ارزش ضابطه آنچ

ای مفیـد بلکـه  قانون و انضباط برای هـر جامعـه. و قانون در مدارس علمیه بکاهد
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۶۴  
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۶۶  
نویسـی  قانون. توان اجتماع پیشرو و سـالمی داشـت ضروری است و بدون آن نمی

یار روشن است که با صرف تبیـین بس. سازی است ترین لوازم جامعه تربیتی از مهم

ی مطلـوب در آن حاصـل  رود و نتیجـه و روشنگری کـار یـک جامعـه پـیش نمـی

 .شود نمی
ی اول  دسـته. محدودکننـده و رشـددهنده: اند توضیح اینکه قوانین بر دو دسـته

گری جلوگیری  گیرند و از سقوط و اباحه قوانینی هستند که جلوی خطا و فساد را می

هایی هستند که به هدف رشد و شکوفایی پدید  ی دوم قوانین و برنامه هکنند، دست می

های زیر صفر را  ی اول از قوانین، انسان دسته. کنند اند و روند کمالی ایجاد می آمده

ی دوم صـفرها را بـه اوج  رساند و دسته به صفر یعنی به نصاب سلامت و تعادل می

  .رساند یعنی کمال و تعالی می

 فراتـر از تضـمین حـداقل  ایـن بحـث در دسـتهسخن ما در 
ً
ی دوم یعنـی عمـدتا

بـه معنـای » تربیت«سلامت جامعه و جلوگیری از خطای فاحش افراد است و در پی 

سؤال این بود که اگـر . رشد دادن، بار آوردن، تعالی بخشیدن و به اوج رساندن هستیم

یـک  -   طاهـای فـاحشفراتر از وظایف حداقلی و جلوگیری از خ  - بخواهیم از طلبه 

عنصر ارزشمند کارآمد در افق بلند کمال پدید آوریم چه کنیم؟ آیا روش تبیین و فهـم 

و تقویت نیروی عقلانیت کافی است یا همچنـان بـه ضـابطه و برنامـه و قـانون نیـاز 

  . توان داشت که ضابطه و قانون نیاز است است؟ تردید نمی

هـایی اسـت کـه  گر تحقق تبیین تضمینها و احکام رفتاری،  قوانین، دستورالعمل

 آن تبیین. مربی در مقام تربیت بر عهده دارد
ً
هـا تمـرین  بدون ضابطه و قانون معمـولا

ضـوابط، قـوانین و مناسـک  .گـردد ها محقـق نمی شود و در جـان انسـان عملی نمی

کند تا موضـوعی را کـه بـا تبیـین  ی رفتاری انسان را فراهم می ی تجربه درست، زمینه

قـانون در واقـع . ی عملـی برسـد ی وجـدان و تجربـه ط درک نظری شده به مرحلهفق

  .ی عملی برای تجربه و تحقق متعلقات تبیین است برنامه

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

۶٧  
ی راهکارهـای  های کلـی و ارائـه صـیهساختن تو ترین ویژگی برنامه، جزئی مهم

که در مباحث نفس آمده اراده به امر کلی  گونه ؛ زیرا همانموردی و مصداقی است

گیرد تنها به این شرط عملی  یعنی تصمیمی که انسان بر کاری می 1گیرد؛ تعلق نمی

فلان کتـاب را «این تصمیم که . شود که بر یک امر مشخصِ جزئی متمرکز شود می

ها از حال تـا قیامـت  ی زمان امری کلی است و شامل همه» در آینده خواهم خواند

شـمار  همین دلیل قابلیت تعلق اراده را ندارد، مگر آنکه یکی از افراد بی شود، به یم

 بگوییم 
ً
یـا » خـوانم فردا صبح پس از نماز این کتاب را می«آن مشخص شود؛ مثلا

  . »خوانم بلافاصله پس از رسیدن به خانه این کتاب را می«

 انجام می«
ً
معـادل اسـت؛ » دهـم هرگز انجام نمی«از نظر عملی با » دهم بعدا

 «زیرا 
ً
گیـرد و اگـر مصـداق  مصـادیق فراوانـی دارد و اراده بـه آن تعلـق نمـی» بعدا

برای تحقق عمل لازم اسـت . مشخصی برای آن در نظر نگیریم عملی نخواهد شد

  2.با تصمیمی دیگر مصداق جزئی آن را مشخص کنیم

یـدهای کلـی را بر این اساس برای اقدام و عمل لازم است مربی رهنمودها و با

های کلـی  قانون و برنامه، صورت جزئی آن توصـیه. های جزئی کند تبدیل به برنامه

دور از افـراط و  هـای متربـی و بـه شک این برنامه باید متناسب بـا ویژگی بی. است

                                                           
این قاعده از قاعده کلـی . ١٨۵، ص١؛ جشرح الاشاراتمحمد طوسی؛  نصیرالدین محمدبن: ک.ر. 1

  . رود شمار می استفاده شده و یکی از مصادیق آن به» یوجد الشیء مالم یتشخص لم«

هاسـت  ترین شگردهای شیطان، استفاده از همین قاعده برای سست کردن اراده انسان از جمله مهم. 2

کـار امـروز را بـه فـردا و » سـوف سـوف گفـتن«تسـویف یعنـی . شود گفته می» تسویف«که به آن 

دهد و عمل را  نماید، شیطان فرصت آن را زیاد جلوه می هرگاه انسان عزم عمل خوبی را می. وانهادن

 با انجام ندادن آن ملازمه دارد؛ زیـرا بـا گذشـت زمـان، . اندازد به تأخیر می
ً
این تأخیرِ عمل معمولا

به آفت غفلت از بین خواهـد رفـت؛  شود و یا آن عمل اعتقاد انسان به ضرورت آن عمل ضعیف می

ریزی پس از نوشتن فهرست کارهای مورد نظر، ساعت انجـام هـر  از این رو مناسب است در برنامه

هـای  است علاوه بر توصـیه در توصیه به خود یا دیگران نیز شایسته. یک را در مقابل آن ثبت نماییم

  . تر باشد رگیری آن آسانکا های جزئی و مشخص نیز داشته باشیم تا به کلی، سفارش
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این قاعده از قاعده کلـی . ١٨۵، ص١؛ جشرح الاشاراتمحمد طوسی؛  نصیرالدین محمدبن: ک.ر. 1

  . رود شمار می استفاده شده و یکی از مصادیق آن به» یوجد الشیء مالم یتشخص لم«
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 با انجام ندادن آن ملازمه دارد؛ زیـرا بـا گذشـت زمـان، . اندازد به تأخیر می
ً
این تأخیرِ عمل معمولا

به آفت غفلت از بین خواهـد رفـت؛  شود و یا آن عمل اعتقاد انسان به ضرورت آن عمل ضعیف می

ریزی پس از نوشتن فهرست کارهای مورد نظر، ساعت انجـام هـر  از این رو مناسب است در برنامه

هـای  است علاوه بر توصـیه در توصیه به خود یا دیگران نیز شایسته. یک را در مقابل آن ثبت نماییم

  . تر باشد رگیری آن آسانکا های جزئی و مشخص نیز داشته باشیم تا به کلی، سفارش



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

۶٨  
از باب مثال مربّی . تفریط تهیه شود؛ یعنی طاقت و توان متربی در آن مد نظر باشد

به تعداد بیست مرتبه برای هـر روز صـبح تـا سـه مـاه  ورزش، یک تمرین خاص را

کند؛ این توصیه، دستور ورزیدگی عضله را متناسـب بـا شـرایط متربـی،  توصیه می

البته ممکن است مربی نتواند متربی را از تمام آثار . جزئی و مصداقی ساخته است

گـاه کنـد، امـا متربـی بـا اعتمـادی  های آن به برنامه و بهره کـه بـه صورت جزئـی آ

  . کند مربی دارد، در برنامه از او پیروی می ۀتخصص و تجرب

ی جامع حرکت بـه سـوی کمـال را از  ی اصلی رشد و برنامه خداوند نیز نسخه

طریق پیامبران الهی و کتب آسمانی به انسان ارائه کرده و در برخی موارد تبـدیل بـه 

هاست، اگـر  مربی انسانخدای متعال که اولین و برترین . ی عمل کرده است برنامه

 «ی  در مقام تربیت تنها با آیه
ً
 کثیرا

ً
به یاد خـود فرمـان داده بـود،  1»اذکروا الله ذکرا

ی کلی کرده بود که امیدی به عمل به آن از سوی همگان نبود؛ اما همین  یک توصیه

ی  توصیه را تبدیل به برنامه نموده و دستور به پنج نوبت نمـاز در هـر روز، بـا شـیوه

ی کلی به اقدام و  اص، در زمان محدود صادر کرده است؛ بدین ترتیب آن توصیهخ

دستور خواندن نماز بـه عنـوان یکـی از احکـام و قـوانین  .عمل نزدیک گشته است

ی بنـدگی، بـه مـا بـرای درک وجـدانی از  شریعت در کنار تبیین قرآن از قاعده
ّ
ی کل

  .کند بندگی در مقام عمل کمک می

صـورت  های کلان اخلاقـی را به یز دستورهایی کلی و توصیهیک مربی حاذق ن

  2.دهد کند؛ یعنی قانون و برنامه می جزئی و متناسب با شرایط متربی خود ارائه می

قانون همواره معادل بـا زور و اجبـار و : بنابراین نگاه به قانون باید تصحیح شود

ی یـک  و بـا ارایـه تواند روشـنگری کـرده محدودسازی نیست؛ بلکه مواد قانون می

  . مدل عملیاتی، مخاطب را از سرگردانی در مقام عمل نجات دهد

                                                           
 . ۴١: احزاب. 1
 .نقش مربی در تربیت اخلاقی معنوی، فصل چهارم: ک.در این زمینه ر. 2

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

۶٩  
قانونی که در این نوشتار مذمت شده است، قانونی اسـت کـه مسـتلزم الـزام و 

های انسانی گردد؛ اما اگر درست تدوین شده و  و مانع شکوفایی ظرفیتاکراه باشد 

هـای فراوانـی  ها مانع نیست که بهرهملاحظات تربیتی در آن لحاظ شده باشد، نه تن

تمام سخن این بود که در مقام تربیـت . رود ی تبیین به شمار می ارد و دنبالهدر پی د

گیرانه بنا نکنـیم؛  ی قانون سخت اصل را بر الزام و اجبار نگذاریم و تربیت را بر پایه

 انکـار کنـی
ً
م و کنـار اما این سخن بدان معنـا نیسـت کـه قـانون و برنامـه را اساسـا

  .بگذاریم

شـوند  هـا سـاخته می تبیین صرف، بدون برنامه و ساختارهایی که توسـط قانون

 ساختارهای معارضی وجود دارد که 
ً
 که در مقابل آن معمولا

ً
منتج نیست، خصوصا

ساختارهای معـارض را . شود بر رفتار مخاطب حاکم است و مانع اقدام و عمل می

توان اثـر آنهـا را  انداخت و با دست خالیِ تبیین نمیباید با ساختار و قانون جدید بر

  .برنامه و قانون، تسهیلگر رفتار انسان است و آثار تربیتی دارد .خنثی ساخت

متوقـف و » تبیـین بـدون دنبالـه«و » الزام کـور«پس سطح نزاع را در دوقطبی 

دسـت منحصر ندانیم؛ بلکه در قالب یک نظام تربیتی باید به تجمیع مزایای آن دو 

ها و سـاختارهای حـامی و  یابیم و تلفیقی از تبیین و روشـنگری انسـانی بـا برنامـه

ها را تبیین کنیم و از سـوی  از یک طرف ساختارها و برنامه. قوانین همراه ارایه دهیم

هـا در دل رفتارهـای  ی تجربی خلق کنیم تـا تبیین ها، بستر و برنامه دیگر برای تبیین

بنابراین مربی در عین تلاش بـرای سک لمس و تجربه شوند؛ برآمده از قوانین و منا

  .تبیین و روشنگری باید اهل ضابطه و قانون باشد و با قاطعیت بر آن تأکید ورزد

شک یک  ی علمیه یک کانون تربیتی است و در این شکی نیست؛ اما بی مدرسه

حاکم  اجتماع بدون. اجتماع کوچک نیز هست که نیاز به مدیریت و حاکمیت دارد

  . رود گیرد و پیش نمی خوب شکل نمی

ی علمیه از یک سو مدیر و حاکم این اجتماع است و باید انضباط  مدیر مدرسه
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۶٨  
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ً
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ً
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ی  توصیه را تبدیل به برنامه نموده و دستور به پنج نوبت نمـاز در هـر روز، بـا شـیوه

ی کلی به اقدام و  اص، در زمان محدود صادر کرده است؛ بدین ترتیب آن توصیهخ
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ی بنـدگی، بـه مـا بـرای درک وجـدانی از  شریعت در کنار تبیین قرآن از قاعده
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صـورت  های کلان اخلاقـی را به یز دستورهایی کلی و توصیهیک مربی حاذق ن

  2.دهد کند؛ یعنی قانون و برنامه می جزئی و متناسب با شرایط متربی خود ارائه می

قانون همواره معادل بـا زور و اجبـار و : بنابراین نگاه به قانون باید تصحیح شود

ی یـک  و بـا ارایـه تواند روشـنگری کـرده محدودسازی نیست؛ بلکه مواد قانون می

  . مدل عملیاتی، مخاطب را از سرگردانی در مقام عمل نجات دهد

                                                           
 . ۴١: احزاب. 1
 .نقش مربی در تربیت اخلاقی معنوی، فصل چهارم: ک.در این زمینه ر. 2

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

۶٩  
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 انکـار کنـی
ً
م و کنـار اما این سخن بدان معنـا نیسـت کـه قـانون و برنامـه را اساسـا

  .بگذاریم

شـوند  هـا سـاخته می تبیین صرف، بدون برنامه و ساختارهایی که توسـط قانون

 ساختارهای معارضی وجود دارد که 
ً
 که در مقابل آن معمولا

ً
منتج نیست، خصوصا
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دسـت منحصر ندانیم؛ بلکه در قالب یک نظام تربیتی باید به تجمیع مزایای آن دو 
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  .تبیین و روشنگری باید اهل ضابطه و قانون باشد و با قاطعیت بر آن تأکید ورزد
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  . رود گیرد و پیش نمی خوب شکل نمی

ی علمیه از یک سو مدیر و حاکم این اجتماع است و باید انضباط  مدیر مدرسه



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٧٠  
آن را حفظ کند و از یک طرف مربـی اسـت و بایـد بـر رشـد متعـالی طـلاب اثـر 

 این دو رویکرد که در این متن بدان پرداختـه می. بگذارد
ً
شـود و در معـرض  اساسا

ر گرفته است، یکی رویکرد مدیریتی و حاکمیتی است و دیگری رویکرد مقایسه قرا

  .تربیتی و تعالی؛ یکی به این وجه توجه کرده است و دیگری به آن وجه

هـا  چشم از طبیعت، روحیات، تحوّلات جامعه و واقعیت یسکوقت  کی«

پـردازد و  یتنگ و بسته ذهن خود به تجزیه و تحلیل م یپوشد و در فضا یم

هــا و  یه بــه دنبــال خیــر و خوبکــبینــد  یم یها را چونــان فرشــتگان انســان

در نظر او اگر نظام تعلیم و تربیـت . برخوردارند کپا یاند و از سرشت فضایل

برخـوردار گردنـد  یمردم از تربیت اخلاق یا صحیح گسترش یابد و به گونه

دنـد و از آن خود متعهّد به قانون و عمل بـر طبـق آن گر یه با انگیزه اخلاقک

ف ن
ّ
نند، و همچنین اگر قوانین صحیح و مصالح جامعـه و فـرد و نیـز کتخل

مردم تبیین شود و انتخـاب را بـه  یاز قانون، برا یگردان یمضارّ و مفاسد رو

رود و همه بـر اسـاس  یرو به فساد نم یسکعهده خودشان واگذاریم، دیگر 

مسموم است  یند غذایدا یه مک یسکدرست به مانند . نندک یقوانین عمل م

ه بـه کـزننـد  یدسـت م یارکـند، مردم نیز بـه ک یم یو از تناول آن خوددار

 یشـان هسـت خـوددار ه به ضرر آنها و جامعهک یارکصلاح آنهاست و از 

ه با قوه قهریه و با فشار قوانین کنیست  یدر این صورت، دیگر نیاز. نندک یم

  !ردکرا بر مردم تحمیل 

 ش
ّ
 خـام و خیالکـنیسـت  یک

ْ
ه کـ یسـانک. پردازانـه اسـت ه تصـوّر فـوق

شناسـند و  یرا م یجامعه انسـان یها انسان و واقعیت یزندگ یها واقعیت

گاهنـد، هیچک یسانک گـاه  ه به تاریخ بشریّت و جوامـع گذشـته و حـال آ

ه بر اثر کآید  یپیش م یوضعیّت که لااقل در آینده نزدیکدهند  یاحتمال نم

ار کدر بین مردم، همه به صورت خود یاخلاق یها زشرواج و گسترش ار

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٧١  
س دروغ کـگردنـد؛ هـیچ  یار بـد نمکـدهنـد و گـرد  یانجـام م کار نیک

دوزد،  یند، نظر سوء به مال و نـاموس مـردم نمـک یگوید، خیانت نم ینم

نـد، و همـین طـور در ارتبـاط بـا مسـائل ک یتجاوز بـه حقـوق مـردم نمـ

اسلام نیز . ندک یایگان خود تجاوز نمبه همس یشورکنیز هیچ  یالملل بین

از تربیـت  یومت و قوّه قهریـه در پرتـو برخـوردارکجامعه از ح ینیاز یب

خام و به دور از واقـع  یسالم و شناخت مصالح و مفاسد و قوانین را خیال

  .ان لغزش انسان را بیان کرده استکاز این رو نقاط ضعف و ام. داند یم

ه کـنـد ک یمـ یمعرفـ» ظلـوم«خداوند انسان را ه در آیه فوق کجالب این 

از آن  کیاین تعبیر حـا. ننده استک بسیار ظلم یی مبالغه و به معنا صیغه

ه قابـل کاست  یها به حدّ  در بین انسان یه ظلم، طغیان و ناسپاسکاست 

 ینـده از ظلـم و ناسپاسـکآ ینیست و همواره جوامـع انسـان یپوش چشم

ه با تعلیم، تربیت، ارشاد، موعظه کته نیست خواهد بود و این تصوّر پذیرف

ه تمـام اعضـایش رفتـار کـرا سـاخت  یا توان جامعه یو نصیحت مردمْ م

 یاخلاقـ یها س از قوانین و ارزشکخوب و پسندیده داشته باشند و هیچ 

ف ن یسرپیچ
ّ
بـه دولـت و قـوّه  یه در این صورت دیگر نیازکند؛ کو تخل

هـا نشـان  صـوّر مخـالف اسـت و واقعیتقرآن نیز با ایـن ت. قهریه نباشد

ف وجود  یها به انگیزه یه همواره در جوامع انسانکدهد  یم
ّ
گوناگون تخل

ـف و  یشـف و شناسـایکدر صـدد  یالبته برخـ. داشته است
ّ
عوامـل تخل

و  یچون جهـل و نـادان یاند و به عوامل افراد برآمده یاب جرم از سوکارت

 یگیـر یه ما فعلا در صدد پکاند  هو عوامل دیگر اشاره داشت کعوامل ژنتی

ه همـواره، در بـین کـآن مطلب نیستیم و تنها در صدد بیـان ایـن سـخنیم 

ف از قانون، ارت انسان
ّ
وجود داشـته اسـت و  یارکاب جُرم و بزهکها تخل

حتـی در . ه در آینده نیز چنین خواهد بودکرد ک یبین توان پیش یم یراحت به
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٧٠  
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٧١  
س دروغ کـگردنـد؛ هـیچ  یار بـد نمکـدهنـد و گـرد  یانجـام م کار نیک

دوزد،  یند، نظر سوء به مال و نـاموس مـردم نمـک یگوید، خیانت نم ینم

نـد، و همـین طـور در ارتبـاط بـا مسـائل ک یتجاوز بـه حقـوق مـردم نمـ

اسلام نیز . ندک یایگان خود تجاوز نمبه همس یشورکنیز هیچ  یالملل بین

از تربیـت  یومت و قوّه قهریـه در پرتـو برخـوردارکجامعه از ح ینیاز یب

خام و به دور از واقـع  یسالم و شناخت مصالح و مفاسد و قوانین را خیال

  .ان لغزش انسان را بیان کرده استکاز این رو نقاط ضعف و ام. داند یم

ه کـنـد ک یمـ یمعرفـ» ظلـوم«خداوند انسان را ه در آیه فوق کجالب این 

از آن  کیاین تعبیر حـا. ننده استک بسیار ظلم یی مبالغه و به معنا صیغه

ه قابـل کاست  یها به حدّ  در بین انسان یه ظلم، طغیان و ناسپاسکاست 

 ینـده از ظلـم و ناسپاسـکآ ینیست و همواره جوامـع انسـان یپوش چشم

ه با تعلیم، تربیت، ارشاد، موعظه کته نیست خواهد بود و این تصوّر پذیرف

ه تمـام اعضـایش رفتـار کـرا سـاخت  یا توان جامعه یو نصیحت مردمْ م

 یاخلاقـ یها س از قوانین و ارزشکخوب و پسندیده داشته باشند و هیچ 

ف ن یسرپیچ
ّ
بـه دولـت و قـوّه  یه در این صورت دیگر نیازکند؛ کو تخل

هـا نشـان  صـوّر مخـالف اسـت و واقعیتقرآن نیز با ایـن ت. قهریه نباشد

ف وجود  یها به انگیزه یه همواره در جوامع انسانکدهد  یم
ّ
گوناگون تخل

ـف و  یشـف و شناسـایکدر صـدد  یالبته برخـ. داشته است
ّ
عوامـل تخل

و  یچون جهـل و نـادان یاند و به عوامل افراد برآمده یاب جرم از سوکارت

 یگیـر یه ما فعلا در صدد پکاند  هو عوامل دیگر اشاره داشت کعوامل ژنتی

ه همـواره، در بـین کـآن مطلب نیستیم و تنها در صدد بیـان ایـن سـخنیم 

ف از قانون، ارت انسان
ّ
وجود داشـته اسـت و  یارکاب جُرم و بزهکها تخل

حتـی در . ه در آینده نیز چنین خواهد بودکرد ک یبین توان پیش یم یراحت به



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٧٢  
ه یّ زمان حضرت ول

ّ
آل  ی ایـده فرجه الشریف، کـه جامعـه عصر عجّل الل

 کگردد آن جامعه به طور  ییل مکتش یو اله یاسلام
ّ
ـف  یعـار یل

ّ
از تخل

نند و ایشـان را ک یاز قوانین و گناه نخواهد بود و علیه امام زمان، نیز قیام م

  .رسانند یبه شهادت م

 یمیّت حضـرت مهـدکدر دوران حا یه حتّ کتوان انتظار داشت  یپس نم

 ایدهک یا جامعه
ً
 عـارکـه کـآل و مطلوب ایجاد گردد  املا

ً
از گنـاه و  یاملا

آن بـه  یومت و اعمـال قـدرت از سـوکالبته ساختار آن ح. عصیان باشد

عـدالت  یماند و اجـرا یپاسخ نم یب یه هیچ ظلم و فسادکاست  یا گونه

ارا، کو آشـ یاجتمـاع یشود و بـه ایـن دلیـل، در میـدان زنـدگ یفراگیر م

فات 
ّ
 کبه طور  ییابد، ول یش ماهکتخل

ّ
شود؛ چون انسـان  یبرچیده نم یل

اسـت و  یان ماهیت او انسانکماکگردد و  یاز ماهیّت فرشته برخوردار نم

ف و بزه
ّ
  .در او وجود دارد یارکزمینه عصیان، گناه، تخل

ومـت رهنمـون کپس توجه به واقعیّات ما را به ضرورت وجود دولت و ح

ی خانه بنشیند و در محدوده تنگ ذهن و  گوشهه انسان در کاین . سازد یم

ه بر اثر رشـد کند کرا ترسیم  یا بپردازد و جامعه یپرداز ر خود به خیالکف

جامعه  یها املا با واقعیتکاز ظلم و فساد باشد،  یعار یو تربیت یاخلاق

رد کرد آنها را مشاهده کباید به میان مردم رفت و رفتار و عمل. بیگانه است

ف، انحـراف  یپسندیده، گاه یها و رفتارها ینار خوبکدر ه چگونه ک
ّ
تخل

انـد  بیگانه یو اخلاق یارزش یه با مبانکآنان . زند یو گناه نیز از افراد سر م

ب گنـاه کمرت ینیز گاه که وضعشان روشن است، اما افراد شایسته و نیک

ف م
ّ
فـات  یبرخورد و جلوگیر یه براکاست  یطبیع. شوند یو تخل

ّ
از تخل

ه قبلا درباره ضرورت تـدوین و که قوانین شایسته و لازم ـ کرورت دارد ض

اجـرا و پیـاده  یوضع آنها سخن گفتیم ـ پیاده شود؛ چون اگـر قـوانین بـرا

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٧٣  
. و ضامن اجرا داشته باشـند یاند، باید مجر شدن در جامعه تدوین گشته

قوانین در همـه  یومت، همان ضمانت اجراکترین دلیل بر وجود ح عمده

  1.»طوح جامعه استس

ی علمیـه بـیش از آنکـه یـک محـیط  با این حال باید در نظر داشت که مدرسه

سـازی اسـت؛  مدیریتی باشد، یک محیط تربیتی اسـت و کـارکرد اصـلی آن انسان

برخلاف محیط عـام  -ی اولیه و اهتمام اصلی مدیر در مدارس علمیه  یعنی دغدغه

بنابراین هر قانونی در این محیط، بایـد  تربیت جامع و متوازن طلبه است؛ -جامعه 

 .اولا و بالذات ناظر به تربیت و حامی آن باشد

  مهر و محبت در تربیت

ی الزام و معرفت را ناقص  کسانی با استناد به سه ساحتی بودن وجود انسان، دوگانه

این گـروه معتقدنـد بـه . اند؛ عنصر مهر و محبت دانسته و ضلع سومی به آن افزوده

گیرانه و الزام خشک و به جای استفاده از تبیین و اقناع  استفاده از قانون سختجای 

نه الگوی رفتارگرا بـه . و معرفت باید از راه صمیمیت و محبت، متربی را به راه آورد

کنـد؛ راه  گرا تربیت کاملی ایجـاد می تمام و کمال، موفق است و نه الگوی شناخت

تـوان نقـش  و تنها از این مسیر است که می تربیت انس و رفاقت و مهرورزی است

  .پایداری بر جان متربی نهاد

نقش مهر و صمیمیت در تربیـت انکارپـذیر نیسـت و تربیـت بـدون : ملاحظه

گـرا یـا  ی محبت، ناشدنی است؛ اما این موضوع نـه در عـرض تربیـت الزام زمزمه

بـین جبـر و  محبـت چیـزی در. گیرد گرا بلکه در طول هردو قرار می تربیت معرفت

از سـویی اگـر بخـواهیم از روش . اختیار نیست؛ بلکه مکمل جبر و اختیار اسـت
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این گـروه معتقدنـد بـه . اند؛ عنصر مهر و محبت دانسته و ضلع سومی به آن افزوده

گیرانه و الزام خشک و به جای استفاده از تبیین و اقناع  استفاده از قانون سختجای 

نه الگوی رفتارگرا بـه . و معرفت باید از راه صمیمیت و محبت، متربی را به راه آورد

کنـد؛ راه  گرا تربیت کاملی ایجـاد می تمام و کمال، موفق است و نه الگوی شناخت

تـوان نقـش  و تنها از این مسیر است که می تربیت انس و رفاقت و مهرورزی است

  .پایداری بر جان متربی نهاد

نقش مهر و صمیمیت در تربیـت انکارپـذیر نیسـت و تربیـت بـدون : ملاحظه

گـرا یـا  ی محبت، ناشدنی است؛ اما این موضوع نـه در عـرض تربیـت الزام زمزمه

بـین جبـر و  محبـت چیـزی در. گیرد گرا بلکه در طول هردو قرار می تربیت معرفت

از سـویی اگـر بخـواهیم از روش . اختیار نیست؛ بلکه مکمل جبر و اختیار اسـت
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٧۴  
جبر و الـزام اسـتفاده کنـیم از آن جهـت کـه نظـام تربیـت پادگـانی، تحقیرآمیـز و 

ای فعال سازیم که تحقیرآمیز نباشـد و  باید این سیستم را به گونه شکن است تحمل

پـذیر کـردن ایـن  روانی مخاطـب و تحمل به سهولت تحمل گردد، برای رفع فشار

محبت و صمیمیت، تلخی و شکنندگی این الزام و فشار . روش راهکاری باید یافت

برای . از سوی دیگر این موضوع اختصاصی به تربیت الزامی ندارد. برد را از بین می

گرا هم باید از مهر و محبت بهره گرفت و تلخی و دشـواری  تربیت به روش معرفت

  .آموزی را با صمیمیت و رفاقت گرفت معرفت

در . رود ی بحث به شمار نمی ی سوم یا یک لنگه محبت یک گزینهبه بیان دیگر 

محبـت . میدان این نزاع نباید پای این عنصر را به عنوان یک طرف اصلی بـاز کـرد

ادعای گروه دوم در . قدر متیقن عوامل مؤثر در تربیت است و در هر حال باید باشد

ایم،  حث این بود که تا به متربی معرفت و عقلانیت ندهیم او را تربیـت نکـردهاین ب

هرچنــد بــه او محبــت کنــیم و بــا او صــمیمیت داشــته باشــیم و او را از راه مهــر و 

  .صمیمیت به کارهای سنگین وادار کنیم

    

       یتدر ترب یارمعادله الزام و اخت

٧۵  
  

  مقایسه

  
  سبک تجمیعی  سبک دوم  سبک اول

  معرفت گرا  گرا الزام
رفتار و تلفیق (گرا  تجربه

  )شناخت

استراتژی منع و 

  الزام

استراتژی اقناع و 

  تبیین

استراتژی تبیین و برنامه 

  )مدار ساختارسازی کرامت(

  هدایت انسان  هدایت انسان  مدیریت انسان

  جبر
روشنگری و اختیار 

  آزاد

گاهانه در مسیر نظامات  حرکت آ

  ها و برنامه

  سیستم هوشمند  سیستم باز  سیستم بسته

از نیروی  استفاده

  شهوت و غضب

استفاده از نیروی 

  عقلانیت

افزایی قوای  استفاده از هم

  انسانی

  فهم و شناخت  گرایش و غریزه

همبستگی و تعامل چندسویه 

ها و  ها، اندیشه بین گرایش

  ها کنش

جبر بیرونی و 

  کنترل ساختاری

خودمراقبتی و 

  خودارزیابی

خودمراقبتی با کمک بیرونی 

  فرایندهاساختارها و 
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 ی مراحل رشد تربیت بر پایه: یکم

هِ 
َّ
 الل

ُ
 رَسول

َ
دُ سَیدٌ سَبعَ سِنینَ وَ عَبدٌ سَبعَ سِنینَ وَ وَزیـرٌ سَـبعَ : 9قال

َ
الوَل

 فَاضـرِبْ عَلـی جَنبِـهِ فَإن رَضیتَ خَلائِقَهُ . سِنینَ 
ّ
لإحدی وَ عِشرینَ وَ إِلا

هِ تَعالی
َّ
رتَ إلی الل

َ
  1 .فَقَد أعذ

ی  گیرد و هم از گنجینـه بهره می - کلام خدا -شیعه هم از دریای بیکران قرآن 

دارد و افتخـار آن  اش توشـه برمـی احادیث و روایات رسول خدا و اهل بیت گرامی

سـنگ رسـول مکـرم اسـلام  هـر دو میـراث گراندارد که بـیش از چهـارده قـرن از 

ها جسته است و اکنون نیز در خدمت این هر دو، بـا حقـایق  پاسداری نموده و بهره

تر کتـاب و سـنت،  هم از این رو کوشیده است تا با فهـم کامـل. عالم مرتبط است

ای  محتوای معارف خود را غنا بخشد و با عمل به آن تکامل انسانی یافتـه و جامعـه

  .هی ایجاد نمایدال

ی پـدران و  یکی از احادیث پر ارزش نبوی که در باب تربیت اولاد، راهنمای همه

فرزنـد، هفـت سـال مـولی، «: مادران و مربیان است، این روایت شریف نبوی اسـت
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٨٠  
پس اگر در سال بیست و یکـم روحیـات او . هفت سال بنده، و هفت سال وزیر است

 واگذار، که در پیشگاه خدا معذوری) شکر خدای نما(مورد رضایت تو بود 
ّ
  . »و الا

ی زیبای یک گزارش مفصّـل و یـک دسـتورالعمل  این بیان کوتاه، به واقع چهره

طولانی است که در نهایتِ لطافت، شـیوایی و اختصـار، روشـنگر مسـیر حرکـت 

ی ایجـاز و اختصـارِ ایـن کـلام،  پدران و مادران و مربیـان اسـت و در پشـت پـرده

 . ارزشمند از تعالیم الهی نهفته است ای گنجینه
از یــک ســو، . ی انشـایی و اخبــاری اسـت ایـن روایــت شـریف دارای دو چهــره

ی  توصیفی از چگونگی وضعیت درونـی فرزنـدان در سـنین مختلـف اسـت و نحـوه

نمایانـد، و از دیگـر سـوی،  های متفاوت زندگی می نگرش کودک به خود را در دوران

ی برخـورد بـا رفتارهـا و حـالات روحـی  رای مربیان، تا شیوهتوصیه و دستورالعملی ب

کوتاه سخن آنکه، این کلام نورانی به زیبـایی . کودک را در ادوار گوناگون آموزش دهد

ی برخورد با  و شیوه» هست«ی نگرش فرزند به خویش، اینگونه  کند که نحوه بیان می

 »باید«او چنین 
ه به نحوی با کودکـان و نوجوانـان ی کسانی هستند ک مخاطبِ این سخن، همه

ی پـدران و  همـه. شـوند سر و کار دارند و با آنها مستقیم یا غیر مستقیم روبـرو مـی

  .مادران و مربیان و آموزگاران و بزرگترها

 اسـتقلال و » سید«
ً
 و عمـلا

ً
نماد موجودی است که نسبت به بندگان خود نظرا

نه با بندگانِ خود، در امـور . بیند می اختیار تام دارد و خود را در رأی و حکم صائب

خواهد، و نه عمل خود را مطابق آرا و امیـال آنهـا تنظـیم  کند و نظر می مشورت می

همیشه خود را نسبت به زیردستان، برتـر دیـده و . گیرد نماید و از آنها دستور می می

چـون و چـرای فـوری از بنـدگان  لـذا انتظـار اطاعـت بی. داند صاحب اختیار می

ی و سرپیچی را برنمی ویش دارد و هیچخ
ّ
  .تابد گونه تخط

سمبل انسانی است که نه در عمل استقلال دارد و نـه رأی او، صـائب و » عبد«

       یمضما

٨١  
گیرد و تنها از او  گاه طرف مشورت قرار نمی از این جهت هیچ. شود مقبول دیده می

راه  و سـربهعبد هرچه بیشـتر مطیـع و منقـاد . رود انتظار اطاعت و امتثال کامل می

او خـود را در صـورت نافرمـانی و . تر است چون و چرا فرمان برد، کامل باشد و بی

ی، مستحق تنبیه و شایسته
ّ
بینـد و پـذیرای تربیـت  ی ملامـت و مجـازات مـی تخط

  مستقیم و أمر و نهی صریح است

ی موجودی اسـت کـه رأی او مسـموع و نظـر او مـورد احتـرام و  نماینده» وزیر«

ت است؛ اما استقلال عملی نداشته و حکم او نافذ نیستی  شایسته
ّ
وزیر خـود را . دق

دهـد، و بـه هـیچ روی تحمّـل  داند، رأی مستقل مـی سزاوار مشاوره و نظرخواهی می

در فرزانگـی . تابـد احترامی ندارد و أمر و نهی صریح و مستقیم را برنمی پرخاش و بی

 تـابع و برای خود شخصیت و شأنی همسنگ امیر و حاکم قا
ً
ئل اسـت، گرچـه نهایتـا

  .مطیع اوامر اوست

ی رویـارویی بـا فرزنـدان در مسـائل مختلـف  با توجه به این مقدّمات، نحـوه

گردد، برخی از موضوعاتی که لسان شیوای این حـدیث  خوبی روشن می زندگی به

  گویای آنها است از این قرار است؛

  برداری فرزند اطاعت و فرمان .۱

 خود را آقا و مهتر دیگران می ٧ل از کودک در سنین قب
ً
از ایـن . بینـد سالگی فطرتا

. رو امر و نهی مستقیم و درخواست صریح و یا همراه بـا تهدیـد در او کـارگر نیسـت

ترِ خـود  ی بزرگ کند که در مقابل خواسته هایی اقتضا می طبیعت کودک در چنین سال

تر،  محقّ انگارد، یا به تعبیر صحیحنافرمانی کند و خود را در این نافرمانی و سرپیچی 

برای دیگران حقّ امر و نهی قائل نباشـد و همیشـه خـود را نسـبت بـه دیگـران برتـر و 

شـنوی از کودکـان زیـر هفـت سـال  لذا انتظار تبعیت و حـرف. تر احساس کند بزرگ

بیننـد  پدران و مادران چنانچه انجام یا ترک عملی را از کودک، لازم مـی. بیهوده است



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٨٠  
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ّ
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٨٢  
ی او قرار دهند و آن چنان که عبدی از مولای خـود تقاضـا و  اید خود را در مقام بندهب

کند با زبان ملایم و از موضع پایین در مقابلش به تمنّا نشـینند، و او را بـه  خواهش می

سیادت کودک که در این روایت شـریف مـذکور . ی خود راضی نمایند انجام خواسته

شنوی سازگار نیست، کمال کودک در آن اسـت کـه  ی اطاعت و حرف است با روحیه

بـه همـین نحـو، . تحت اطاعت دیگران قرار نگیرد و امر و نهی دیگران را تحمّل نکند

پرسـند و یـا او را در  چنانچه اولیا به قصد آزمایش یـا آمـوزش از کـودک سـؤالی مـی

ز مـولی، ی سـؤال عبـد ا دهند باید لحن بیان سؤال را به گونـه معرض مشاوره قرار می

تنظیم نمایند تا کودک، متوجه مقصود اصلی او نباشد و همیشه احساس شخصیت و 

ی  ی اصـلی و سـیره منشی کرده، و دیگران را به خود محتاج بیند؛ بنـابراین روّیـه بزرگ

او تنظـیم گـردد و  1غالب اطرافیان کودک نسبت به او باید بر مبنای سیادت و امـارت

استثنایی و نادر، آن هـم بنـابر مصـالح راجـح، جـاری خلاف این اصل جز در موارد 

  .نگردد

همین کودک بر اثر تحوّل روحی که در دوران انتقال از کودکی در وجودش رخ 

دهد، در هفت سال دوّم زنـدگی، خـود را بنـده و زیردسـت دیگـران و در مقـام  می

ساله، پـذیرای هـر گونـه  ١۴تا  ٧نو نهال . کند برداری احساس می اطاعت و فرمان

باشـد و کمـال او در اطاعـت و  ترها می امر و نهی و فرمان و حکمی از ناحیه بزرگ

این شرایط روحـی جدیـد، . چون وچرای اوامر آنها است برداری و اجرای بی فرمان

زمینه را برای تربیت مستقیم و صریح او آماده نموده و نظارت مربیان را در تعلـیم و 
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. هرچند بسیار مشهور گشـته امـا مسـتندی نـدارد کودکبرای » امیر«تعبیر شده و عنوان » سیادت«

 کودکـد؛ اما نمای ه امیر در تصمیمات خود، حداقل با وزرای خویش، مشورت میکرو  شاید از این 

ام خـود را بـدون جلـب کداند و اح سان موالی، بردگان خویش را لایق نظرخواهی و استشاره نمی به

  .ندک نظر آنها صادر می

       یمضما

پـس بـر اولیـا لازم اسـت چنانچـه مطلـب مهـم و . طلبـد تأدیب مسـتقیم او مـی  ٨٣

ای فرزند خود تدارک دیده و قصـد درخواسـت از او را دارنـد، سازی را بر سرنوشت

مقدّمات عقلی و توجیه منطقی آن را در اختیار او قـرار ندهنـد و رأی خـویش را در 

معرض مشاوره، چون و چرا و نقد او نگذارند و صریح و قاطع امـر خـود را صـادر 

ا نداشـته و بـا نمایند؛ زیرا کودک در چنین شرایطی قابلیت فهـم کامـل اسـتدلال ر

بـا ایـن . آورد مناقشات سطحی زمینه را برای فـرار از انقیـاد و اطاعـت فـراهم مـی

ترهـا در دوران  ی اصـلی و روش غالـب کـودک در برخـورد بـا بزرگ توضیح، رویه

قید و بند فرامین  عبودیت، باید بر مبنای احترام و اطاعت و انقیاد کامل و اجرای بی

  .ر موارد استثنایی پذیرفته نیستباشد و خلاف این اصل جز د

ی وزارت  پس از انتقال از این مرحلـه بـه دوران نوجـوانی، نونهـالِ عبـد بـه رتبـه

حاکمـان . چون و چرای اوامر حاکم نیست تابع و مطیع بی» وزیر«. گردد منصوب می

برداری دارنـد، هیچگـاه از وزیـران و  گونه کـه از رعیـت انتظـار اطاعـت و فرمـان آن

ع نمیمشاوران 
ّ
وزیر اگر در مقابل نظر امیر، از خود هیچ رأی و نظری نداشته . برند توق

باشد، همان بهتر کـه رعیـت بـاقی » گو و مؤیّد قربان  بله«باشد و همیشه در پیشگاه او 

کمال وزیر در آن است کـه نظـرات و . بماند و مقام خویش را به دیگران واگذار نماید

مبانی آنرا به نقد کشد، توالی فاسـد آن را روشـن نمایـد، آرای حاکم را زیر و زبر کند، 

حـاکم . ملازمات و مقارنات آنرا خوب نشان دهد و قضاوت خویش را گوشزد نمایـد

نیز نسبت به وزیر وظیفه دارد تقاضای خود را از ابتـدا مسـتدل و مُبـرهَن بیـان کنـد و 

رام گذارد و با او به بحث ی او احت سخن او را به خوبی استماع نموده و به رأی و عقیده

ی این بحث و گفتگوی متقابل، زیر بنای تصمیم عملی حـاکم  و گفتگو نشیند، نتیجه

است که باید منصفانه و در مسیر حق باشد؛ امّا مهم آن است کـه وزیـر پـس از ایـن 

 در مقابل تصمیم و حکم حـاکم، مطیـع و فرمـان
ً
بردار اسـت،  بحث و گفتگو، نهایتا

ـههرچند در مناظ
ّ
ی او همچنـان مـردّد یـا  ره تسلیمِ نظر حاکم نشـده و نسـبت بـه ادل
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ّ
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  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٨۴  
باری، چون و چرا کردن در مسـائل، مقتضـای سـنین وزارتِ نوجـوان . مخالف باشد

. شود کـه کمـال او در آن اسـت احترامی و جسارت محسوب نمی است، و نه تنها بی

ی اظهار رأی  ایستهنوجوان در چنین شرایطی خود را مستحق احترام و نظرخواهی و ش

 انتظار ندارد کـه از او اطاعـت بی می
ً
قیـد و بنـد اوامـر طلـب شـود و بـه  بیند و فطرتا

از این رو درخواست اولیا از ابتدا باید مسـتدل باشـد و بـا . انتقادات او توجهی نگردد

توجیه عقلانی و اعطای بینش همراه گردد و هیچگاه به نحو تحکـم و اعمـال قـدرت 

، اظهـار ٢١تا  ١۴ی اصلی نوجوان در سنین بین  ی غالب و برنامه پس رویه. بیان نشود

به دیگر بیان توقع تبعیت و اطاعت عملی از . نظر و چون و چرا در اوامر دیگران است

  .نوجوان تنها پس از اظهار نظر علمی و گفتگوی متقابل بجا و ممدوح است

  پاسخ به درخواست فرزند .۲

های  ی برخـورد مربّـی در قبـال در خواسـت ر شد نحـوهاز آنچه در بند اوّل ذک

بـرد، خـود را  گردد، کـودکی کـه در دوران سـیادت بـه سـر مـی فرزند مشخص می

ف مستحق هر گونه درخواستی از دیگران می
ّ
اند طوق بنـدگی  بیند، دیگران نیز موظ

ی  لـهطلبد، برآورده سـازند و خـود را در منز و اطاعت او را گردن نهند و آنچه او می

  بردار او قرار دهند عبد فرمان

چـون و چـرا اوامـرش را امتثـال  از زیر دست خود انتظار آن دارد که بی» سید«

از . نماید و حقّ آن دارد که در مقابل نافرمانی بردگان، بر آشوبد و سرسختی نمایـد

این جهت تقاضاهای کودک، گرچه به واقع خیر و صلاح او در آن نباشـد هیچگـاه 

ی و نامقبول نخواهد بود، و اصرار او بر تأمین مراد خویش مقتضای اعمال غیرمنطق

  . سیادت و بزرگی است

های کـودک از نظـر ولـیّ او قابـل اجابـت و منطقـی  در مواردی که درخواست

نیست، اظهارِ مخالفت مستقیم و سرکوبِ صریح تمایلاتِ کودک نه تنها راه خوبی 

       یمضما

٨۵  
گـذارد،  ی شخصیتی او بر جـای مـی در شاکلهبرای تعدیل او نیست، که آثار منفی 

ترها، جایگاه مولی نسبت  کودکی که جایگاه خویش را در مقابل پدر و مادر و بزرگ

شود و چون قـدرت اعمـال اختیـار و  دیده، با نافرمانی بندگان مواجه می به بنده می

 کند و دچار استیفای حقوق خویش را ندارد، احساس ناامنی و آشفتگی عاطفی می

 خود را صاحب اختیار و واجب الاطاعه می تعارض می
ً
داند  شود، از یک سو فطرتا

لذا لازم است پدران . گردد و از سوی دیگر با نافرمانی و عصیان اوامرش روبرو می

ی تقاضاهای نـامطلوب را فـراهم نکننـد و مقتضـی اینگونـه  و مادران از ابتدا زمینه

نه آنکه پس از تقاضـا، در مسـیر خواسـته او  ها را پیشاپیش از بین برند، درخواست

چنانچه کودک در شـرایط خاصـی، درخواسـت نـاموجّهی نمـود، . مانع قرار دهند

آمیز با او مواجه گردید، بلکه با توجّـه  آلود و خشونت هیچگاه نباید با برخورد عتاب

. ادنظر د اش غافل نمود و صرف دادن او به سوی اشیای دیگر او را نسبت به خواسته

به عنوان مثال اولیا باید از قرار دادن اشیای خطرناک یا حساس در اختیار کودکان از 

گونه اشیا خـالی  ابتدا جلوگیری کرده، محیط پرورش کودک را در حد امکان از این

  دارند تا کودک زمینه  نگه
ً
ی تقاضا و طلب آنها را نداشته باشد؛ ولی چنانچـه غفلتـا

اب گونه اشیا در دسترس این
ّ
تر،  او قرار گرفت با سرگرم ساختن وی به چیزهای جـذ

در هـر . ء مورد نظـر تـأمین نماینـد توجّهی او را نسبت به شی موجبات غفلت و بی

بـازی و رویـارویی مسـتقیم  آمیز و صریح جز آنکه سبب لج حال برخورد خشونت

ی را همچنین هرگاه کودک تقاضای انجـام کـار. ی دیگری ندارد کودک شود، نتیجه

ای  ی او را اجابت نمود، باید به گونه از اولیا داشته باشد و به هر دلیلی نتوان خواسته

 با اظهار عجـز  با کودک برخورد شود که به روح سیادت او لطمه
ً
ای وارد نیاید؛ مثلا

و ابراز ناتوانی از برآوردن حاجت او یا وانمود کردن به اینکه تکلیف او بر ما خـارج 

اش  تـوان کـودک را از خواسـته ع ما و تکلیف به ما لایطاق است، میی وس از حیطه

  .منصرف ساخت، بدون آنکه با شرایط روحی او تعارضی داشته باشد
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٨۶  
ی کودکی در وجود کـودک  با تغییرات روحی و روانی که پس از گذار از مرحله

های  آید، در مرحله دوّم زندگی، نونهالان باید از درخواست صریح خواسته پدید می

ی مطالبه آنها از اولیایشان متناسب با شأن عبودیـت آنهـا  خود دست کشند و نحوه

باشد؛ لذا گستاخی و جسارت و امر و نهی مستقیم فرزند به پدر و مـادر در چنـین 

هرچنـد بـه لحـن  -ایامی به هیچ وجه، موجّه نیست و چنانچه درخواست فرزنـد 

لاح او نباشـد، لازم اسـت صـریح، در مسیر تربیت او و بـه صـ - مناسب ادا شود

ی عبـد نسـبت بـه  شخصیتی که خـود را در رتبـه. مستقیم و بدون تعارف نفی شود

 پذیرش مقابله مولایش می
ً
هایش را دارد و همیشه  ی صریح با درخواست یابد، یقینا

ی  لذا ضربه. شمارد الید امور خود می مولای خود را صاحب اختیار و مدیر مبسوط

  .بیند وجهی از این برخورد نمیروحی قابل ت

نماید، هرچنـد از نظـر  امّا تقاضایی که نوجوان در مقام وزارت از ولیّ خود می

نوجوان در این مرحلـه بـه . مربی به صلاح او نباشد، نباید ابتداءً و صریح نفی شود

بیند بایـد او را بـا  بلوغ نظری رسیده و چون خود را در مقام وزارت و مستشاری می

گـاه نمـود و در  و براهین عقلی، از تبعات و لوازم منفی خواسته ادله اش به خـوبی آ

ـه 
ّ
ضمن باب مکالمه و گفتگو پیرامون آن موضوع را نیز گشود تا او نیـز بـه بیـان ادل

اگر پس از این منـاظره، نوجـوان . خود پرداخته و به نقد و بررسی کلام مربّی نشیند

ه، قانع شد و از مط
ّ
لوب خود چشم پوشید، مقصـود مربّـی حاصـل نسبت به آن ادل

چنان بر تقاضای خود پافشاری کند و خـود را بـر حـق بینـد و یـا  شده؛ اما اگر هم

قدرت درک مقدّمات عقلی استدلال ولی را نداشته باشد، دو شیوه برخورد فـراروی 

  ولی قرار دارد؛

، درخواسـت او ردّ شـود
ً
در ایـن . اوّل آنکه پـس از ایـن تبـادل نظـر، مسـتقیما

ف از امر ولی را ندارد و گـر چـه از نظـر عقلـی 
ّ
ی و تخل

ّ
صورت، نوجوان حق تخط

 مخالفت می
ً
ه او قلبا

ّ
 بایـد تبعیـت و  هنوز قانع نشده و نسبت به ادل

ً
ورزد؛ اما عمـلا

       یمضما

٨٧  
همچنان که وزرای سـلاطین، پـس از اظهـار نظـر و بیـان . اطاعت او را گردن نهد

 تابع دستور عقیده
ً
  .حاکم و مطیع فرمان او هستند ی خود، نهایتا

بدین صـورت . های محدود و کنترل شده است راه دوّم ایجاد زمینه برای تجربه

اش آزاد گذاشته و یـا  که ولی، برخلاف میل باطنی خود، فرزند را در انجام خواسته

آیـد، او را   ای که ضرر اندک قابل درکی بـرای او پدیـد حتّی کمک نماید و تا مرحله

آنگاه با نشان دادن این ضرر، عواقب سوء آن عمل را به خوبی تفهیم . کندهمراهی 

نماید؛ شبیه آنکه مادرها با نزدیک کردن دست کودک به آتش و سوزاندنِ جزئی آن، 

  .آموزند مفهوم آتش و حرارت را به کودکان می

ل فرزند .۳ ᡨᣂنظارت و کن  

ائز اهمیـت اسـت، ی تربیت کودک قابـل توجـه و حـ یکی از اموری که در باره

نظارت والدین به کودک و کنترل اعمـال و رفتـار اوسـت، بـه یقـین مربّـی بایـد از 

گاه بوده و اعمال و کردار او را زیر نظـر داشـته باشـد تـا  روحیات و اخلاق کودک آ

اصـلِ داشـتن نظـارت، بـدون . برخوردهای خود را متناسب با شرایط او تنظیم کند

  .های آن است ن در میزان و شیوهشک برای تربیت لازم است، سخ

دیگـران در بنـابراین . کودک در هفت سال اوّلِ زندگی، تاج سیادت به سـر دارد

 بردار و تحـت اختیـار او تصـور ی فرمـان باید خود را به صورت بنـدهاو برخورد با 

بیند، خود  الاطاعه می الاختیار و واجب کودکی که خود را نسبت به دیگران تامّ . کنند

ی اظهـار نظـر و دخالـت  ر انجام هر عملی محق دانسـته و دیگـران را شایسـتهرا د

تک اعمال و رفتار خود، در مقابل دیگران  د و انتظار ندارد که در مقابل تکپندار نمی

لذا برخوردهای دیگران باید چنان تنظیم شود که . گو باشد بازخواست شده و پاسخ

 آزاد تصوّر نموده و
ً
. قدرت برتری، ما فوق خود احساس نکند کودک، خود را کاملا

نظارت اولیا به کودک در چنین شرایطی، باید بـه صـورت نظـارت عبـد بـر مـولی 
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٨۶  
ی کودکی در وجود کـودک  با تغییرات روحی و روانی که پس از گذار از مرحله
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٨٧  
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٨٨  
 یـا قصـد طراحی شود، یعنی چنین وانمود شود که از دیدن اعمال و رفتـار او 

ً
مـثلا

ی نظارت بـه اولیـا ندهـد و یـا از  اگر کودک، خود اجازه. 1تحسین و تشویق داریم

های غیرمستقیم  الاجرا است و باید از شیوه ا منع نماید، امر او مطاع و لازمورود آنه

دیگر استفاده شود و به هر حال ملاک اصلی، در برخـورد بـا کـودک آن اسـت کـه 

  .بین احساس نکند و محدود نبیند کودک خود را تحت کنترل و زیر ذرّه

دهـد؛  عبودیت تنزّل میپس از هفت سالگی، تحوّل درونی کودک او را به مقام 

یعنی از این پس، او دیگران را نسبت به خود مولی و سـزاوار امـر و نهـی و نظـارت 

عنوان مولی طرّاحی  از این رو برخوردهای اولیا نیز باید از مقام ولایت و به. بیند می

گونه که مولی حق کنترل رفتار عبـد خـود را دارد، اولیـا نیـز مسـتقیم و  همان. شود

توانند بر اعمال و رفتـار نونهـالان کنتـرل داشـته و آنهـا را  ای می چ دغدغهبدون هی

قابلیت نظارت مستقیم را دارا است و خود را زیر دسـت » عبد«. بازخواست نمایند

کند، از اینکه متوجه شود مولای او برای سـر درآوردن از کارهـای او  اولیا تصور می

ای نـدارد،  ال و رفتار اوست گلایهنماید و مراقب صحّت اعم جستجو و تجسّس می

  .بلکه خود را مستحق مراقبت و هدایت دانسته و تحمّل نظارت صریح را نیز دارد

ی سوّم زندگی و دوران وزارت، نوجوان خـود را ثقـه و مـورد اعتمـاد  در مرحله

 انتظار دارد دیگران به او اطمینـان نمـوده و کارهـای  دیگران تصور می
ً
نماید و فطرتا

گرچه تحت ولایت حاکم، و تـابع اوسـت؛ امّـا » وزیر«به او واگذار نمایند؛ خطیر 

. شـود و دارای اختیـارات زیـادی اسـت ی او محسـوب مـی مورد اعتماد و نماینده

کنـد و انتظـار نـدارد  هیچگاه کنترل بیش از اندازه و صریح را تحمـل نمـی» وزیر«

 در جزئیات اعمال او دخالت و اظهار نظر 
ً
او خـود را در مقـام و . نمایدحاکم دائما

                                                           
افزایـد و  ی تحسین باشد، تحسـین والـدین رغبـت او را بـه عمـل مـی شایسته کودکچنانچه عمل . 1

گـاه نمـوده و  کودکتوجّهی والدین  وت و بیکچنانچه در خور تحسین نباشد س را نسبت به قبح آن آ

 .گردد آن عمل می کموجب تر

       یمضما

٨٩  
 هم

ً
بیند و از اینکه حاکم را ناظر و مراقـب  ردیف حاکم می شأن و هم منزلت، تقریبا

 محتـاج نظـارت اولیـا و . آید دائمی خود بیابد به ستوه می
ً
نوجوان نیز گرچه حقیقتا

های آنان است؛ امّا چنانچه خـود را تحـت مراقبـت و نظـارت دائمـی و در  هدایت

ب نسبت بـه اشـتباهاتش بازخواسـت  معرض بی
ّ
اعتمادی اولیا احساس کند یا مرت

مقتضـای لسـان زیبـای ایـن  به. ناپـذیری خواهـد دیـد شود، لطمات روحی جبران

 غیرمسـتقیم، بـر حیـات 
ً
روایت، پدران و مادران بایـد در نهایـت ظرافـت و کـاملا

سبت به آنـان نوجوان نظارت نموده و از تذکر صریح اشتباهات و پرخاش مستقیم ن

  .در حد امکان پرهیز نمایند

  آزادی و محدودیت .۴

. کودک در هفت سال ابتدای عمر خود نیازمند آزادی و اختیارات کامـل اسـت

ای باشد که کودک خود را در انجام هر عملی آزاد  برخورد اولیا با کودک باید به گونه

و مهتـری خـود،  مقتضای مقام سیادت کودک به. نکند ببیند و احساس محدودیتی

خواهد در آن به جـولان بپـردازد و در  طلبد تا هرگونه که خود می ای وسیع می زمینه

ای حقّ کودک است، و کمـال  آن مانع و مزاحمی نداشته باشد، پیدایش چنین زمینه

کودک در آن است که از ایجاد محدودیت توسط دیگران آشفته گردد و با داد و فریاد 

م، حق خود را 
ّ
  1.بستاند و اعمال فشار و تقیدی را برنتابدو تظل

                                                           
ی  اسـت؛ یعنـی سـیره کودکـلی برخورد با کی اوّلیه و اصل  این حدیث شریف در مقام بیان قاعده. 1

، »سـیادت«ه، کـبایـد طـوری تنظـیم شـود  کودکـابتدایی و روش غالـب والـدین در مواجهـه بـا 

این اصل . او در مراحل مختلف محفوظ باشد و به تناسب آن با او رفتار شود» وزارت«و » عبودیت«

لی موارد نقض ایـن کگردد؛ اما به طور  ه مصلحت بالاتری مطلوب باشد نقص میکتنها در مواردی 

بـا  کودکـه کـیی است ی این موارد، جا از جمله. ی عام همیشه باید در حدّ استثنا باقی بماند قاعده

ه والدین و تمـام کتوضیح این. سوء استفاده از مقام سیادت خود قصد تجاوز به حریم دیگران را دارد

باشند و تقاضاهای او را به جان  کودکگزار  ار دارند، باید مطیع و خدمتکسر و  کودکه با ککسانی 
← 
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ّ
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  آزادی و محدودیت .۴
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م، حق خود را 
ّ
  1.بستاند و اعمال فشار و تقیدی را برنتابدو تظل

                                                           
ی  اسـت؛ یعنـی سـیره کودکـلی برخورد با کی اوّلیه و اصل  این حدیث شریف در مقام بیان قاعده. 1

، »سـیادت«ه، کـبایـد طـوری تنظـیم شـود  کودکـابتدایی و روش غالـب والـدین در مواجهـه بـا 
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← 
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ط پرورش او، وجود داشـته باشـد، دیگری نیز در محی کودکنند؛ اما چنانچه کدل و با محبّت تأمین 

ده درویش در «به قول سعدی . یابد دام محدود شده و مرز و حریم خاصی میکی سیادت هر  حوزه

را بـه او  کودکـروایی  لذا باید حریم و ثغور فرمان. »گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند

از همـین قبیـل اسـت . ن، مطاع نیسـته اوامرش در خارج از آکگوشزد نمود و او را متوجّه ساخت 

شـود؛  ات ناپسندی در وجود او مـیک، سبب پیدایش عادات و ملکودکه اجابت تقاضای کمواردی 

 اگر 
ً
ردن و سـر و کـچندین بار به صورت متوالی، تقاضای خود را با نق زدن و داد و فریاد  کودکمثلا

نشاند، بـه مـرور بـه نـق زدن و تحمیـل  رسیکصدا به راه انداختن، برآورده سازد و سخن خود را به 

ه وظیفـه دارنـد کـگونـه  ، پـدر و مـادر همـان کنـد های خود از غیر مسیر معقول عـادت می خواسته

ه طریق درست درخواست را نیز به او بیاموزند و کرا برآورده سازند، وظیفه دارند  کودکهای  خواسته

ی دوّم اهمّیـت بیشـتر و  ایـن دو وظیفـه، وظیفـهاو را از عادات ناشایست باز دارند و در تزاحم بـین 

ه اسـتفاده از چنـین کـسـازد  او را متوجه مـی کودکدر چنین شرایطی، پاسخ ندادن به . اولویت دارد

کند؛ البتـه راهنمـایی  او در این موقعیت ناخواسته اقدام به تغییر شیوه می. بخش نیست روشی نتیجه

شناسـان رفتـارگرا بـر اسـاس  روان. ندک می کمکی صحیح  را در یافتن شیوه کودکموقع والدین،  به

ارتبـاط » کرار محـرّ کـت«انـد معتقدنـد یـادگیری بـا  ه بر روی انسان و حیوان نمـودهکهایی  آزمایش

. دانشـمند روسـی اسـت» پـاولف«ه در این زمینه به آزمایش پرداخـت کسی کاوّلین . مستقیم دارد

ه پـیش از دادن غـذا، کـانجام داد، به ایـن صـورت بـود ه بر روی سگ کار او در آزمایشی کی  شیوه

نـد، که غذا دریافـت کرار، حیوان بدون آنکپس از چند بار ت. رساند صدای خاصی را به گوش او می

. شـد مـی» شـرطی«گردید و به اصطلاح  العمل نشان داده و بزاقش مترشح می سکدر مقابل صدا ع

توان انجام داد؛ جوجه مرغ پس از  در منزل نیز می شبیه همین آزمایش را بر روی جوجه مرغ خانگی

-ینر کاسـ اف بـی. گردانـد شنیدن صدا، به قصد دریافت غذا، خود را به سرعت در محل حاضر می

بـوتر را درون کینر کاسـ. بـوتر انجـام دادکآزمایش مشـابهی را بـا  - اکاستاد دانشگاه هاروارد آمری 

مـه بـا کارتبـاط د. گذاشـت ننده غذا مجهّز بـود مـیکیع دستگاه توز کمه و یکد که به یکای  جعبه

زد غـذا خـود بـه خـود در  مـی کمه نـوکبوتر به دکه هر وقت کننده غذا طوری بود کدستگاه توزیع 

پرداخـت و برحسـب تصـادف بـه  اوی مـیکنجکگرفت، حیوان در داخل جعبه به  اختیار او قرار می

ه حیـوان بـه کتا این. شد رار میکار چند بار تکاین . ردک زد و بلافاصله غذا دریافت می می کمه نوکد

ب نو ه برای دستکگرفت  خوبی یاد می
ّ
بوتر شرطی شده کحال . بزند کرسی به غذا باید به طور مرت

ینر اجازه کروش بالا به اس. ندکرسی پیدا  بزند و به غذا دست کمه نوکه به دکاست؛ یعنی یاد گرفته 

 بـه  های تازه لکند و حتّی شکشرطی داد تا رفتارهای زیادی را  می
ً
ای بـه رفتـار حیـوان بدهـد، مـثلا

بزند تا بـه غـذا  کمه نوکدور از سمت راست به دور خود بچرخد و بعد به د که یکحیوان یاد بدهد 
← 

       یمضما

٩١  
است، فرزنـد بـرخلاف دوران  1امّا در هفت سال دوّم که دوران تربیت مستقیم

گیری برای انجام هرکاری آزاد و رها بود، پذیرای هر  ابتدای عمر خود که در تصمیم

 این همان. بیند گونه محدودیت و تقید است و خود را مستحق این سلب اختیار می

به » عبد«. آید سالگی در جان کودک پدید می پذیری است که در هفت صفت قانون

ی مطلق ندارد، آزرده خاطر  دلیل عبودیتش تحت اختیار مولی است و از اینکه اراده

 عبودیـت خـویش را پذیرفتـه و بـه مولویـت . نیست
ً
فرزندان ما در این سنین فطرتا

ی پدر و مادر، هرجا کـه در  از ناحیه لذا سلب آزادی او. اند والدین خویش معترف

مسیر تربیت و به صلاح رشد و تعالی او باشد ضروری است و در ایـن میـان هـیچ 

گونه مسامحه و تساهلی سزاوار نیست؛ البتّه اینکه فرزندان در این سنین، قابلیـت و 

پذیرش اِعمال محدودیت را دارند با دادن اختیارات خاص در مـوارد لازم منافـات 

ی عملی  ی اصلی و سیره غرض از ذکر این مسئله، بیان این نکته بود که رویه. ردندا

نونهال در دوران عبودیت باید بر مبنای کسب اجازه از ولی در امور باشد و هیچگاه 

از پیش خود و بدون جلب نظر ولیّ، تصمیم به اقدام به کاری نگیرد؛ امـا چنانچـه 

ی مشخصی بـه صـلاح او ببیننـد، در آن  حوزهوالدین، دادن اختیارات معینی را در 

  . محدوده، فرزند به اذن والدین آزادی عمل دارد

به سـبب تصـدّی کرسـی » وزیر«اما وضعیت روانی نوجوان در دوران وزارت؛ 

                                                            
→ 

ه چنـد بـار بـه کـی کودکـ. دهـد ها نسبت به انسان نیز مشابه همین نتیجه را مـی این آزمایش. برسد

دسـت آورد، نسـبت بـه آن روش ناخواسـته  خـود را از روش خاصّـی بهی  صورت متـوالی خواسـته

ی متـوالی روش خـود را در تـأمین  در مقابل اگر چند مرتبـه. شود ند و شرطی میک اطمینان پیدا می

ق نبیند، به دنبال راه چاره
ّ
  .گردد ی مؤثرتری می تقاضایش موف

ه تحت تربیت قرار دارد و صاحب کند کخود نیز احساس  کودکه کمراد از تربیت مستقیم آن است . 1

، غیـر مسـتقیم و در  کودکامل نیست، به این معنی تربیت کاختیار 
ً
 و نظـرا

ً
در دوران سیادت، عملا

 غیـر مسـتقیم اسـت
ً
 مستقیم و نظرا

ً
، مستقیم و در دوران وزارت، عملا

ً
 و نظرا

ً
. دوران عبودیت، عملا

 .توضیح بیشتر، در صفحات آینده خواهد آمد
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به سـبب تصـدّی کرسـی » وزیر«اما وضعیت روانی نوجوان در دوران وزارت؛ 

                                                            
→ 

ه چنـد بـار بـه کـی کودکـ. دهـد ها نسبت به انسان نیز مشابه همین نتیجه را مـی این آزمایش. برسد

دسـت آورد، نسـبت بـه آن روش ناخواسـته  خـود را از روش خاصّـی بهی  صورت متـوالی خواسـته

ی متـوالی روش خـود را در تـأمین  در مقابل اگر چند مرتبـه. شود ند و شرطی میک اطمینان پیدا می

ق نبیند، به دنبال راه چاره
ّ
  .گردد ی مؤثرتری می تقاضایش موف

ه تحت تربیت قرار دارد و صاحب کند کخود نیز احساس  کودکه کمراد از تربیت مستقیم آن است . 1

، غیـر مسـتقیم و در  کودکامل نیست، به این معنی تربیت کاختیار 
ً
 و نظـرا

ً
در دوران سیادت، عملا

 غیـر مسـتقیم اسـت
ً
 مستقیم و نظرا

ً
، مستقیم و در دوران وزارت، عملا

ً
 و نظرا

ً
. دوران عبودیت، عملا

 .توضیح بیشتر، در صفحات آینده خواهد آمد
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٩٢  
رغم تعهّدات عملی بـه تصـمیمات متخـذه از  وزارت در مقامی قرار گرفته که علی

باید چونان خـود را آزاد » وزیر«. برد سوی حاکم، در نهایت آزادی نظری به سر می

ی سـلطان، جـرأت  ی قوانین و مسائل جـاری و تصـمیمات آینـده ببیند که در همه

گونه تهدید و فشاری، او را از بیان عقیـده و  اظهار نظر و دخالت داشته باشد و هیچ

داند، بـدون  وزیر آنچه را به صلاح مملکت خویش نمی. برداشت خود مانع نگردد

ه خود را با آزادی  دودیتی در میان میهیچ مح
ّ
گذارد و در حمایت از رأی خویش ادل

ه کامل عنوان می
ّ
کشـد  ی مخالف را بدون دغدغه محترمانه به بوته نقد می کند و ادل

دهد و با بیان ادله و براهین،  پندارد پیشنهاد می و آنچه را به خیر و مصلحت امور می

به وضعیت فعلی و قوانین جاری مملکـت خـود  کند، گرچه از آن قاطعانه دفاع می

هیچ مـانعی نبایـد از . برد نوجوان نیز در چنین شرایطی به سر می. التزام عملی دارد

نوجوان باید عقیـده و نظـر . اظهار نظر و دخالت او در امور مختلف جلوگیری کند

بتـه بـا ی مسائل گوناگون شخصی، خانوادگی و اجتماعی، آزادانه و ال خود را درباره

ی خود، استدلالاتی بیان  رعایت جوانب اخلاقی، مطرح کند و برای دفاع از عقیده

شمارند، بـه کـلام او  اولیا نیز وظیفه دارند حتی اگر آرای نوجوان را باطل می. نماید

ت گوش نموده و از او اقامه
ّ
ی برهان طلـب کننـد و بـا او بـه بحـث و منـاظره  با دق

ه
ّ
او را ابطال یا قبول نمایند و چنانچه برخـی از مقـدمات از  ی نشینند و منصفانه ادل

ی محدود او به دور مانده تذکر دهند و تصمیمات خود را بر اسـاس حقیقـت  دیده

از همین جهت والدین، نباید از نوجوان انتظار داشته باشند که حرف . استوار سازند

بررسی مسائل و مناقشه در تر خود را از ابتدا بپذیرد و بدان عمل کند که نقد و  بزرگ

  .ی مقام وزارت نوجوان و نشان کمال اوست مقدّمات استدلال، لازمه

همین نوجوان گرچه در میدان اظهار نظر و بیان رأی و عقیده خـود آزاد اسـت؛ 

 به تصمیمات جاری والدین خود ملتزم و متعهّـد بـوده و تـا 
ً
امّا در مقام عمل کاملا

ان، حکم و تصمیم آنها را تغییر نـداده اسـت از دسـتور هنگامی که با اقناع کامل آن

       یمضما

٩٣  
ف نمی

ّ
ی  چنین برخوردی با فرزنـد در دوران وزارت، بـه مـرور، قـوه. کند آنان تخل

ـاد بـار 
ّ
تعقل و تحلیل او را قوّت بخشـیده و او را دارای ذهنـی جـوّال، بحّـاث و نق

باشد و جز به ی افکار و مکاتب مختلف از خود سخنی داشته  آورد که در عرضه می

. برهان عقلی صائب آرام نگیرد و تن در ندهد و در دام مغالطات رنگارنگ در نغلتد

توان این دوران را دوران تربیت نظری و تکامل عقلی فرزنـدان نـام  از این جهت می

  .نهاد

  تنبیه و تشویق .۵

ت و تأمل در سه مفهوم 
ّ
ی تنبیـه و  حیطـه و شـیوه» وزیـر«و » عبد«، »سید«دق

  .گرداند یق فرزند را نیز مشخص میتشو

پنـدارد و دیگـران نیـز  کودک در دوران سیادت، خود را برتر و سید دیگـران مـی

وظیفه دارند که مقتضای سیادت را رعایت نمـوده و مطـابق آن بـا کـودک برخـورد 

ناگفته پیداست که تنبیه کودک در این . ی مطیع او قلمداد کنند نمایند و خود را بنده

جسارت به مقام سید و تخطی از وظایف بندگی است و تجربه ثابت نمـوده دوران، 

هـای روانـی در کـودک نـدارد؛ امـا تشـویق  بازی و ایجاد عقده ای جز لج که نتیجه

دهد با مقام سیادت او منافات نـدارد  ای که انجام می کودک به خاطر اعمال شایسته

  .انگیزاند ستمرار آن بر میو به گواهی تجربه، او را در انجام کارهای نیک و ا

امّا در هفت سال دوّم چون فرزند، خود را عبد و والـدینِ خـود را مـولای خـود 

 تابع و مطیع آنها باشد، چنانچه از وظایف خود تخلـف  می
ً
 و نظرا

ً
داند و باید عملا

. نماید، مستحق تنبیه و کیفر اسـت و تحمـل برخـورد قـاطع و صـریح را نیـز دارد

این نیز اشارت رفـت، کمـال نونهـال در ایـن سـنین بـه اطاعـت و چنانچه پیش از 

ی طغیـان، نافرمـانی و سرکشـی او  قید وبند اوست، بنابراین روحیه شنوی بی حرف

ی از مسئولیت باید قاطعانه سرکوب گردد و اجازه
ّ
  .ها به او داده نشود ی تخط
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٩۴  
و اعتراض در این سنین کودک باید آرام و سربزیر، حرف گوش کند و بدون نقد 

. اطاعت نماید و چنانچه جز این باشد پذیرای تأدیب و مؤاخـذه و مجـازات گـردد

تشویق نونهال نیز در شرایطی مطلوب است که وظایف خود را به خوبی انجام دهد 

شـنوی  پس تشویق او بر حرف. و بدون چون و چرا مسیر اطاعت و انقیاد را بپیماید

  .و تنبیه او بر تخلف از فرمان است

ی تنبیـه و  پس از چندی که فرزند، مسـئولیت وزارت را بـر عهـده گرفـت، شـیوه

سالگی در چـون و  نوجوان بر خلاف دوره هفت تا چهارده. گردد تشویق او متحول می

ی  بلکه این برخوردِ او ممـدوح و شایسـته. ها مختار است چرا کردن در اوامر و فرمان

را به خاطر اینکه از آغاز، دستور ما را بـه تحسین و ترغیب است، لذا هیچگاه نباید او 

ای  نوجوان به تناسب فطرت خود تا مسـئله. شنود تنبیه نمود گیرد و حرف نمی کار نمی 

را قبول کند نیازمند بحث و بررسـی و   کند و برای آنکه آن را قبول نکند به آن اقدام نمی

اش و خشونت به اقنـاع از این روی باید به جای توسل به پرخ. شنیدن دلائل آن است

عقلی او و بیان دلائل و مستندات مطلوب خویش همت گماریم و عقـل او را نسـبت 

از سوی دیگر نباید او را بـه جهـت . به حقانیت و مشروعیت مراد خود سیراب نمائیم

چون و چرا، تشویق و ترغیب نماییم؛ زیرا کمال نوجـوان در  شنوی و اطاعت بی حرف

ی  چون و چـرا روحیـه تشویق بر اطاعت بی. یابی مسائل است نقد و احتجاج و ریشه

اختیـاری  ی بی گرداند و او را به سان برّه طلبی و نیروی تعقل او را خاموش می حقیقت

که قدرت تشخیص نیک و بد خویش را ندارد و با چـوب چوپـان بـه چـپ و راسـت 

  . آورد کند، در می حرکت می

ت نظر او تعلـق گیـردفکری و ق تشویق نوجوان باید بر خوش
ّ
. درت استدلال و دق

ت و موشکافی، مسائل را تحلیل می
ّ
کند و بـه خـوبی بـه سـنجش و  نوجوانی که با دق

گردانـد،  کار گرفته و ورزیده می پردازد و تعقل و تدبّر و تشخیص خود را به مقایسه می

  . لایق تحسین و درخور تشویق است؛ زیرا فضیلت نوجوان به همین امور است

       یمضما

٩۵  
مؤاخذه و بازخواست او نیز در صورتی رواسـت کـه عقـل نوجـوان نسـبت بـه 

های آن را به خـوبی  حقانیت و صحّت درخواستِ والدین قانع شده و دلائل و ریشه

این عـدم التـزام . دریافته، ولی در عین حال در مقام عمل سرکشی یا کوتاهی نماید

یت آن دستور در تضـاد که با اعتراف عقلی به حقانیت، حجیت و مشروع -عملی 

البته پیدا است که تنبیه وزیـر . گردد موجب استحقاق مؤاخذه و کیفر او می - است

وزیر حتی اگر مستحق تنبیـه باشـد بایـد شـأن وزارتـش . با تنبیه عبد متفاوت است

از این رو در حد امکان در خلوت . محفوظ بماند و آبرو و حرمتش را از کف ندهد

  .شود ع تنبیه میو خفا نه در محضر جم

  تعلیم و آموزش .۶

گونه  آن. از جمله وظایفی که والدین نسبت به فرزند خود دارند، آموزش اوست

ی آموزش کودک در سنین مختلف،  شود نحوه که از این حدیث نورانی، استفاده می

  .متفاوت است

شود  یم محسوب میمستقدک، همانگونه که دوران تربیت غیردوران سیادت کو

ای است که در آن کودک به  مستقیم، شیوهتعلیم غیر. استمستقیم تعلیم غیر دوران

م اجبار نمی
ّ
شود و با علاقه و رغبت باطنی و به عنوان تفـنّن و تنـوع بـا مسـائل  تعل

گردد بدون آنکه خود متوجّه شود که در حـال آمـوزش و فراگیـری  گوناگون آشنا می

دع ابنک یلعب سبع سنین؛ کودک خود را هفـت  7ی امام صادق به فرموده. است

هـا و علـوم مختلـف را در قالـب  والدین بایـد مهارتپس   سال رها کن بازی کند؛

و  1صریح به کودک انتقال دهنـدهای غیر استان، تشویق و الگوسازیبازی، شعر، د

                                                           
ان کـودکهای بسـیار مناسـبی بـرای انتقـال مفـاهیم اخلاقـی و علمـی بـه  ها وسیله عار و داستاناش. 1

ـت و باریک محسوب می
ّ
متأسـفانه . اندیشـی مراعـات شـود شوند و باید در محتوای آنها نهایـت دق

ی  ان رواج داشت و شاید همهکودکه در گذشته به شکل وسیعی میان کانه کودکبسیاری از شعرهای 
← 
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٩۴  
و اعتراض در این سنین کودک باید آرام و سربزیر، حرف گوش کند و بدون نقد 

. اطاعت نماید و چنانچه جز این باشد پذیرای تأدیب و مؤاخـذه و مجـازات گـردد

تشویق نونهال نیز در شرایطی مطلوب است که وظایف خود را به خوبی انجام دهد 

شـنوی  پس تشویق او بر حرف. و بدون چون و چرا مسیر اطاعت و انقیاد را بپیماید

  .و تنبیه او بر تخلف از فرمان است

ی تنبیـه و  پس از چندی که فرزند، مسـئولیت وزارت را بـر عهـده گرفـت، شـیوه

سالگی در چـون و  نوجوان بر خلاف دوره هفت تا چهارده. گردد تشویق او متحول می

ی  بلکه این برخوردِ او ممـدوح و شایسـته. ها مختار است چرا کردن در اوامر و فرمان

را به خاطر اینکه از آغاز، دستور ما را بـه تحسین و ترغیب است، لذا هیچگاه نباید او 

ای  نوجوان به تناسب فطرت خود تا مسـئله. شنود تنبیه نمود گیرد و حرف نمی کار نمی 

را قبول کند نیازمند بحث و بررسـی و   کند و برای آنکه آن را قبول نکند به آن اقدام نمی

اش و خشونت به اقنـاع از این روی باید به جای توسل به پرخ. شنیدن دلائل آن است

عقلی او و بیان دلائل و مستندات مطلوب خویش همت گماریم و عقـل او را نسـبت 

از سوی دیگر نباید او را بـه جهـت . به حقانیت و مشروعیت مراد خود سیراب نمائیم

چون و چرا، تشویق و ترغیب نماییم؛ زیرا کمال نوجـوان در  شنوی و اطاعت بی حرف

ی  چون و چـرا روحیـه تشویق بر اطاعت بی. یابی مسائل است نقد و احتجاج و ریشه

اختیـاری  ی بی گرداند و او را به سان برّه طلبی و نیروی تعقل او را خاموش می حقیقت

که قدرت تشخیص نیک و بد خویش را ندارد و با چـوب چوپـان بـه چـپ و راسـت 

  . آورد کند، در می حرکت می

ت نظر او تعلـق گیـردفکری و ق تشویق نوجوان باید بر خوش
ّ
. درت استدلال و دق

ت و موشکافی، مسائل را تحلیل می
ّ
کند و بـه خـوبی بـه سـنجش و  نوجوانی که با دق

گردانـد،  کار گرفته و ورزیده می پردازد و تعقل و تدبّر و تشخیص خود را به مقایسه می

  . لایق تحسین و درخور تشویق است؛ زیرا فضیلت نوجوان به همین امور است

       یمضما

٩۵  
مؤاخذه و بازخواست او نیز در صورتی رواسـت کـه عقـل نوجـوان نسـبت بـه 

های آن را به خـوبی  حقانیت و صحّت درخواستِ والدین قانع شده و دلائل و ریشه

این عـدم التـزام . دریافته، ولی در عین حال در مقام عمل سرکشی یا کوتاهی نماید

یت آن دستور در تضـاد که با اعتراف عقلی به حقانیت، حجیت و مشروع -عملی 

البته پیدا است که تنبیه وزیـر . گردد موجب استحقاق مؤاخذه و کیفر او می - است

وزیر حتی اگر مستحق تنبیـه باشـد بایـد شـأن وزارتـش . با تنبیه عبد متفاوت است

از این رو در حد امکان در خلوت . محفوظ بماند و آبرو و حرمتش را از کف ندهد

  .شود ع تنبیه میو خفا نه در محضر جم
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گردد بدون آنکه خود متوجّه شود که در حـال آمـوزش و فراگیـری  گوناگون آشنا می
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ان کـودکهای بسـیار مناسـبی بـرای انتقـال مفـاهیم اخلاقـی و علمـی بـه  ها وسیله عار و داستاناش. 1

ـت و باریک محسوب می
ّ
متأسـفانه . اندیشـی مراعـات شـود شوند و باید در محتوای آنها نهایـت دق

ی  ان رواج داشت و شاید همهکودکه در گذشته به شکل وسیعی میان کانه کودکبسیاری از شعرهای 
← 
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٩۶  
در القای مطالب و علوم، همیشه شوق و نشاط کودک را زنده نگه داشته و فراگیـری 

  .ای را بر او تحمیل نکنند ئلهمس

پـذیری و آمـادگی روحـی نونهـال زمینـه را بـرای  امّا در دوران عبودیـت، قانون

سازد و مربّیان وظیفـه دارنـد فرزنـد را بـر  فراگیری مستقیم علوم مختلف فراهم می

ف نمایند و او را  علم
ّ
بـه حضـور در  - هر چند طالب و شائق نباشد -آموزی، مکل

جذابیت کلاس درس و ایجاد محیط آموزشی صـمیمی و . ار کنندکلاس درس واد

م را عمق و سهولت می
ّ
بخشد و کمّیـت و  سرشار از محبّت، گرچه امر تعلیم و تعل

ات  کیفیت آنرا می
ّ
افزاید؛ امّا در عین حال واداشتن نونهال به تحمّل زحمات و مشق

گـذرانی او در  تآموزی و کسب علم و فضیلت و جلوگیری از بازیگوشی و وق درس

  .این سنین، بسیار ضروری و مکمّل تلاش آموزگاران است

                                                            
→ 

معنـا هسـتند و صـدر و ذیـل آنهـا  ایم، فاقد محتـوا و بی ردهک در ایام خردی از آنها استفاده می ما نیز

لمات نامأنوس بدون معنی کپردازی توجه شده و  ه در آنها فقط به قافیهکدرد آورتر این. ارتباطی ندارد

ترین اشـعار  ز شـایعه اکبه عنوان نمونه برای نشان دادن عمق مسئله، اشعار زیر را . ار رفته استکبه 

ده، بیست، سـه پـانزده؛ .... انه است، با هم مرور نمائیم؛ اتل متل توتوله، گاو حسن چه جوره،کودک

تـب ... دستمال من زیر درخت آلبالو گم شـده.... عمو زنجیر باف، بله.... هزار و شصت و شانزده،

  ...یاجی مجی لا ترجّ .... لیش پالام پولوم پی... اسه و پنیرکتب خمیر، 

های پرمغز و جذابی برای کودکان تهیه شده که تا حدود زیـادی  ها، اشعار و داستان البته اخیرا کتاب

در پـردازش داسـتان » ولودیکارلوکـ«ه کـای  تـلاش شایسـته. کاستی گذشته را جبران کـرده اسـت

رطی اسـت یو نماد موجود لابشـکپینو: در این داستان. نموده، بسیار درخور ستایش است» یوکپینو«

ل که بـه شـکـشـود  مقدار مـی گر چنان پست و بی ه بر اثر متابعت از هوای نفس و شیطان وسوسهک

مال واقعی و انسان شدن کآید و براثر تبعیت از قوای عقلی، قابلیت  حیوان و در زمره چارپایان درمی

مهربـان نمـاد عقـل یـا پیـامبران وهادیـان و  ۀگـر، فرشـت ار نماد شیطان وسوسهکروباه م. یابد را می

ولودی از رهگـذر ایـن موجـودات کارلوک. باشد ی اردک یا جیرجیرک نماد نفس ملامتگر می جوجه

های متعالی انسانی و رذائل ضدارزش حیـوانی را در  ترین مفاهیم اخلاقی و نیز ارزش نمادین، عالی

  .کند ان منتقل میکودکای جذاب به  قالب افسانه

       یمضما

ی وزارت برای حضور  ی عبودیت و ورود به دایره نوجوان پس از عبور از مرحله  ٩٧

هــای ضــروری نیازمنــد توجیــه عقلــی کامــل و  در کــلاس درس و آمــوختن دانش

دون بیان علل استدلال متین منطقی است و تکلیف و تحمیل او به فراگیری دانش ب

نیاز به آن علم، ضرورت فراگیری و کاربرد عملی آن و اقنـاع عقلانـی او نسـبت بـه 

  .ی مطلوبی ندارد لزوم اکتساب آن، نتیجه

یابی  بیند، در نقد و بررسی عقلی و ریشه شخصیتی که خود را وزیر و مشاور می

وان در لـذا چـون و چـرای نوجـ. ی آن مجاز است اوامر حاکم و درک کامل فلسفه

جـویی و  دست آوردن ضرورت یا فواید علوم، به معنای فرار از مسـئولیت دانـش به

اد اوست که به امر  آموزی نیست؛ بلکه محصول طبیعی فطرت حقیقت علم
ّ
جو و نق

  .داند تکوینی الهی خود را در اظهار نظر و ذکر عقاید و آرائش محق و مجاز می

  دفع شبهات .۷

خاصّی در معرض افکار متعارض و اقوال متضاد قرار چنانچه فرزند، در شرایط 

ی شـک و حیـرت افتـد،  ای از مسائل فکری یا اعتقـادی در ورطـه گیرد و در مسئله

مساعدت و همراهی والـدین در رفـع تردیـد و تحیـر و راهنمـایی او در مناقشـات 

 در هدایت او به طریق صواب مفید و مؤثر خواهد بود
ً
 . علمی، یقینا

ز هفت سالگی، تحمّل درک مسائل علمی عمیق را ندارد و انتظـار کودک قبل ا

ای یا حسن و قبح عملـی اخـتلاف نظـر  ندارد پدر و مادر یا دیگران در درک مسئله

ی واحدی اعمال شود و پیش  لذا لازم است در برخورد با کودک رویه. داشته باشند

برخـورد دیگـران در های نظری و بیان انتقاد نسبت به  روی کودک از طرح مخالفت

ی ضـعف  حد امکان پرهیز شود و چنانچه در برخورد دیگران نسبت به کودک نقطه

یا ایرادی مشاهده نمودیم، بدون آنکه در منظر او به جدال و مناقشه بپـردازیم، بایـد 
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پـذیری و آمـادگی روحـی نونهـال زمینـه را بـرای  امّا در دوران عبودیـت، قانون
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م را عمق و سهولت می
ّ
بخشد و کمّیـت و  سرشار از محبّت، گرچه امر تعلیم و تعل

ات  کیفیت آنرا می
ّ
افزاید؛ امّا در عین حال واداشتن نونهال به تحمّل زحمات و مشق

گـذرانی او در  تآموزی و کسب علم و فضیلت و جلوگیری از بازیگوشی و وق درس
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مال واقعی و انسان شدن کآید و براثر تبعیت از قوای عقلی، قابلیت  حیوان و در زمره چارپایان درمی

مهربـان نمـاد عقـل یـا پیـامبران وهادیـان و  ۀگـر، فرشـت ار نماد شیطان وسوسهکروباه م. یابد را می

ولودی از رهگـذر ایـن موجـودات کارلوک. باشد ی اردک یا جیرجیرک نماد نفس ملامتگر می جوجه

های متعالی انسانی و رذائل ضدارزش حیـوانی را در  ترین مفاهیم اخلاقی و نیز ارزش نمادین، عالی

  .کند ان منتقل میکودکای جذاب به  قالب افسانه

       یمضما

ی وزارت برای حضور  ی عبودیت و ورود به دایره نوجوان پس از عبور از مرحله  ٩٧

هــای ضــروری نیازمنــد توجیــه عقلــی کامــل و  در کــلاس درس و آمــوختن دانش

دون بیان علل استدلال متین منطقی است و تکلیف و تحمیل او به فراگیری دانش ب

نیاز به آن علم، ضرورت فراگیری و کاربرد عملی آن و اقنـاع عقلانـی او نسـبت بـه 

  .ی مطلوبی ندارد لزوم اکتساب آن، نتیجه

یابی  بیند، در نقد و بررسی عقلی و ریشه شخصیتی که خود را وزیر و مشاور می

وان در لـذا چـون و چـرای نوجـ. ی آن مجاز است اوامر حاکم و درک کامل فلسفه

جـویی و  دست آوردن ضرورت یا فواید علوم، به معنای فرار از مسـئولیت دانـش به

اد اوست که به امر  آموزی نیست؛ بلکه محصول طبیعی فطرت حقیقت علم
ّ
جو و نق

  .داند تکوینی الهی خود را در اظهار نظر و ذکر عقاید و آرائش محق و مجاز می

  دفع شبهات .۷

خاصّی در معرض افکار متعارض و اقوال متضاد قرار چنانچه فرزند، در شرایط 

ی شـک و حیـرت افتـد،  ای از مسائل فکری یا اعتقـادی در ورطـه گیرد و در مسئله

مساعدت و همراهی والـدین در رفـع تردیـد و تحیـر و راهنمـایی او در مناقشـات 

 در هدایت او به طریق صواب مفید و مؤثر خواهد بود
ً
 . علمی، یقینا

ز هفت سالگی، تحمّل درک مسائل علمی عمیق را ندارد و انتظـار کودک قبل ا

ای یا حسن و قبح عملـی اخـتلاف نظـر  ندارد پدر و مادر یا دیگران در درک مسئله

ی واحدی اعمال شود و پیش  لذا لازم است در برخورد با کودک رویه. داشته باشند

برخـورد دیگـران در های نظری و بیان انتقاد نسبت به  روی کودک از طرح مخالفت

ی ضـعف  حد امکان پرهیز شود و چنانچه در برخورد دیگران نسبت به کودک نقطه

یا ایرادی مشاهده نمودیم، بدون آنکه در منظر او به جدال و مناقشه بپـردازیم، بایـد 



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٩٨  
حالت عاطفی و روحی کودک را تعدیل و حقیقت را بـر  1به روش خطابی یا شعری

گر کودک بر اثر معاشرت بـا نـااهلان و ناصـالحان، او منکشف سازیم، همچنین ا

تـوان از  ی نادرستی پیدا نمود، برای بازگشت او به مسیر حـق، نمـی اعتقاد به عقیده

براهین و استدلالات خشک عقلی بهره گرفت؛ بلکـه بایـد بـا اسـتفاده از تمثیـل و 

  .کار گرفت و او را تحت تأثیر قرار داد تشبیه، قوای خیالی او را به

ابتدا باید افکار صحیح و عقاید سـالم  ١۴تا  ٧در برخورد با نونهالان در سنین 

را در اختیار آنها قرار داد و از طرح اقوال مخالف و آرای نادرسـت در محضـر آنهـا 

حتی به قصد ابطال و رد کردن، اجتناب ورزید و ذهن آنها را درگیر شک و تردیـد و 

خاصّی با چنین سؤالاتی مواجه شـد و دچـار چنانچه فرزند در شرایط . شبهه ننمود

حیرت و تردید گشـت و یـا اعتقـاد فاسـدی پیـدا کـرد، لازم اسـت بـا اسـتفاده از 

ی  های خطابی، جدلی یا شعری او را اقناع یا اسکات نمود و در ضـمن زمینـه شیوه

تشدید این سؤالات و شبهات را نیـز از بـین بـرد و او را از معاشـرت بـا نـااهلان و 

 منع نمود و چنـین کتابمنحر
ً
هـایی را نیـز از معـرض اسـتفاده او دور  فان، صریحا

برخـی از . ی حضور او به همه مباحـث داده شـود همچنین لازم نیست اجازه. کرد

                                                           
دهد بـه پـنج قسـم  رود و نتایجی که می کار می استدلالات منطقی بر حسب مقدماتی که در آنها به .1

اسـتدلالی اسـت کـه در آن تصـدیق » شعر«شوند؛  برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه تقسیم می

باشد و تـأثیر روحـی خاصـی در بـرانگیختن  مخاطب، مطلوب نیست و تنها مهیج قوای خیالی می

» خطابـه«. به دنبـال دارد... ل سرور و حُزن و شجاعت و خشم و کینه و ترس و تحقیر وعواطف مث

کند ولی  شود، یعنی مستمع یقین به نتیجه پیدا نمی استدلالی است که موجب تصدیق غیر یقینی می

استدلالی است که تصدیق قطعـی یقینـی بـه دنبـال دارد » جدل«. شود آن قانع و راضی می ۀبه نتیج

 سـاکت کـردن، محکـوم نمـودن و تسـلیم ولی حق 
ً
بودن در آن لحـاظ نشـده و غـرض از آن صـرفا

بـا ایـن . نماینـد نیز هر دو تصدیق قطعی و جزمی ایجـاد مـی» مغالطه«و » برهان«. مخاطب است

بـرای توضـیح بیشـتر بـه کتـب . تفاوت که مغالطه در واقع حق نیست ولی برهان در واقع حق است

 .منطق مراجعه شود

       یمضما

 باید از دیـد ایـن کودکـان دور باشـد تـا حرمـت و   ٩٩
ً
گفتگوها میان پدر و مادر حتما

  .سیادت پدر و مادر نزد او محفوظ باقی بماند

ت سال سوّم، نوجوان آرام آرام خود را آماده مباحث نظری محض نمـوده در هف

در چنین شرایطی که فرزنـدان پـا بـه رشـد فکـری . سازد و ذهن خود را ورزیده می

کنند، لازم است والدین و  گذراند و قابلیت فهم براهین عقلی را به مرور پیدا می می

در کنار عقاید سالم طـرح کننـد و  آموزگاران به تدریج افکار و عقاید مخالف را نیز

ه
ّ
ی هر دو طرف را به نقد و بررسی گذارند و در این میان، ذهن نوجوان را نیز بـه  ادل

البتّه هدایتِ غیرمستقیم نوجوان به مسیر حق، در رهایی او از چنگال . کمک طلبند

ولی نوجوان نباید بـا توجیهـاتِ غیرمنصـفانه، یـا . مغالطات، بسیار ضروری است

های خطابی و جدلی، احساس کند که قصـد فریـب یـا اسـکات او در میـان  یوهش

است، بلکه همیشه در آغاز، استدلال برهانی مطلب ذکر گردد و سپس بـرای فهـم 

های خطابی، جدلی یا شعری نیز استفاده شود و در ضمن به نوجـوان  بهتر از روش

در رهیافت به حقیقت استفاده  ی آزاد داده شود و از فکر او نیز اجازه گفتگو و مناظره

در این سنین نباید از طرح گفتگو در نزد نوجوان طفره رفـت یـا پرهیـز کـرد، . گردد

ی جدی گفتگوها وارد شود و قدرت تجزیه و تحلیل  نوجوان باید آرام آرام به صحنه

  .و بلوغ فکری خود را بنمایاند

تی دچار گشت و یا چنانچه در این سنین، نوجوان در دام شبهات فکری و عقید

اعتقادی به مکاتب فکری منحرف پیدا نمود، هیچگاه نباید او را تـوبیخ و سـرزنش 

بلکـه بـه . نموده و یا بدون پرده و صریح از مواجهه با منابع این افکـار منـع نمـاییم

ای وارد نیاید، بدون پرخاش و تندی، در گفتگوی  ای که به شأن وزارت او لطمه گونه

ـه رهصمیمانه و مناظ
ّ
ی مـتقن منطقـی، او را بـه طریـق  ی دوستانه و با استفاده از ادل

پیرایه  صواب راهنمایی نماییم و در تمام مواردی که پاسخی برای سؤال او نداریم بی

ای حوالت دهـیم و از  و صریح، پاسخ او را به آینده موکول نماییم و یا او را به فرزانه



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

٩٨  
حالت عاطفی و روحی کودک را تعدیل و حقیقت را بـر  1به روش خطابی یا شعری

گر کودک بر اثر معاشرت بـا نـااهلان و ناصـالحان، او منکشف سازیم، همچنین ا

تـوان از  ی نادرستی پیدا نمود، برای بازگشت او به مسیر حـق، نمـی اعتقاد به عقیده

براهین و استدلالات خشک عقلی بهره گرفت؛ بلکـه بایـد بـا اسـتفاده از تمثیـل و 

  .کار گرفت و او را تحت تأثیر قرار داد تشبیه، قوای خیالی او را به

ابتدا باید افکار صحیح و عقاید سـالم  ١۴تا  ٧در برخورد با نونهالان در سنین 

را در اختیار آنها قرار داد و از طرح اقوال مخالف و آرای نادرسـت در محضـر آنهـا 

حتی به قصد ابطال و رد کردن، اجتناب ورزید و ذهن آنها را درگیر شک و تردیـد و 

خاصّی با چنین سؤالاتی مواجه شـد و دچـار چنانچه فرزند در شرایط . شبهه ننمود

حیرت و تردید گشـت و یـا اعتقـاد فاسـدی پیـدا کـرد، لازم اسـت بـا اسـتفاده از 

ی  های خطابی، جدلی یا شعری او را اقناع یا اسکات نمود و در ضـمن زمینـه شیوه

تشدید این سؤالات و شبهات را نیـز از بـین بـرد و او را از معاشـرت بـا نـااهلان و 

 منع نمود و چنـین کتابمنحر
ً
هـایی را نیـز از معـرض اسـتفاده او دور  فان، صریحا

برخـی از . ی حضور او به همه مباحـث داده شـود همچنین لازم نیست اجازه. کرد

                                                           
دهد بـه پـنج قسـم  رود و نتایجی که می کار می استدلالات منطقی بر حسب مقدماتی که در آنها به .1

اسـتدلالی اسـت کـه در آن تصـدیق » شعر«شوند؛  برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه تقسیم می

باشد و تـأثیر روحـی خاصـی در بـرانگیختن  مخاطب، مطلوب نیست و تنها مهیج قوای خیالی می

» خطابـه«. به دنبـال دارد... ل سرور و حُزن و شجاعت و خشم و کینه و ترس و تحقیر وعواطف مث

کند ولی  شود، یعنی مستمع یقین به نتیجه پیدا نمی استدلالی است که موجب تصدیق غیر یقینی می

استدلالی است که تصدیق قطعـی یقینـی بـه دنبـال دارد » جدل«. شود آن قانع و راضی می ۀبه نتیج

 سـاکت کـردن، محکـوم نمـودن و تسـلیم ولی حق 
ً
بودن در آن لحـاظ نشـده و غـرض از آن صـرفا

بـا ایـن . نماینـد نیز هر دو تصدیق قطعی و جزمی ایجـاد مـی» مغالطه«و » برهان«. مخاطب است

بـرای توضـیح بیشـتر بـه کتـب . تفاوت که مغالطه در واقع حق نیست ولی برهان در واقع حق است

 .منطق مراجعه شود

       یمضما

 باید از دیـد ایـن کودکـان دور باشـد تـا حرمـت و   ٩٩
ً
گفتگوها میان پدر و مادر حتما

  .سیادت پدر و مادر نزد او محفوظ باقی بماند

ت سال سوّم، نوجوان آرام آرام خود را آماده مباحث نظری محض نمـوده در هف

در چنین شرایطی که فرزنـدان پـا بـه رشـد فکـری . سازد و ذهن خود را ورزیده می

کنند، لازم است والدین و  گذراند و قابلیت فهم براهین عقلی را به مرور پیدا می می

در کنار عقاید سالم طـرح کننـد و  آموزگاران به تدریج افکار و عقاید مخالف را نیز

ه
ّ
ی هر دو طرف را به نقد و بررسی گذارند و در این میان، ذهن نوجوان را نیز بـه  ادل

البتّه هدایتِ غیرمستقیم نوجوان به مسیر حق، در رهایی او از چنگال . کمک طلبند

ولی نوجوان نباید بـا توجیهـاتِ غیرمنصـفانه، یـا . مغالطات، بسیار ضروری است

های خطابی و جدلی، احساس کند که قصـد فریـب یـا اسـکات او در میـان  یوهش

است، بلکه همیشه در آغاز، استدلال برهانی مطلب ذکر گردد و سپس بـرای فهـم 

های خطابی، جدلی یا شعری نیز استفاده شود و در ضمن به نوجـوان  بهتر از روش

در رهیافت به حقیقت استفاده  ی آزاد داده شود و از فکر او نیز اجازه گفتگو و مناظره

در این سنین نباید از طرح گفتگو در نزد نوجوان طفره رفـت یـا پرهیـز کـرد، . گردد

ی جدی گفتگوها وارد شود و قدرت تجزیه و تحلیل  نوجوان باید آرام آرام به صحنه

  .و بلوغ فکری خود را بنمایاند

تی دچار گشت و یا چنانچه در این سنین، نوجوان در دام شبهات فکری و عقید

اعتقادی به مکاتب فکری منحرف پیدا نمود، هیچگاه نباید او را تـوبیخ و سـرزنش 

بلکـه بـه . نموده و یا بدون پرده و صریح از مواجهه با منابع این افکـار منـع نمـاییم

ای وارد نیاید، بدون پرخاش و تندی، در گفتگوی  ای که به شأن وزارت او لطمه گونه

ـه رهصمیمانه و مناظ
ّ
ی مـتقن منطقـی، او را بـه طریـق  ی دوستانه و با استفاده از ادل

پیرایه  صواب راهنمایی نماییم و در تمام مواردی که پاسخی برای سؤال او نداریم بی

ای حوالت دهـیم و از  و صریح، پاسخ او را به آینده موکول نماییم و یا او را به فرزانه



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١٠٠  
در هر حال وجود اعتماد متقابل و صداقت  .دریغ نورزیم» دانم نمی«ی  گفتن کلمه

و صمیمیت کامل میان فرزند و والدین چنانچه مقتضای وزارت اسـت، در تربیـت 

منطق  های بی آمیز و حمله برخوردهای تند و خشونت. نوجوان بسیار ضروری است

به نوجوانان، در این سنین موجب سلب اعتماد و هدم بنیان صـداقت و صـمیمیت 

کاری و بازگو ننمـودن مسـائل حیـات خـود  آنکه نوجوان را به مخفیشود و جز  می

نوجوانی کـه در برخـورد بـا والـدین، پـس از . برای والدین وادار نماید ثمری ندارد

شـود،  ی خود، یکباره با هجوم و فریـاد و مؤاخـذه روبـرو مـی طرح مسائل روزمره

آنجا که میسور است  اش را تا های زندگی دهد که عقاید خویش و برنامه ترجیح می

  .بازد ی آنان دور نگاه دارد و صراحت و صداقت خویش را در این میان می از دیده

داند که  بیند بهتر می نوجوانی که شأن وزارت خویش را مخدوش و مجروح می

شـود و تحـت  وزیری که از وزارت کناره گرفت، رعیت نمی. از وزارت استعفا دهد

بـرای خـود شـأن مسـتقلی همچـون حـاکم جسـتجو ماند؛ بلکه  ولایت باقی نمی

سالگی، ولیّ فرزندان خـویش هسـتند بـه  ٢١پدرها و مادرها تا رسیدن به . کند می

شرط آنکه خود پاسدار این ولایت باشند و با رفتـار خـود، فرزنـد را بـه سرکشـی و 

فشـار بـیش از حـدّ بـه نوجـوان، تهدیـد و پرخـاش، پرهیـز از . طغیان وادار نکنند

ه، عدم اعتماد، امر و نهی مستقیم و هرآنچه با مقـام وزارت او منافـات دارد، مشاور

جـا  ی بی از این رو استفاده. ی ولایت والدین قدمی است در مسیر اخراج او از دایره

مقـدار و ولایـت او را لـوث و  مورد از ولایت، ولی را در نظـر او کوچـک و بی و بی

ین نیز اشاره شد اعمال ولایت برای نوجـوان همانگونه که پیش از ا. کند رنگ می کم

ی بحث و گفتگـوی دوجانبـه  تنها پس از توجیه کامل عقلانی او به تکلیف و اجازه

ه و انتقادات او و قضاوت منصفانه و حق
ّ
جویانـه،  در محیطی صمیمی و شنیدن ادل

  .بخش است و جز این طریق، به صلاح و صواب منجر نخواهد شد اثر

ی رشد، ما با سه انسان طرف هستیم و نباید گمـان  این سه دوره نتیجه اینکه در

       یمضما

١٠١  
بنابراین هر سؤال تربیتی دست کم . ی واحد مواجه شویم توانیم به شیوه کنیم که می

  .ی واحد بدان پرداخت سه پاسخ به تناسب این مراحل دارد و نباید با کلیشه

  سال ۲۱پس از 

ین نسـبت بـه فرزنـدان بـه پایـان ی مستقیم والد سالگی وظیفه ٢١پس از پایان 

اینک میان فرزند و غیرفرزند چندان تفاوتی وجود ندارد و ایـن مسـئولیت . رسد می

مسـئولیت عـام، عبـارت اسـت از . مستقیم تبدیل بـه مسـئولیت عـامّ شـده اسـت

ی اسـلامی  ای که هر مسلمان نسبت به دیگری دارد، هر مسلمان در جامعـه وظیفه

ف است برادران دین
ّ
ی خود را به کارهای نیک وادار نمایـد و آنهـا را از ارتکـاب مکل

ی تربیتی خاص هم در شرایطی است کـه خـود او بـا  وظیفه. اعمال زشت باز دارد

 .اختیار و استقلال کامل متقاضی آن باشد
ـهِ (با توجّه به ذیل این روایت 

َّ
رتَ إلـی الل

َ
ـد أعـذ

َ
ق
َ
 ف
ّ
ـه وَ إلا

َ
لائِق

َ
إن رَضـیتَ خ

َ
ف

عالی
َ
ی عام  سال تنها همان وظیفه ٢١تکلیف والدین در برخورد با فرزند، پس از ) ت

تکلیفی که آحاد مؤمنان نسبت به او دارند و او . امر به معروف و نهی از منکر است

این تعهّد متقابل و احساس مسئولیت و نظارت عمـومی،  .نسبت به یکایک مؤمنان

  . نماید حتّی اگر موجب تربیت افراد جامعه نشود سلامت اجتماع را ضمانت می

دهنـد و  بنابراین پدران و مادرانی که به سرنوشـت فرزنـد خـویش اهمّیـت مـی

مندند فرزندانشان به بهترین شـیوه تربیـت یابنـد، شـأن سـیادت، عبودیـت و  علاقه

ی رفتارهای فردی و اجتماعی آنها در نظر داشـته و مطـابق آن  وزارت آنها را در همه

  . ریزی و برخورد نمایند برنامه

بسیاری از سؤالات و ابهاماتی که در موضوعات مختلف زندگی، مسیر برخورد 

گرداند از فروغ اعجازآمیز این روایـت شـریف از میـان  اولیا و مربیان را تاریک می

ی برخورد با فرزندان کم همـت یـا تنبـل،  شود؛ شیوه به روشنی تبدیل می رود و می



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١٠٠  
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١٠٢  
رغبت هستند یا آنهـا کـه دچـار  فرزندانی که در انجام عبادات و تکالیف شرعی بی

رسـی در امـوال،  ی حساب مشکلات اخلاقی هستند، میزان استقلال مالی و نحـوه

برخـی از ... دواج وچگونگی ابراز محبّت، مشارکت سیاسی و اجتماعی، زمـان از

بـر . یابنـد موضوعاتی هستند که به بیان معجزآسای این روایت پاسخ درخوری می

ی تصمیمِ عملی خویش بر این حدیث نورانی و سنجش مقام و  ماست که با عرضه

منزلت فرزند در ادوار مختلف تکاملش، رفتارهای تربیتی خـود را محـک بـزنیم و 

  . امعه تحویل دهیمای به ج فرزندان نمونه و شایسته

 ان شاء الله 

  

    

       یمضما

١٠٣  
  

  

  

  

  

  کالبد شکافی قانون حضور و غیاب: دوم

مبحث الزام و اختیار که پیش از این بیان شد، یک بحث بنیادین تربیتی است که در 

اکنون پس از . مدل فعالیت مراکز حوزوی و غیرحوزوی به شکل کلی اثرگذار است

قاعده این است که پـس از . سیده استتبیین کامل چرایی، نوبت به چگونگی آن ر

به شأن مدیریتی وارد شویم و راهکارهـای عملیـاتی تبیین و اثبات نظری هر بحث، 

ها  یا الگوهای اجرایی آن را کشف کنیم تا بحث از حالت کلی و انتزاعی، به برنامـه

های  های تجویزی قابل اجرا فرود آید؛ زیرا تطبیق مباحـث کلـی بـر نمونـه و نسخه

  .سازد تر می تر و شدنی ی متنوع و مصادیق واقعی متکثر، بحث را مفهومعین

 بـه 
ً
به بیان دیگر اگر مدیران و مسئولان تربیت به این بحث قانع شوند احتمـالا

ی ابعاد رشد را در نظر گرفتـه  ی عملیاتی جامع خواهند بود که همه دنبال یک نقشه

آنان ارائه دهد؛ امـا بـا توجـه بـه های مشخص با مرزبندی دقیقی به  و دستورالعمل

های امر تربیت برای رسیدن به چنین دستوری به تلاش و خلاقیت ذهنـی  پیچیدگی

  .ی عملیاتی گسترده و زمان طولانی نیاز است فراوان، تجربه

قانون حضـور «ما در این ضمیمه آن بحث کلی را در یک مصداق خاص یعنی 

ن یـنی، به قوت وجود دارد که بـا خوانـدن ادهیم؛ البته این نگرا تطبیق می» و غیاب

مـدل «ی آن مباحث کلی به یک موضوع جزئی تقلیل یابـد و اجـرای  ضمیمه، همه

منحصـر و » اب در مـدارسیی حضور و غ شکل و شیوه«به » محور تربیتی معرفت
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اما امیدواریم چنین نشود و آن رویکرد تربیتی در سراسر شئون مدارس . تفسیر شود

کز تربیتی جاری گردد و بر ابعاد متنوع و مصادیق متعدد تطبیـق یابـد و علمیه و مرا

برخـی از مصـادیق قابـل . این ضمیمه تنها یکی از مجاری آن چشمه انگاشته شود

الزام و اخیتار در قانون تلبّس، دروس اخلاق، نماز جماعت، : اند از بررسی عبارت

  .های تابستانی و مانند آن اردوهای جهادی، برنامه

***  

هـای  ی جلسات درسی، امتحانی و برنامه حضور طلبه در همه. ١۵ماده «

  .گردد آموزشی الزامی است و عدم حضور، غیبت محسوب می

حضــور و غیــاب، قبــل از شــروع درس، توســط اســتاد انجــام . ١۶مــاده 

  گیرد؛ می

  .شود ترک کلاس و عدم بازگشت، غیبت محسوب می. ١تبصره 

دقیقه غیبت و تأخیر کمتـر  ١٠لاس، بیش از تأخیر حضور در ک. ٢تبصره 

  .گردد دقیقه هر سه جلسه یک غیبت محسوب می ١٠از 

ی قبلـی از مـدیر  برای مرخصی و عدم حضور در کلاس، اجازه. ١٧ماده 

ی قبلـی ممکـن نباشـد،  در موارد استثنایی کـه اجـازه. مدرسه لازم است

. برســاند محصــل بایــد در اولــین فرصــت، جریــان را بــه اطــلاع ایشــان

 بـر  تشخیص عدم امکان اخذ اجازه
ً
ی قبلی و موجّه بـودن غیبـت، صـرفا

  .ی مدیر مدرسه است عهده

هشت جلسه غیبت غیرموجّه در ماه یا بـیش از ده جلسـه در دو . ١٨ماده 

ماه، برای بار اول موجب تذکر شفاهی و در بار دوم تذکر کتبـی معاونـت 

عهد و بار سـوم موجـب نصـف آموزش مدرسه با درج در پرونده و اخذ ت

  .ی مراجع خواهد شد شدن شهریه و ارجاع آن به دفاتر شهریه

یـا غیبـت بـیش از ده روز  ١٨پس از طی مراحل مذکور در ماده . ١٩ماده 

       یمضما

١٠۵  
گـردد و ایـن کمیتـه،  ی انضباطی مدرسه طرح می کامل، پرونده در کمیته

ف تصمیم میی  دربارهی داخلی خود،  نامه طبق آیین
ّ
  .»یردگ متخل

هـای علمیـه اسـت کـه  ی آموزشی سطح یک حوزه نامه عبارات فوق، متن آئین

تنظـیم و در تـاریخ  ٢٠/۵/٧٩ی قم، در تـاریخ  توسط معاونت آموزش حوزه علمیه

  .اصلاح و بازنگری شده است ٨١/۵/٢٩

های مختلفـی از اجـرای ایـن قـانون در مـدارس حـوزه مشـاهده  امروزه شکل

 بسته به سلیقه و روحیه لاین اختلافِ شک. شود می
ً
ی مدیران مدارس است  ها، نوعا

هـای مقـام اجـرا  و از ضریب شدت و ضعف قانون در نظر مدیر و نیز محـدودیت

ای از مدارس و نزد گروهی از مدیران، حضـور در کـلاس  در پاره. ناشی شده است

» آمـوزی علـم«ی غالبی و طریق عرفی برای رسیدن به هـدف اصـیلِ  درس مقدّمه

هـای دیگـر،  شاید به این عذر و شاید بر اساس عذرها یا نگرش. شود محسوب می

گیری و مدارا است؛ اصراری بر اجرای مـو بـه  بنای مسئولان در آن مدارس بر سهل

  .شود نامه وجود ندارد و در عوض بر روح قانون تأکید می موی مواد این آئین

دانند  ه قانون را برای عمل میاند ک در طرف دیگر، مدارس و مدیرانی قرار گرفته

بـه . های فراوانی از کـف خواهـد رفـت و معتقدند که بدون پافشاری بر قانون، بهره

 به اجرای دقیق مواد آئین
ً
 هـر جـا کـه  نامه اصرار می همین جهت، اولا

ً
ورزند؛ ثانیـا

سـحت قـرار داده باشـد،  نامه آئین
ُ
ی مرکز مدیریت، سکوت کرده یا نوعی اختیار و ف

کنند و با اعمال این سلیقه،  وضع مقررات داخلی، به ترمیم و تکمیل آن اقدام میبا 

ی متفاوت، به  دارند و با این رویّه ای یا تبعیض را برمی فضای هرگونه برخورد سلیقه

  .کنند سوی وحدت رویّه حرکت می

های متعدد دیگری هم وجود دارد که ذکر آن به طـول  در میان این دو رویّه، سلیقه

ی حضور و غیـاب و نیـز  این اختلاف نگرش به موضوع قانون، در مسئله. انجامد می

ی یافته و به سرنوشت عینی طلاب گره خورده است در ده
ّ
  .ها موضوع مهم دیگر تجل
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١٠۴  
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***  
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ً
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  .ی مراجع خواهد شد شدن شهریه و ارجاع آن به دفاتر شهریه

یـا غیبـت بـیش از ده روز  ١٨پس از طی مراحل مذکور در ماده . ١٩ماده 

       یمضما

١٠۵  
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ف تصمیم میی  دربارهی داخلی خود،  نامه طبق آیین
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ً
ی مدیران مدارس است  ها، نوعا

هـای مقـام اجـرا  و از ضریب شدت و ضعف قانون در نظر مدیر و نیز محـدودیت

ای از مدارس و نزد گروهی از مدیران، حضـور در کـلاس  در پاره. ناشی شده است

» آمـوزی علـم«ی غالبی و طریق عرفی برای رسیدن به هـدف اصـیلِ  درس مقدّمه

هـای دیگـر،  شاید به این عذر و شاید بر اساس عذرها یا نگرش. شود محسوب می

گیری و مدارا است؛ اصراری بر اجرای مـو بـه  بنای مسئولان در آن مدارس بر سهل
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بـه . های فراوانی از کـف خواهـد رفـت و معتقدند که بدون پافشاری بر قانون، بهره

 به اجرای دقیق مواد آئین
ً
 هـر جـا کـه  نامه اصرار می همین جهت، اولا

ً
ورزند؛ ثانیـا

سـحت قـرار داده باشـد،  نامه آئین
ُ
ی مرکز مدیریت، سکوت کرده یا نوعی اختیار و ف

کنند و با اعمال این سلیقه،  وضع مقررات داخلی، به ترمیم و تکمیل آن اقدام میبا 

ی متفاوت، به  دارند و با این رویّه ای یا تبعیض را برمی فضای هرگونه برخورد سلیقه

  .کنند سوی وحدت رویّه حرکت می

های متعدد دیگری هم وجود دارد که ذکر آن به طـول  در میان این دو رویّه، سلیقه

ی حضور و غیـاب و نیـز  این اختلاف نگرش به موضوع قانون، در مسئله. انجامد می

ی یافته و به سرنوشت عینی طلاب گره خورده است در ده
ّ
  .ها موضوع مهم دیگر تجل



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١٠۶  
رسـد کـه بررسـی کامـل مقـدمات،  به جهت اهمیت نقش قانون، به نظـر مـی

در این گفتار بر آنیم که  مبانی، مقارنات و پیامدهای قوانین، همیشه ضرورت دارد؛

  :ی آموزش بپردازیم نامه به بررسی مختصر این مواد از آئین

ᡧ  بررᣒ پشتوانه ᢕᣌای نظری آئᒯ نامه  

ی حضـور و  گیـری در مسـئله سـخت: تـوان گفـت نامه می در دفاع از این آئین

گیـری کامـل از  غیاب، موجب التزام طلبه به حضور به موقع در کلاس درس و بهره

تأخیر در آغـاز درس؛ تعطیلـی (گردد؛ از کند شدن روند آموزش  آموزش میفرایند 

شـود؛ حرمـت  جلـوگیری مـی) جای کلاس یا تکرار محتوای درس برای غایبین بی

ی نظم و نیز عادت به انضـباط شخصـی در طلبـه  گردد و روحیه اساتید رعایت می

  .شود تقویت می

ین خواهد شد که طلبـه پـیش از اگر این قانون برای اجرای کامل باشد، نتیجه ا

هر غیبت و در صورت عدم امکان، پس از غیبت در اولین فرصت به واحد حضـور 

ی  کند و عـدم حضـور خـود را بـا ارائـه مدرسه یا شخص مدیر مراجعه میو غیاب 

اکنـون در برخـی از مـدارس حـوزه،  این شیوه، هم. نماید اسناد و مدارک توجیه می

  .ستای معمول و رایج ا شیوه

آمـوزی  ی قانونی بر این مبنا وضع شده که طلبه موظف به علم در واقع این ماده

آموزی جز با حضور مرتب در کلاس درس و استفاده از محضـر  است و فرایند علم

ریزی  هنگامی که مسئولان مدرسه با دعوت از استاد و برنامه. گردد استاد فراهم نمی

گیـری از ایـن  م آورند، شرکت در برنامه و بهرهی طلبه را فراه استفادهدرسی، امکان 

  .شود فرصت ضروری می

تـر تخلـف  بر این اساس، غیبت طلبه یک امر خلاف قاعده یا به عبارت روشن

  آشکار است و باید با آن برخورد شود؛

       یمضما

١٠٧  
  .آموزی است طلبه موظف به علم. ١

  .آموزی است ی علم ی واجب وظیفه حضور در کلاس درس، مقدمه. ٢

  .م حضور در کلاس تخلف استعد. ٣

  .ی غیبت به طلبه، معادل اعطای حق تخلف است اجازه. ۴

  .باید با هر تخلفی برخورد شود. ۵

آمـوزی  ی اول قطعی است؛ طلبـه، موظـف بـه علـم ها، گزاره از میان این گزاره

ای  ی فردای جامعه است و برای خدمت به دین خـدا در آینـده طلبه، سرمایه. است

  .ور، باید آماده شود و تحصیل علم، شرط لازم این آمادگی استنه چندان د

ها بـرای انـدوختن  نـوع انسـان. ی دوم نیز به شکل غالبی پذیرفتـه اسـت گزاره

دانش، به استاد، کلاس درس و محیط آموزشـی مناسـب نیـاز دارنـد و بـدون ایـن 

  .گردند آموخته و فرهیخته نمی مقدمات، دانش

ریزی رسـیده  نبوغ ذهنی، به خودشکوفایی کامل در برنامهنوادری هم که علاوه بر 

و از همت و تلاش شایسته برخوردار باشند و به فعالیت علمی عشق بورزند، نه خـود 

ای بـرای  دهند و نه معیار شایسـته های رایج آموزشی می های مدوّن و نظام تن به برنامه

گیری از یک نظام آموزشـی را بـه  توان بهره آیند؛ بنابراین می قانون عمومی به شمار می

  .های درس آن نظام، مشروط و مقید کرد حضور در کلاس

ی سوم نیز در نگاه نخست قابل تأیید است؛ وقتی حضور در کلاس درس  گزاره

  . ی واجب وظیفه باشد، عدم حضور، تخلف از وظیفه است از باب مقدمه

وزی، وظـایف فـراوان آمـ ی علـم اما باید توجه داشت که طلبه عـلاوه بـر وظیفـه

باشـد، » انجـام وظیفـه«دیگری نیز بر عهده دارد؛ اگر ملاک تربیتِ اخلاقـیِ طلبـه، 

توان انتظار داشت که طلبه در شرایطی قرار گیرد که انجام یک وظیفـه او را از ادای  می

» تزاحم در مقام عمـل«در علم اصول فقه، از چنین شرایطی به . وظایف دیگر باز دارد

  .ی اهمّ است ی وظیفه ود و منطق حل تزاحم در نگاه اصولی، ملاحظهش یاد می
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  .آموزی است طلبه موظف به علم. ١

  .آموزی است ی علم ی واجب وظیفه حضور در کلاس درس، مقدمه. ٢

  .م حضور در کلاس تخلف استعد. ٣

  .ی غیبت به طلبه، معادل اعطای حق تخلف است اجازه. ۴

  .باید با هر تخلفی برخورد شود. ۵

آمـوزی  ی اول قطعی است؛ طلبـه، موظـف بـه علـم ها، گزاره از میان این گزاره

ای  ی فردای جامعه است و برای خدمت به دین خـدا در آینـده طلبه، سرمایه. است

  .ور، باید آماده شود و تحصیل علم، شرط لازم این آمادگی استنه چندان د

ها بـرای انـدوختن  نـوع انسـان. ی دوم نیز به شکل غالبی پذیرفتـه اسـت گزاره

دانش، به استاد، کلاس درس و محیط آموزشـی مناسـب نیـاز دارنـد و بـدون ایـن 

  .گردند آموخته و فرهیخته نمی مقدمات، دانش

ریزی رسـیده  نبوغ ذهنی، به خودشکوفایی کامل در برنامهنوادری هم که علاوه بر 

و از همت و تلاش شایسته برخوردار باشند و به فعالیت علمی عشق بورزند، نه خـود 

ای بـرای  دهند و نه معیار شایسـته های رایج آموزشی می های مدوّن و نظام تن به برنامه

گیری از یک نظام آموزشـی را بـه  توان بهره آیند؛ بنابراین می قانون عمومی به شمار می

  .های درس آن نظام، مشروط و مقید کرد حضور در کلاس

ی سوم نیز در نگاه نخست قابل تأیید است؛ وقتی حضور در کلاس درس  گزاره

  . ی واجب وظیفه باشد، عدم حضور، تخلف از وظیفه است از باب مقدمه

وزی، وظـایف فـراوان آمـ ی علـم اما باید توجه داشت که طلبه عـلاوه بـر وظیفـه

باشـد، » انجـام وظیفـه«دیگری نیز بر عهده دارد؛ اگر ملاک تربیتِ اخلاقـیِ طلبـه، 

توان انتظار داشت که طلبه در شرایطی قرار گیرد که انجام یک وظیفـه او را از ادای  می

» تزاحم در مقام عمـل«در علم اصول فقه، از چنین شرایطی به . وظایف دیگر باز دارد

  .ی اهمّ است ی وظیفه ود و منطق حل تزاحم در نگاه اصولی، ملاحظهش یاد می



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١٠٨  
بند باشد و از میان  پای» وظیفه«باید به طلبه آموخت و از او انتظار داشت که بر 

هـای دینـی، یکـی از  تحصـیل دانش. ترین را برگزینـد وظایف متعدد، همیشه مهم

نی باید انجام گیـرد؛ وظایف مهم طلبه است که به صورت مستمر و در زمانی طولا

الشعاع وجوب تکالیف اهمّ  هایی محدود، همین واجب مهم، تحت اما در موقعیت

هـا، تعطیلـی دروس حـوزه در  ی آشـکار از ایـن موقعیـت گیرد؛ یک نمونه قرار می

گونه که وظیفـه  حوزه در بافت کلان خود، همان. تحولات حساس اجتماعی است

ه مدد ب
ّ
رساند، مسئولیت واکنش و اعلام موضع نسبت به دارد به حرکت کاروان تفق

های برونی را نیـز دارد و در شـرایطی لازم  حوادث مهم اجتماعی و توجه به رسالت

ی ویـژه دیگـری را در  ی درسی رایـج، برنامـه شود که به جای پرداختن به برنامه می

  .دستور کار خود قرار دهد

توان سراغ گرفت، غیبت  ز میمشابه این وضعیت را در زندگی فردی هر طلبه نی

غیبت موجّه یعنی غیبتـی کـه . نامیده شده است» غیبت موجّه«در چنین وضعیتی، 

ف«
ّ
شود، بلکه در مقام عمل یا دارای وجوب و یا حداقل دارای  محسوب نمی» تخل

  .جواز است

آیـد؛ صـدور  ی چهارم نیـز بـه دسـت مـی ی سوم، حدود گزاره از بررسی گزاره

  .رای طلبه در همه جا معادل اعطای حق تخلف نیستی غیبت ب اجازه

  پیشنهاد حدّ نصاب

بر اساس این مقدمات، اگر فرض کنیم که هر طلبه به طور متوسط در هفته یک 

توان دریافت کـه بـه صـورت متوسـط صـدور  ساعت غیبت موجّه داشته باشد، می

برخورد تصـور در این فرض دو گونه . جواز این مقدار غیبت، برای طلبه لازم است

  :شود می

 بـه مـدیر 
ً
برخورد اول آن است که طلبه پیش از هـر سـاعت غیبـت، مسـتقیما

       یمضما

ی غیبت را دریافـت کنـد و اگـر بـه هـر  ی او مراجعه کرده، اجازه مدرسه یا نماینده  ١٠٩

دلیلی، پیش از غیبت، امکان این اقدام فراهم نشود، در اولین فرصتِ پس از آن، بـا 

ی او، غیبت خود را موجّه کند؛ این شـیوه، همـان چیـزی  ندهمراجعه به مدیر یا نمای

ی علمیـه اجـرا  ای از مدارس حـوزه نامه، امروزه در پاره است که براساس مفاد آئین

  .شود می

ی این مجوز برای غیبت موجّـه،  ی دوم این است که به جای صدور روزانه شیوه

ایط واقعـی زنـدگی طلبـه قانون از ابتدا مجوزی عام صادر کند که بر اساس آن، شر

لحاظ شده باشد؛ به این صورت که قانون همین مقدار غیبـت موجّـه را حـقّ طلبـه 

طلبه در هـر مـاه، «: ی دوم است پیشنهاد این مقاله عمل بر اساس شیوه. تلقی کند

 اجازه 
ً
  .»روز غیبت موجّه را داشته باشد ٣مثلا

رخی از مراکز وابسـته بـه این شیوه در بسیاری از مراکز آموزشی غیرحوزوی و ب

ی حضور و غیـاب مرکـز  نامه شود، برای نمونه بندهای مربوط به آئین حوزه اجرا می

ی  کـه در ابلاغیـه) مدرسـه عـالی فقـه و معـارف اسـلامی(جهانی علوم اسـلامی 

  :آوریم درج شده را در اینجا می ١٣٨٣/ ٣/ ٢م مورخ / آ/ ٢٢۵ی  شماره

ی  نزدهم موجـب حـذف درس و درج نمـرهغیبت غیرموجّه بیش از سه شـا. ١

  .شود صفر در کارنامه می

ی صـفر  غیبت موجّه بیش از شش شانزدهم موجب حذف درس بدون نمره. ٢

  . شود می

  مزایا و محسّنات این طرح

ی کـافی فـراهم آیـد؛ از ایـن  برای دفاع نظری از این پیشنهاد، لازم اسـت ادلـه

  :اهد برای پشتیبانی طرح استفاده کردتوان به عنوان دلیل، مؤید یا ش نکات می
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١٠٨  
بند باشد و از میان  پای» وظیفه«باید به طلبه آموخت و از او انتظار داشت که بر 

هـای دینـی، یکـی از  تحصـیل دانش. ترین را برگزینـد وظایف متعدد، همیشه مهم

نی باید انجام گیـرد؛ وظایف مهم طلبه است که به صورت مستمر و در زمانی طولا

الشعاع وجوب تکالیف اهمّ  هایی محدود، همین واجب مهم، تحت اما در موقعیت

هـا، تعطیلـی دروس حـوزه در  ی آشـکار از ایـن موقعیـت گیرد؛ یک نمونه قرار می

گونه که وظیفـه  حوزه در بافت کلان خود، همان. تحولات حساس اجتماعی است

ه مدد ب
ّ
رساند، مسئولیت واکنش و اعلام موضع نسبت به دارد به حرکت کاروان تفق

های برونی را نیـز دارد و در شـرایطی لازم  حوادث مهم اجتماعی و توجه به رسالت

ی ویـژه دیگـری را در  ی درسی رایـج، برنامـه شود که به جای پرداختن به برنامه می

  .دستور کار خود قرار دهد

توان سراغ گرفت، غیبت  ز میمشابه این وضعیت را در زندگی فردی هر طلبه نی

غیبت موجّه یعنی غیبتـی کـه . نامیده شده است» غیبت موجّه«در چنین وضعیتی، 

ف«
ّ
شود، بلکه در مقام عمل یا دارای وجوب و یا حداقل دارای  محسوب نمی» تخل

  .جواز است

آیـد؛ صـدور  ی چهارم نیـز بـه دسـت مـی ی سوم، حدود گزاره از بررسی گزاره

  .رای طلبه در همه جا معادل اعطای حق تخلف نیستی غیبت ب اجازه

  پیشنهاد حدّ نصاب

بر اساس این مقدمات، اگر فرض کنیم که هر طلبه به طور متوسط در هفته یک 

توان دریافت کـه بـه صـورت متوسـط صـدور  ساعت غیبت موجّه داشته باشد، می

برخورد تصـور در این فرض دو گونه . جواز این مقدار غیبت، برای طلبه لازم است

  :شود می

 بـه مـدیر 
ً
برخورد اول آن است که طلبه پیش از هـر سـاعت غیبـت، مسـتقیما

       یمضما

ی غیبت را دریافـت کنـد و اگـر بـه هـر  ی او مراجعه کرده، اجازه مدرسه یا نماینده  ١٠٩

دلیلی، پیش از غیبت، امکان این اقدام فراهم نشود، در اولین فرصتِ پس از آن، بـا 

ی او، غیبت خود را موجّه کند؛ این شـیوه، همـان چیـزی  ندهمراجعه به مدیر یا نمای

ی علمیـه اجـرا  ای از مدارس حـوزه نامه، امروزه در پاره است که براساس مفاد آئین

  .شود می

ی این مجوز برای غیبت موجّـه،  ی دوم این است که به جای صدور روزانه شیوه

ایط واقعـی زنـدگی طلبـه قانون از ابتدا مجوزی عام صادر کند که بر اساس آن، شر

لحاظ شده باشد؛ به این صورت که قانون همین مقدار غیبـت موجّـه را حـقّ طلبـه 

طلبه در هـر مـاه، «: ی دوم است پیشنهاد این مقاله عمل بر اساس شیوه. تلقی کند

 اجازه 
ً
  .»روز غیبت موجّه را داشته باشد ٣مثلا

رخی از مراکز وابسـته بـه این شیوه در بسیاری از مراکز آموزشی غیرحوزوی و ب

ی حضور و غیـاب مرکـز  نامه شود، برای نمونه بندهای مربوط به آئین حوزه اجرا می

ی  کـه در ابلاغیـه) مدرسـه عـالی فقـه و معـارف اسـلامی(جهانی علوم اسـلامی 

  :آوریم درج شده را در اینجا می ١٣٨٣/ ٣/ ٢م مورخ / آ/ ٢٢۵ی  شماره

ی  نزدهم موجـب حـذف درس و درج نمـرهغیبت غیرموجّه بیش از سه شـا. ١

  .شود صفر در کارنامه می

ی صـفر  غیبت موجّه بیش از شش شانزدهم موجب حذف درس بدون نمره. ٢

  . شود می

  مزایا و محسّنات این طرح

ی کـافی فـراهم آیـد؛ از ایـن  برای دفاع نظری از این پیشنهاد، لازم اسـت ادلـه

  :اهد برای پشتیبانی طرح استفاده کردتوان به عنوان دلیل، مؤید یا ش نکات می
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١١٠  
  استحقاق مرخصی. ١

ی طلبه اسـت، غیبـت موجّـه نیـز حـقّ  گونه که حضور در کلاس، وظیفه همان

ورزد،  ی طلبه حساسیت مـی گونه که نسبت به انجام وظیفه قانون همان. طلبه است

حـق و  نسبت به استیفای حقوق نیز باید واکنشی داشته باشد؛ تنها تفاوت میان این

آن وظیفه، در اجمال و تفصیل است؛ یعنی ساعات انجام وظیفه، به صورت دقیـق 

  .معلوم است؛ اما ساعات استیفای حق، از پیش معلوم نیست

رسد واکـنش منطقـی قـانون در مقابـل ایـن حـقّ اجمـالی، صـدور  به نظر می

غیبـت  است؛ یعنی طلبه از ابتدا اجازه داشته باشد که مقـداری» ی اجمالی اجازه«

ت، می. کند
ّ
طلبه نیز اجمال دارد؛ یعنـی » ی وظیفه«توان گفت که  البته با اندکی دق

بینـی کـرد کـه طلبـه در آن  توان پـیش پیش از فرا رسیدن ساعت کلاسِ درس، نمی

ی حضور در کلاس را دارد یـا خیـر؟ زیـرا اجمـال در مـوارد مجـاز  ساعت، وظیفه

بر این اساس، معلوم نیست . کند یت میی حضور در کلاس نیز سرا غیبت به وظیفه

قانون عـام قطعـی صـادر شـده، ولـی در » ی اجمالی طلبه وظیفه«ی  که چرا درباره

  قانون عام صادر نشده است؟» حق اجمالی او«ی  باره

البته روشن است که ساعات غیبـت بایـد بسـیار کمتـر از سـاعات حضـور در 

اسـت؛ » اسـتثنا«و غیبت، » هی اولی قاعده«کلاس باشد؛ حضور در کلاس درس، 

بـه . بینی شود اما این استثنا به جهت فراگیری و قطعیتی که دارد، باید در قانون پیش

توجـه  ٨٣ـ  ٨٢آمار وضعیت حضور و غیاب یکی از مدارس قم در سال تحصیلی 

  .نمایید

 های اول تا ششم نفر، پایه ۶٨٩: تعداد طلبه.  

  ساعت ۴۴٩٨۶٩: یهپا ۶مجموع ساعات کلاس تشکیل شده برای  

 ۶۵٢: مجموع ساعات کلاس تشکیل شده برای هر طلبه به صورت متوسـط 

  ساعت

       یمضما

١١١  
 ساعت؛ برای هـر طلبـه بـه  ۵٢۶٢٢: مجموع ساعات غیبت طلاب در سال

  ساعت ٧۶: صورت متوسط

 ساعت؛ برای هـر طلبـه بـه صـورت  ٢٧٠٩۴: مجموع ساعات غیبت موجّه

  ساعت ٣٩: متوسط

  ی اين آمار چند نكته درباره

آمار تأخیر بـیش از . این آمار بدون احتساب تأخیر ورود در کلاس است. الف

شود در همین مدرسـه، ایـن چنـین  نامه، غیبت تلقی می ده دقیقه که بر اساس آئین

  :است

  مورد ١۶۶٨: مورد، تأخیر غیرموجّه ٢٠٩: تأخیر موجّه

بیشـتر از های اول تا ششم مجرد هستند و به جهت فراغت  اکثر طلاب پایه. ب

رود که بیش از متأهلان امکان حضور  های خانوادگی و معیشتی، انتظار می دغدغه

  .در کلاس را داشته باشند و عذر موجّه کمتری برای غیبت دارند

های موجّـه  ساعاتی که به عنوان غیبت موجّه ذکر شده، از آمار واقعی غیبت. ج

گیـری فراوانـی  به جهت سختای از طلاب،  کمتر است، زیرا بر اساس ادعای پاره

  ی اسناد و مدارک اعمال می که در این مدرسه برای توجیه غیبت و ارائه
ً
شده و بعضا

اند، بـرای توجیـه  تلقی هتک حرمت و تحقیر از آن شده است؛ گروهی ترجیح داده

خـود  ی حضور و غیاب مدرسه مراجعه نکنند و در این موارد، خودبـه غیبت به اداره

  .ه معنی ناموجّه بودن غیبت تلقی شده استعدم مراجعه ب

رغم این ملاحظات، این آمار نمایانگر این واقعیت اسـت کـه بـه صـورت  علی

جلسه درس، حداقل یک جلسه غیبـت موجّـه داشـته و  ١٧متوسط، هر طلبه از هر 

  .حق استفاده از مرخصی را دارد

  نجویی در وقت طلاب و مسئولا کوچک ساختن نظام اداری و صرفه. ٢

از مقدماتی مثل اخذ گواهی تـا  -اگر فرض کنیم اقدام طلبه برای توجیه غیبت 
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١١٠  
  استحقاق مرخصی. ١

ی طلبه اسـت، غیبـت موجّـه نیـز حـقّ  گونه که حضور در کلاس، وظیفه همان

ورزد،  ی طلبه حساسیت مـی گونه که نسبت به انجام وظیفه قانون همان. طلبه است

حـق و  نسبت به استیفای حقوق نیز باید واکنشی داشته باشد؛ تنها تفاوت میان این

آن وظیفه، در اجمال و تفصیل است؛ یعنی ساعات انجام وظیفه، به صورت دقیـق 

  .معلوم است؛ اما ساعات استیفای حق، از پیش معلوم نیست

رسد واکـنش منطقـی قـانون در مقابـل ایـن حـقّ اجمـالی، صـدور  به نظر می

غیبـت  است؛ یعنی طلبه از ابتدا اجازه داشته باشد که مقـداری» ی اجمالی اجازه«

ت، می. کند
ّ
طلبه نیز اجمال دارد؛ یعنـی » ی وظیفه«توان گفت که  البته با اندکی دق

بینـی کـرد کـه طلبـه در آن  توان پـیش پیش از فرا رسیدن ساعت کلاسِ درس، نمی

ی حضور در کلاس را دارد یـا خیـر؟ زیـرا اجمـال در مـوارد مجـاز  ساعت، وظیفه

بر این اساس، معلوم نیست . کند یت میی حضور در کلاس نیز سرا غیبت به وظیفه

قانون عـام قطعـی صـادر شـده، ولـی در » ی اجمالی طلبه وظیفه«ی  که چرا درباره

  قانون عام صادر نشده است؟» حق اجمالی او«ی  باره

البته روشن است که ساعات غیبـت بایـد بسـیار کمتـر از سـاعات حضـور در 

اسـت؛ » اسـتثنا«و غیبت، » هی اولی قاعده«کلاس باشد؛ حضور در کلاس درس، 

بـه . بینی شود اما این استثنا به جهت فراگیری و قطعیتی که دارد، باید در قانون پیش

توجـه  ٨٣ـ  ٨٢آمار وضعیت حضور و غیاب یکی از مدارس قم در سال تحصیلی 

  .نمایید

 های اول تا ششم نفر، پایه ۶٨٩: تعداد طلبه.  

  ساعت ۴۴٩٨۶٩: یهپا ۶مجموع ساعات کلاس تشکیل شده برای  

 ۶۵٢: مجموع ساعات کلاس تشکیل شده برای هر طلبه به صورت متوسـط 

  ساعت

       یمضما

١١١  
 ساعت؛ برای هـر طلبـه بـه  ۵٢۶٢٢: مجموع ساعات غیبت طلاب در سال

  ساعت ٧۶: صورت متوسط

 ساعت؛ برای هـر طلبـه بـه صـورت  ٢٧٠٩۴: مجموع ساعات غیبت موجّه

  ساعت ٣٩: متوسط

  ی اين آمار چند نكته درباره

آمار تأخیر بـیش از . این آمار بدون احتساب تأخیر ورود در کلاس است. الف

شود در همین مدرسـه، ایـن چنـین  نامه، غیبت تلقی می ده دقیقه که بر اساس آئین

  :است

  مورد ١۶۶٨: مورد، تأخیر غیرموجّه ٢٠٩: تأخیر موجّه

بیشـتر از های اول تا ششم مجرد هستند و به جهت فراغت  اکثر طلاب پایه. ب

رود که بیش از متأهلان امکان حضور  های خانوادگی و معیشتی، انتظار می دغدغه

  .در کلاس را داشته باشند و عذر موجّه کمتری برای غیبت دارند

های موجّـه  ساعاتی که به عنوان غیبت موجّه ذکر شده، از آمار واقعی غیبت. ج

گیـری فراوانـی  به جهت سختای از طلاب،  کمتر است، زیرا بر اساس ادعای پاره

  ی اسناد و مدارک اعمال می که در این مدرسه برای توجیه غیبت و ارائه
ً
شده و بعضا

اند، بـرای توجیـه  تلقی هتک حرمت و تحقیر از آن شده است؛ گروهی ترجیح داده

خـود  ی حضور و غیاب مدرسه مراجعه نکنند و در این موارد، خودبـه غیبت به اداره

  .ه معنی ناموجّه بودن غیبت تلقی شده استعدم مراجعه ب

رغم این ملاحظات، این آمار نمایانگر این واقعیت اسـت کـه بـه صـورت  علی

جلسه درس، حداقل یک جلسه غیبـت موجّـه داشـته و  ١٧متوسط، هر طلبه از هر 

  .حق استفاده از مرخصی را دارد

  نجویی در وقت طلاب و مسئولا کوچک ساختن نظام اداری و صرفه. ٢

از مقدماتی مثل اخذ گواهی تـا  -اگر فرض کنیم اقدام طلبه برای توجیه غیبت 
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١١٢  
 ١٠تنهـا  - وگو، بدون ملاحظه شـلوغی دفتـر حضـور و غیـاب رفت و آمد و گفت

سـاعت یـا  ٨٧٧٠معـادل (دقیقـه  ۵٢۶٠٠٠دقیقه از زمان را اشغال کند، حـدود 

اگر . صرف شده استاز وقت طلاب برای توجیه غیبت ) روز یا یکسال کامل ٣۶۵

فرض کنیم دفتر حضور و غیاب مدرسه برای تشـخیص موجّـه یـا غیرموجّـه بـودن 

 ١٠۵٠٠٠دقیقه وقت، صرف کند، در طول یک سال حدود  ٢غیبت هر طلبه، تنها 

از وقت مفید کادر اداری مدرسه ) ماه ۵/٢= روز  ٧٣= ساعت  ١٧۵٠یعنی (دقیقه 

از نیمـی از ایـن مقـدار بـه توجیـه غیبـت به این امر اختصاص یافته است که بیش 

در چنین شرایطی، . ای بر آن مترتب نبوده است موجّه، اختصاص داشته و هیچ ثمره

به شکل طبیعی، اختصاص یک نیروی اداری برای بررسی وضـع حضـور و غیـاب 

در مدارس علمیه لازم است که این امر موجب از دست دادن یک نیروی مفید برای 

  .تر خواهد بود همانجام کارهای م

این مشکل تنها به موضوع حضور و غیاب در مدارس اختصاص ندارد، داستان 

 شبکه
ً
ای را پدیـد آورده  ی اداری گسترده حضور و غیاب و موارد مشابه آن، مجموعا

هـای  است؛ این نظام اداری، گرچه نسبت به نظـام بروکراتیـک حـاکم بـر سـازمان

توان انکـار کـرد کـه حجـم  ار است؛ اما نمیدیگر، هنوز از سلامت نسبی برخورد

  .کند وسیعی از زمان، انرژی و آرامش را در خود هضم می

ای، برای جلوگیری از تخلف احتمالی یکـی دو  توان گفت، هر نهاد یا مجموعه می

ی انباشـت ایـن  نتیجـه. ی کوچک در تعامل با مراجعین خـود افـزوده اسـت ملاحظه

گیرد، در یک نگاه مجمـوعی  دقیقه بیشتر وقت نمیملاحظات کوچک که هرکدام چند 

کلان، تشکیل یک سیستم عریض و طویل فرساینده و کند شدن روند انجام امور شـده 

ای و بـه هـدف ایجـاد  ی وضعیت متخلفین حرفـه بسیاری از قوانین، با ملاحظه. است

ها تنظیم شده است؛ واقعیت این اسـت کـه وجـود ایـن مجموعـه  محدودیت برای آن

ف آمیخته و دشوار کرده است» خوب«در میان ما، کار هزاران » بدها«
ّ
  .را به تکل

       یمضما

١١٣  
  پرداختن به راهکارهای تربیتی به جای برخوردهای حقوقی. ٣

، 7اگر فرض کنیم طلبه برای رضای خدا و انجام وظیفه سربازی امـام عصـر

گاهی و بصیرت، تحصیل دانش های دینی  راه پرشکوه طلبگی را برگزیده و از روی آ

را آغاز کرده است و به اهمیـت، ضـرورت و قداسـت علـم بـه خـوبی آشناسـت، 

طلبه خـود . توان فرض کرد که طلبه بدون عذر موجّه، کلاس درس را ترک کند نمی

سالت عظیمی کـه بـر دوش او بیند و در انجام ر را در مقابل تمام هستی مسئول می

ی جـوان،  هر ساعت از عمر طلبـه. دارد ای کوتاهی روا نمی قرار خواهد گرفت، ذره

گشای معضلی بـزرگ  ای است که فردایی نه چندان دور، گره ظرف پذیرش اندوخته

  ! خواهد بود؛ اگر چنین باشد، چه نیازی به حضور و غیاب؟

یه، از حضور و غیاب سخنی به میان آمده های علم ی حوزه آیا در تاریخ هزار ساله

 فضای افزایش جمعیت طلاب و ! است؟
ً
مبدأ پیدایش قانون حضور و غیاب، احتمالا

انگاری و کاهلی بوده که ضرورت نوعی اعمال فشار  ی مواردی تخلف، سهل مشاهده

ایـن . ی حضـور در کـلاس را در چشـم مسـئولان نمایانـده اسـت برای ترمیم انگیزه

د دستگاهی بـه نـام حضـور و غیـاب شـده اسـت، وگرنـه بـه احساس ضر
ّ
ورت، مول

توان اعتراف کرد که قانون کنترل حضور و غیـاب، قـانونی خـلاف اصـل  سهولت می

 نباید وجود داشته باشد است و در یک فضای ایده
ً
در اینجا مناسـب اسـت . آل، اصلا

  :اندکی به بررسی مبدأ پیدایش این مسئله بپردازیم

ایم و ناگهان براثر یـک رخـداد  ی هزار سال پیش قرار گرفته ر حوزهفرض کنیم د

مبارک اجتماعی، جمعیت طلاب افزایش یافته است و در میان طلاب جذب شده، 

ی معرفت تخصصـی  ی علمیه یعنی عرصه کسانی فاقد احساس مسئولیت به حوزه

انگـاری را  لمبـالاتی و سـه آمار قابل توجهی از بـیاین گروه، . گذارند دین پای می

  کنیم؟ چه می در چنین شرایطی. دهند ارائه می

های پیشین مقایسه کرد؛  ی طلبه توان این گروه را با نمونه برای بررسی مسئله می
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١١٢  
 ١٠تنهـا  - وگو، بدون ملاحظه شـلوغی دفتـر حضـور و غیـاب رفت و آمد و گفت

سـاعت یـا  ٨٧٧٠معـادل (دقیقـه  ۵٢۶٠٠٠دقیقه از زمان را اشغال کند، حـدود 

اگر . صرف شده استاز وقت طلاب برای توجیه غیبت ) روز یا یکسال کامل ٣۶۵

فرض کنیم دفتر حضور و غیاب مدرسه برای تشـخیص موجّـه یـا غیرموجّـه بـودن 

 ١٠۵٠٠٠دقیقه وقت، صرف کند، در طول یک سال حدود  ٢غیبت هر طلبه، تنها 

از وقت مفید کادر اداری مدرسه ) ماه ۵/٢= روز  ٧٣= ساعت  ١٧۵٠یعنی (دقیقه 

از نیمـی از ایـن مقـدار بـه توجیـه غیبـت به این امر اختصاص یافته است که بیش 

در چنین شرایطی، . ای بر آن مترتب نبوده است موجّه، اختصاص داشته و هیچ ثمره

به شکل طبیعی، اختصاص یک نیروی اداری برای بررسی وضـع حضـور و غیـاب 

در مدارس علمیه لازم است که این امر موجب از دست دادن یک نیروی مفید برای 

  .تر خواهد بود همانجام کارهای م

این مشکل تنها به موضوع حضور و غیاب در مدارس اختصاص ندارد، داستان 

 شبکه
ً
ای را پدیـد آورده  ی اداری گسترده حضور و غیاب و موارد مشابه آن، مجموعا

هـای  است؛ این نظام اداری، گرچه نسبت به نظـام بروکراتیـک حـاکم بـر سـازمان

توان انکـار کـرد کـه حجـم  ار است؛ اما نمیدیگر، هنوز از سلامت نسبی برخورد

  .کند وسیعی از زمان، انرژی و آرامش را در خود هضم می

ای، برای جلوگیری از تخلف احتمالی یکـی دو  توان گفت، هر نهاد یا مجموعه می

ی انباشـت ایـن  نتیجـه. ی کوچک در تعامل با مراجعین خـود افـزوده اسـت ملاحظه

گیرد، در یک نگاه مجمـوعی  دقیقه بیشتر وقت نمیملاحظات کوچک که هرکدام چند 

کلان، تشکیل یک سیستم عریض و طویل فرساینده و کند شدن روند انجام امور شـده 

ای و بـه هـدف ایجـاد  ی وضعیت متخلفین حرفـه بسیاری از قوانین، با ملاحظه. است

ها تنظیم شده است؛ واقعیت این اسـت کـه وجـود ایـن مجموعـه  محدودیت برای آن

ف آمیخته و دشوار کرده است» خوب«در میان ما، کار هزاران » بدها«
ّ
  .را به تکل

       یمضما

١١٣  
  پرداختن به راهکارهای تربیتی به جای برخوردهای حقوقی. ٣

، 7اگر فرض کنیم طلبه برای رضای خدا و انجام وظیفه سربازی امـام عصـر

گاهی و بصیرت، تحصیل دانش های دینی  راه پرشکوه طلبگی را برگزیده و از روی آ

را آغاز کرده است و به اهمیـت، ضـرورت و قداسـت علـم بـه خـوبی آشناسـت، 

طلبه خـود . توان فرض کرد که طلبه بدون عذر موجّه، کلاس درس را ترک کند نمی

سالت عظیمی کـه بـر دوش او بیند و در انجام ر را در مقابل تمام هستی مسئول می

ی جـوان،  هر ساعت از عمر طلبـه. دارد ای کوتاهی روا نمی قرار خواهد گرفت، ذره

گشای معضلی بـزرگ  ای است که فردایی نه چندان دور، گره ظرف پذیرش اندوخته

  ! خواهد بود؛ اگر چنین باشد، چه نیازی به حضور و غیاب؟

یه، از حضور و غیاب سخنی به میان آمده های علم ی حوزه آیا در تاریخ هزار ساله

 فضای افزایش جمعیت طلاب و ! است؟
ً
مبدأ پیدایش قانون حضور و غیاب، احتمالا

انگاری و کاهلی بوده که ضرورت نوعی اعمال فشار  ی مواردی تخلف، سهل مشاهده

ایـن . ی حضـور در کـلاس را در چشـم مسـئولان نمایانـده اسـت برای ترمیم انگیزه

د دستگاهی بـه نـام حضـور و غیـاب شـده اسـت، وگرنـه بـه احساس ضر
ّ
ورت، مول

توان اعتراف کرد که قانون کنترل حضور و غیـاب، قـانونی خـلاف اصـل  سهولت می

 نباید وجود داشته باشد است و در یک فضای ایده
ً
در اینجا مناسـب اسـت . آل، اصلا

  :اندکی به بررسی مبدأ پیدایش این مسئله بپردازیم

ایم و ناگهان براثر یـک رخـداد  ی هزار سال پیش قرار گرفته ر حوزهفرض کنیم د

مبارک اجتماعی، جمعیت طلاب افزایش یافته است و در میان طلاب جذب شده، 

ی معرفت تخصصـی  ی علمیه یعنی عرصه کسانی فاقد احساس مسئولیت به حوزه

انگـاری را  لمبـالاتی و سـه آمار قابل توجهی از بـیاین گروه، . گذارند دین پای می

  کنیم؟ چه می در چنین شرایطی. دهند ارائه می

های پیشین مقایسه کرد؛  ی طلبه توان این گروه را با نمونه برای بررسی مسئله می
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١١۴  
ها فاصله انداخته، شناخت و احساس مسئولیت است؛ حـال  ها و آن آنچه میان این

ز کنـیم، مشـکل اگر بتوانیم این گروه دوم را به شناخت و احساس مسـئولیت مجهـ

ی آنـان  حضور در کلاس درس حل خواهد شد؛ به بیان دیگر، تنها راه ترمیم انگیزه

توان به همان نتیجه رسـید،  ی قهریه نیست؛ بدون اعمال فشار هم می استفاده از قوه

  .تر و کوششی بیشتر ولی البته با همتی فراخ

هـا را در  رین انگیـزهتـوان پایـدارت سازی و فعالیت تربیتی، مـی با تبیین، فرهنگ

ی قهریـه بـه عنـوان راه حـل  آنچه موجب انتخـاب قـوه. وجود اشخاص ایجاد کرد

تـوجهی و سسـتی مـا؛ اگـر  ها است و یـا بـی شود، یا ناتوانی ما از تربیت انسان می

شناسیم مشترک  ها که متخلفشان می توجهی و سستی باشد، ما نیز با همان طلبه بی

ی قاهره را درون هر طلبه بنشانیم و محرکی داخلی  ن قوههنر آن است که ای. هستیم

در او ایجاد کنیم که پس از رهایی از نظارت ما هم به تلاش، فعالیت و جهاد علمی 

  .بپردازد؛ و البته این، راه کوتاهی نیست

» شعور حضور در کـلاس«موضوعیت ندارد، » حضور در کلاس درس«نفس 

بسیار بیش از حساسیتی که برای حضور طلبـه  دستگاه تربیتی حوزه. نیز لازم است

هـای خـود را بـر تربیـت طلبـه و  نماید، باید حساسـیت در کلاس درس صرف می

هـای طلبگـی،  ایجاد اخلاق مجاهدت علمی و عملی متمرکز کند؛ افزایش انگیـزه

هـای  آموزی، توجیه کامـل فعالیـت رسیدگی به معنویت طلاب، تبیین قداست علم

ایجــاد شــور علمــی، شــعور علمــی، غیــرت علمــی، ایجــاد  علمــی بــرای طلبــه،

آموزی، جذاب نمودن محتـوای درونـی، تبـدیل درس معلـم بـه  های دانش مهارت

ی محبّ و محبوب و  ی محبت و بازگرداندن روابط استاد و شاگردی به رابطه زمزمه

  .جایگاه والای خویش، بخشی از راهکارهای این مهم است

انیم یک فرهنگ توانا ایجاد کنیم، به گسترش سیسـتم تو ما به این جهت که نمی

های  های درونی، به فعال کردن محرک ایم و به جای تأمین محرک اداری روی آورده

       یمضما

١١۵  
های حوزوی باید بـه پـرورش  ی این فعالیت ایم؛ غافل از آنکه همه بیرونی پرداخته

هـای  نیروی کارآمدی بینجامد که با احساس مسئولیت و معرفت خویش، رسـالت

  .سنگین حوزه را به دوش کشد و بدون هراس از عوامل فشار به حرکت ادامه دهد

توجه به این نکته ضروری است که تنبیه و استفاده از فشار خارجی، تنهـا یکـی 

کیـد  از شیوه های تربیتی است؛ اگر دیدگاه اجرایی ما تنها بـر روی همـین شـیوه، تأ

ی خـوبی پـرورش  غافل شود، طلبـه سازی های مثبت برای فرهنگ کند و از حرکت

  .نخواهد یافت؛ گرچه آمار حضور در کلاس درس، روز به روز افزایش یابد

اینـک . ترین راه باشد؛ اما به یقین بهتـرین راه نیسـت برخورد قانونی شاید کوتاه

آل فاصله داریم و شاید نتـوانیم تنهـا بـا اشـراف  در شرایطی که ما از آن فضای ایده

سازی، و بدون اعمال قوانین مکتوب و مضبوط، به آن نتایج سترگ  تربیتی و فرهنگ

سـاز و  در توان داریم، رنگ برخوردهای انساندست یابیم، شایسته است تا آنجا که 

آفرین را در تعامل خود با طلاب بالا ببـریم و بـه هـیچ قیمـت نگـذاریم کـه  تحول

تـلاش کنـیم . هـا بـه روابـط خشـک اداری منحصـر شـود روابط مسئولان با طلبه

ها، ظرفیت تربیتی دین را فعال کنیم و با  ها و ناسازگاری ی محدودیت رغم همه علی

. پروری را در حوزه برپـا نگـاه داریـم آموزی و طلبه شی مضاعف، فرهنگ علمکوش

تلاش کنیم به جای گسترش روابط حقـوقی، انتظـامی و قـانونی، روابـط تربیتـی را 

تجربه کنیم و نیروهای ارزشمند اداری خویش را به جای گماشتن در جایگـاهِ یـک 

کوش بنشانیم که  سختمحور، در جایگاه یک سرپرستِ  گیر و قانون مجری سخت

پـردازد و بـاالتزام عملـی خـویش، روح  مـیبا رسیدگی دلسوزانه، به تربیت طلاب 

  .دمد احساس مسئولیت و وجدان کاری را در او می

ی زمانی خویش را خوب مدیریت کنیم، شاید فرصتی پیش بیاید تا بـه  اگر بهره

بـت، مـا بـه او جای احضار طلبه به دفتر حضور و غیاب مدرسـه بـرای سـاعتی غی

در یک فضای سرشار از انـس و صـمیمیت، از . سرکشی کنیم و از او سراغ بگیریم
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١١۶  
گاهی لازم برای طلبگی را در وجود او بیفزاییم   .مشکلات او مطلع شویم و آ
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ا یـد از حـالش جویـد یاز اصحاب را نم یکیرم اگر سه روز کغمبر ایپیعنی  1؛عَادَهُ 

 شتافت دنش مییرد، و اگر نه به دک یش دعا میب است برایگفتند غا یشد، اگر م یم

  .»کرد و اگر بیمار بود عیادتش می

بازگردیم؛ اگر قانون مدوّن، آمادگی داشته باشد » حد نصاب«اکنون به پیشنهاد 

رود که این مهم، تنهـا  های موجّه حل کند، بیم آن می که تمام مشکل ما را با غیبت

حتی های تربیتی غفلت شود؛ امـا اگـر فسـ بر دوش قانون قرار گیرد و از اعمال نگاه

قانونی برای طلبه در عدم حضور وجود داشته باشد، بالا رفتن احتمالی آمار غیبت، 

ســازی و  ی فرهنــگ بــدون حــق اســتفاده از اهــرم فشــار بــرای مســئولان، دغدغــه

  .افروزد های تربیتی را در آنان برمی اندیشی چاره

گرفتـه اندیشی را به دست  گشایی و چاره رسد قانون، چندان امر مشکل به نظر می

هـای قـانونی، چنـان فکـر  های جـایگزین نگـذارده اسـت و راه که فضایی برای شیوه

. رود ای به سراغ تولید تدابیر تربیتی می اندیشان را تصاحب کرده که کمتر اندیشه چاره

  .های تربیتی باز شود شاید در فضای غیبت قانون، فرصتی برای تحرک شیوه

رسـد؛ صـورت  یافته و متعادل به نظر می نبا اِعمال قانون، وضعیت امور، ساما

هـای اصـلی  نماید که حساسیت شود و شهر چنان امن و امان می مسئله، پنهان می

  .شود مورد غفلت واقع می

آیا سزاوار نیست، به جای آنکه اهرمی برای تحت فشار قرار دادن طلبه بسـازیم 

سـازی و  امر فرهنگتا در کلاس درس حضور یابد، اهرمی برای خود بتراشیم تا در 

  پروری بیشتر کوشش کنیم؟ طلبه

                                                           
  .١٩ن بن فضل طبرسی؛ مکارم الاخلاق؛ صحس. 1

       یمضما

١١٧  
  ایجاد میدان اختیار و فضای رشد. ۴

ــانون ــر  ق گــذاری نــوعی اعمــال ولایــت اســت و مســئولان نظــام آموزشــی ب

آموزان به نوعی ولایت دارند؛ اما باید توجه کرد که اعمال کامـل و دائـم حـق  دانش

هرگـاه ولـی از تمـام حـق  .آفرین اسـت شکن و طغیان ولایت، در درازمدت تحمل

پدر بر فرزند خـویش . ولایت خویش بهره گیرد، متولی را به سرکشی واداشته است

 او را  ولایت دارد؛ اما اگر در جزئیات برنامه
ً
ی زندگی او از این حق بهره گیرد و دائما

پدر و مـادر، بایـد ضـمن محـدود . زند محدود کند، فرزند از ولایت او سر باز می

ایـن میـدان . ی رفتارهای فرزند، میدان اختیاری نیز بـرای او قـرار دهنـد هکردن دایر

هـا، موجـب رشـد و سـازندگی  پـذیر کـردن آن محـدودیت اختیار علاوه بر تحمل

  .شخصیت فرزند است

آزمایش و تکلیف نیست، و هرگاه چنـین . معنا است در محیط جبر، حرکت بی

آزادانه و از روی اراده، خـوب را  انسان در فضای اختیار،. هم نیست» رشد«باشد، 

دهد؛ اگرچه امکان اشتباه نیز برای او وجود دارد، ولی ایـن اشـتباهِ  بر بد ترجیح می

  .ی رشد او است احتمالی، هزینه

اقدام مسئولان مدارس حوزه بـه هـدف رشـد طـلاب اسـت و از آنجـا کـه در 

ی جولان ارادی پذیر نیست، شایسته است قانون، فضا امکان» رشد«سرزمین جبر، 

هرگاه غیبت طلبه به قطع شدن شاهرگ معیشـتی او . ای تأمین کند طلاب را تا اندازه

پیوند داشته باشد، طلبه در شرایط جبـر قـرار گرفتـه اسـت و حضـور جبـری او در 

کلاس درس، فاقد ارزش اخلاقی اسـت؛ بـدین ترتیـب حـوزه کـه بسـتر گسـترش 

تـرین کـارکرد  ی درجـه دو، از مهم ههای اخلاقی است، به خاطر یک دغدغـ ارزش

بـه هـر حـال . این جبر فراهم آمده نیز قابلیت اسـتمرار نـدارد. گیرد خود فاصله می

گذارد و از  سال تحصیل تحت برنامه، به فضای باز سطح دو پای می ۶طلبه پس از 

اگـر روح التـزام از درون جـان طلبـه . گـردد قید و بند و تحمیل و تکلیـف رهـا می



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١١۶  
گاهی لازم برای طلبگی را در وجود او بیفزاییم   .مشکلات او مطلع شویم و آ

هِ «: آمده است 6در سیره پیامبر اکرم
َّ
 الل

ُ
 مِـنْ  6کَانَ رَسُول

َ
جُـل إِذَا فَقَدَ الرَّ

 
َ
ثَةَ أ

َ
 إِخْوَانِهِ ثَلا

ً
یضـا  زَارَهُ وَ إِنْ کَانَ مَرِ

ً
هُ وَ إِنْ کَانَ شَاهِدا

َ
 دَعَا ل

ً
 عَنْهُ؛ فَإِنْ کَانَ غَائِبا

َ
ل
َ
امٍ سَأ یَّ

ا یـد از حـالش جویـد یاز اصحاب را نم یکیرم اگر سه روز کغمبر ایپیعنی  1؛عَادَهُ 

 شتافت دنش مییرد، و اگر نه به دک یش دعا میب است برایگفتند غا یشد، اگر م یم

  .»کرد و اگر بیمار بود عیادتش می

بازگردیم؛ اگر قانون مدوّن، آمادگی داشته باشد » حد نصاب«اکنون به پیشنهاد 

رود که این مهم، تنهـا  های موجّه حل کند، بیم آن می که تمام مشکل ما را با غیبت

حتی های تربیتی غفلت شود؛ امـا اگـر فسـ بر دوش قانون قرار گیرد و از اعمال نگاه

قانونی برای طلبه در عدم حضور وجود داشته باشد، بالا رفتن احتمالی آمار غیبت، 

ســازی و  ی فرهنــگ بــدون حــق اســتفاده از اهــرم فشــار بــرای مســئولان، دغدغــه

  .افروزد های تربیتی را در آنان برمی اندیشی چاره

گرفتـه اندیشی را به دست  گشایی و چاره رسد قانون، چندان امر مشکل به نظر می

هـای قـانونی، چنـان فکـر  های جـایگزین نگـذارده اسـت و راه که فضایی برای شیوه

. رود ای به سراغ تولید تدابیر تربیتی می اندیشان را تصاحب کرده که کمتر اندیشه چاره

  .های تربیتی باز شود شاید در فضای غیبت قانون، فرصتی برای تحرک شیوه

رسـد؛ صـورت  یافته و متعادل به نظر می نبا اِعمال قانون، وضعیت امور، ساما

هـای اصـلی  نماید که حساسیت شود و شهر چنان امن و امان می مسئله، پنهان می

  .شود مورد غفلت واقع می

آیا سزاوار نیست، به جای آنکه اهرمی برای تحت فشار قرار دادن طلبه بسـازیم 

سـازی و  امر فرهنگتا در کلاس درس حضور یابد، اهرمی برای خود بتراشیم تا در 

  پروری بیشتر کوشش کنیم؟ طلبه

                                                           
  .١٩ن بن فضل طبرسی؛ مکارم الاخلاق؛ صحس. 1

       یمضما

١١٧  
  ایجاد میدان اختیار و فضای رشد. ۴

ــانون ــر  ق گــذاری نــوعی اعمــال ولایــت اســت و مســئولان نظــام آموزشــی ب

آموزان به نوعی ولایت دارند؛ اما باید توجه کرد که اعمال کامـل و دائـم حـق  دانش

هرگـاه ولـی از تمـام حـق  .آفرین اسـت شکن و طغیان ولایت، در درازمدت تحمل

پدر بر فرزند خـویش . ولایت خویش بهره گیرد، متولی را به سرکشی واداشته است

 او را  ولایت دارد؛ اما اگر در جزئیات برنامه
ً
ی زندگی او از این حق بهره گیرد و دائما

پدر و مـادر، بایـد ضـمن محـدود . زند محدود کند، فرزند از ولایت او سر باز می

ایـن میـدان . ی رفتارهای فرزند، میدان اختیاری نیز بـرای او قـرار دهنـد هکردن دایر

هـا، موجـب رشـد و سـازندگی  پـذیر کـردن آن محـدودیت اختیار علاوه بر تحمل

  .شخصیت فرزند است

آزمایش و تکلیف نیست، و هرگاه چنـین . معنا است در محیط جبر، حرکت بی

آزادانه و از روی اراده، خـوب را  انسان در فضای اختیار،. هم نیست» رشد«باشد، 

دهد؛ اگرچه امکان اشتباه نیز برای او وجود دارد، ولی ایـن اشـتباهِ  بر بد ترجیح می

  .ی رشد او است احتمالی، هزینه

اقدام مسئولان مدارس حوزه بـه هـدف رشـد طـلاب اسـت و از آنجـا کـه در 

ی جولان ارادی پذیر نیست، شایسته است قانون، فضا امکان» رشد«سرزمین جبر، 

هرگاه غیبت طلبه به قطع شدن شاهرگ معیشـتی او . ای تأمین کند طلاب را تا اندازه

پیوند داشته باشد، طلبه در شرایط جبـر قـرار گرفتـه اسـت و حضـور جبـری او در 

کلاس درس، فاقد ارزش اخلاقی اسـت؛ بـدین ترتیـب حـوزه کـه بسـتر گسـترش 

تـرین کـارکرد  ی درجـه دو، از مهم ههای اخلاقی است، به خاطر یک دغدغـ ارزش

بـه هـر حـال . این جبر فراهم آمده نیز قابلیت اسـتمرار نـدارد. گیرد خود فاصله می

گذارد و از  سال تحصیل تحت برنامه، به فضای باز سطح دو پای می ۶طلبه پس از 

اگـر روح التـزام از درون جـان طلبـه . گـردد قید و بند و تحمیل و تکلیـف رهـا می



  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١١٨  
قـاهره بـه افـت   ی ی قهریه دارد و نبود این قوه باشد در آنجا نیز نیاز به قوه نجوشیده

شود؛ امـا اگـر در ایـن دوره بـا حمایـت  تحصیلی و نابسامانی علمی او منتهی می

تربیتی مربیان به استقلال درونی لازم برای انجام وظیفه رسـیده و گـوهر احسـاس 

ا پایان عمـر بـه زبـان حـال ثنـاگوی آن آورده باشد پس از آن ت  دست مسئولیت را به

  .مربی است

ی تحقیر و . ۵
ّ
  توهینابراز اعتماد و رفع تلق

ای  ی طلاب جوان، گونـه اجرای کامل قانون حضور و غیاب، براساس نظر توده

طلبـه . گردد مشاهده می» اعتمادی بی«شود و در آن نوعی  توهین و تحقیر تلقی می

یبت یا پس از آن، یک بار باید به دفتر مدرسه کند، پیش از هر جلسه غ احساس می

. توضـیحی ارائـه دهـدبا گردن کج در مقابل مدیر مدرسه قرار گیرد و مراجعه کند؛ 

 بکشـد یـا پـس از غیبـت بازخواسـت شـود،زنی کند و منتّـی  پیش از غیبت، چانه

  !گو باشد مدارک معتبری تقدیم کند و پاسخ

زند؛ این در حـالی  ابط را بر هم میفضای رو» اعتمادی احساس بی«نفس این 

  .است که محیط حوزه باید محیط اعتماد، محبّت و صداقت باشد

های غیردینی لازم باشـد و موجـب انتظـام  اجرای نظم نئوپانی شاید در محیط

امور گردد؛ اما در فضای طلبگی که فضای برادری، صـمیمیت، محبـت و اعتمـاد 

فضـایی بایـد اصـل بـر پـاکی، درسـتی،  در چنـین. و شایسته نیستاست، زیبنده 

شـود، بـا حسـن  و اگر اسـتثنایی مشـاهده مـیباشد صداقت و احساس مسئولیت 

  .ی تربیتی اصلاح و درمان شود سلیقه

» اعتمـاد متقابـل«بر این اساس، روابط مدیر مدرسه با طلبـه بایـد بـر محـور 

) مطلـق جـوانو بلکه (بگردد؛ زیرا نفس ابراز اعتماد در سازندگی شخصیت طلبه 

گذاری نباید ما را از این برکات فراوان تربیتی محروم  تأثیر فراوان دارد و فرایند قانون

کـه » اعتماد صـد در صـد بـه طلبـه«و » قانون موجود«گویا حد وسط میان . سازد

       یمضما

١١٩  
ای محـدود باشـد؛  رسد، ابراز اعتمـاد قـانونی در دایـره اکنون غیرعملی به نظر می

  .مرین که حد وسط میان جبر و تفویض استالا چیزی شبیه امر بین

هـم حسـن اعتمـادی : کند پیشنهاد حد نصاب، هر دوی این موارد را تأمین می

گـذارد و  رود و فضای اختیاری بـاقی مـی ریزی شخصی طلبه به شمار می به برنامه

  .شود مبالاتی در او نمی ی ولنگاری و بی هم موجب رسوخ روحیه

گذاری برای طـلاب مبتـدی همـین واقعیـت  ند قانونی بسیار مهم در فرای نکته

ی  قرار گرفتـه و همـه مقتضـیات جـوانی در دوره ٢١تا  ١۴است که طلبه، در سنین 

ی او صـادق  به نحـو اعجـازآمیزی بیـان شـده، دربـاره 1وزارت که در حدیث نبوی

شود، نبایـد بـا قـوانین عمـومی  است؛ آیا قانونی که برای چنین مخاطبی نوشته می

تفاوت جوهری و با مقتضیات سـنی و روحـی آن مخاطـب تناسـب کامـل داشـته 

  باشد؟

کنـد و  در این مرحله از زندگی نوجوان خود را مورد اعتماد دیگران تصـور مـی

 انتظار دارد که دیگران به او اطمینان نمـوده و کارهـای خطیـر را بـر عهـده او ف
ً
طرتا

 نمی
ً
 تحت نظارت و  پسندد که غلام فرمان بگذارند و ابدا

ً
برداری تلقی شود که دائما

  .گویی را اجرا کند قربان ی بله کنترل باشد و وظیفه

  حفظ فرهنگ پربهای حوزوی. ۶

ی انسـانی دیگـر، بـه طبیعـت خـویش  د هر فـرآوردهها و قوانین، مانن نامه آیین

کنـد و  های جدید ایجاد مـی ها و حساسیت کنند؛ دغدغه نسبتی با محیط برقرار می

تـوان  از مجمـوع آنچـه تـاکنون بیـان شـد، مـی. دهند روابط را تحت تأثیر قرار می

ه را در های علمی نامه لااقل در مواردی، فرهنگ توانای حوزه احتمال داد که این آیین

  .معرض آسیب جدی قرار دهد

                                                           
  .ضمیمه یکم از همین کتاب. 1
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١١٨  
قـاهره بـه افـت   ی ی قهریه دارد و نبود این قوه باشد در آنجا نیز نیاز به قوه نجوشیده

شود؛ امـا اگـر در ایـن دوره بـا حمایـت  تحصیلی و نابسامانی علمی او منتهی می

تربیتی مربیان به استقلال درونی لازم برای انجام وظیفه رسـیده و گـوهر احسـاس 

ا پایان عمـر بـه زبـان حـال ثنـاگوی آن آورده باشد پس از آن ت  دست مسئولیت را به

  .مربی است

ی تحقیر و . ۵
ّ
  توهینابراز اعتماد و رفع تلق

ای  ی طلاب جوان، گونـه اجرای کامل قانون حضور و غیاب، براساس نظر توده

طلبـه . گردد مشاهده می» اعتمادی بی«شود و در آن نوعی  توهین و تحقیر تلقی می

یبت یا پس از آن، یک بار باید به دفتر مدرسه کند، پیش از هر جلسه غ احساس می

. توضـیحی ارائـه دهـدبا گردن کج در مقابل مدیر مدرسه قرار گیرد و مراجعه کند؛ 

 بکشـد یـا پـس از غیبـت بازخواسـت شـود،زنی کند و منتّـی  پیش از غیبت، چانه

  !گو باشد مدارک معتبری تقدیم کند و پاسخ

زند؛ این در حـالی  ابط را بر هم میفضای رو» اعتمادی احساس بی«نفس این 

  .است که محیط حوزه باید محیط اعتماد، محبّت و صداقت باشد

های غیردینی لازم باشـد و موجـب انتظـام  اجرای نظم نئوپانی شاید در محیط

امور گردد؛ اما در فضای طلبگی که فضای برادری، صـمیمیت، محبـت و اعتمـاد 

فضـایی بایـد اصـل بـر پـاکی، درسـتی،  در چنـین. و شایسته نیستاست، زیبنده 

شـود، بـا حسـن  و اگر اسـتثنایی مشـاهده مـیباشد صداقت و احساس مسئولیت 

  .ی تربیتی اصلاح و درمان شود سلیقه

» اعتمـاد متقابـل«بر این اساس، روابط مدیر مدرسه با طلبـه بایـد بـر محـور 

) مطلـق جـوانو بلکه (بگردد؛ زیرا نفس ابراز اعتماد در سازندگی شخصیت طلبه 

گذاری نباید ما را از این برکات فراوان تربیتی محروم  تأثیر فراوان دارد و فرایند قانون

کـه » اعتماد صـد در صـد بـه طلبـه«و » قانون موجود«گویا حد وسط میان . سازد

       یمضما

١١٩  
ای محـدود باشـد؛  رسد، ابراز اعتمـاد قـانونی در دایـره اکنون غیرعملی به نظر می

  .مرین که حد وسط میان جبر و تفویض استالا چیزی شبیه امر بین

هـم حسـن اعتمـادی : کند پیشنهاد حد نصاب، هر دوی این موارد را تأمین می

گـذارد و  رود و فضای اختیاری بـاقی مـی ریزی شخصی طلبه به شمار می به برنامه

  .شود مبالاتی در او نمی ی ولنگاری و بی هم موجب رسوخ روحیه

گذاری برای طـلاب مبتـدی همـین واقعیـت  ند قانونی بسیار مهم در فرای نکته

ی  قرار گرفتـه و همـه مقتضـیات جـوانی در دوره ٢١تا  ١۴است که طلبه، در سنین 

ی او صـادق  به نحـو اعجـازآمیزی بیـان شـده، دربـاره 1وزارت که در حدیث نبوی

شود، نبایـد بـا قـوانین عمـومی  است؛ آیا قانونی که برای چنین مخاطبی نوشته می

تفاوت جوهری و با مقتضیات سـنی و روحـی آن مخاطـب تناسـب کامـل داشـته 

  باشد؟

کنـد و  در این مرحله از زندگی نوجوان خود را مورد اعتماد دیگران تصـور مـی

 انتظار دارد که دیگران به او اطمینان نمـوده و کارهـای خطیـر را بـر عهـده او ف
ً
طرتا

 نمی
ً
 تحت نظارت و  پسندد که غلام فرمان بگذارند و ابدا

ً
برداری تلقی شود که دائما

  .گویی را اجرا کند قربان ی بله کنترل باشد و وظیفه
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  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١٢٠  
 ᡧ ᢕᣌآی ᣒی موجود نامه برر  

ی موجود و مخالفـت بـا پیشـنهاد حـد نصـاب گفتـه  نامه آنچه در دفاع از آیین

  : شود، بدین قرار است می

قراردادن حد نصاب غیبت برای طلبه، به معنی صدور مجوز غیبت اسـت و . ١

  .صدور مجوز غیبت، معادل اعطای حق تخلف

 می پیش از این به تفصیل در این باره سخن گفته :ملاحظه
ً
تـوان قـانون  ایم؛ اولا

ی  گـذار وظیفـه ای دیگر تفسیر کرد و چنـین گفـت کـه قـانون حد نصاب را به گونه

مراجعه، اعلام گزارش و توجیه غیبت را از دوش طلبه برداشته، نه آنکه حـق غیبـت 

  .به او داده باشد

 غیبت همیشه تخلف نیست و
ً
صدور مجوز غیبت را نباید معـادل اعطـای  ثانیا

» مرخصـی اسـتحقاقی«تـوان آن را بـه معنـای  چنـین مـی هم. حق تخلف دانست

  .گرفت

شود، زیـرا قـانون راه  ای خاص می وضع این قانون موجب سوء استفاده عده. ٢

  .ی شرکت در کلاس را از ابتدا به روی طلبه گشوده است فرار از وظیفه

 معلو: ملاحظه
ً
ی  م نیست که مـوارد سـوء اسـتفاده زیـاد باشـد، زیـرا تـودهاولا

خوانند و نیازی به  طلاب از سر عشق به انجام وظیفه و احساس مسئولیت درس می

  .سوء استفاده از قانون استثنا است. اِعمال قهر و فشار برای حرکت ندارند

اخلاقـی ی این تربیت  ی کمی که هنوز به آستانه رود، عده به علاوه، احتمال می

بینی حوادث غیرمنتظـره و امـور  ی همان استثناها هستند، با پیش و در زمره  نرسیده

  .ضروری زندگی، مقداری از ظرفیت مجاز غیبت را برای مبادا نگاه دارند

 فرض کنیم که این گروه از همه
ً
ی ظرفیت غیبت مجاز خود، بـدون توجیـه  ثانیا

ل جـدی در رونـد آمـوزش مدرسـه و استفاده کند، آسیب غیرقابل جبران و اخـتلا

  .آید فراگیری خود طلبه پدید نمی

       یمضما

١٢١  
 طبیعی است که این قـانون در قبـال همـه

ً
ی حسـنات و ثمراتـی کـه ارائـه  ثالثا

ی  ای هم دریافت کند؛ روش منطقی آن است کـه پـس از محاسـبه دهد، هزینه می

بـه رخ . ر کنـیمی مقرون به صرفه بودن قانون اظهار نظ دقیق هزینه و درآمد، درباره

  .استکشیدن هزینه، پیش از اعتراف به درآمد، نوعی ناجوانمردی 

تر کرده، ما را از نیروهای کیفی و متخصصان  نامه موجود، کار اداره را ساده آیین

نیاز گردانده است، آمار شرکت در کـلاس را بـه سـهولت بـالا بـرده و راه  تربیتی بی

است؛ اما پیشنهاد حد نصاب نیز علاوه بر تأثیر  هرگونه سوء استفاده را بر طلبه بسته

در کوچک کردن سیستم اداری و تقلیل مراحل گردش کار، به فـارغ شـدن فرصـت 

ی اختیار، بهبود روابط میان طلاب و مسئولان،  های تربیتی، ایجاد زمینه برای برنامه

... گسترش جوّ صـداقت و اعتمـاد، رشـد احسـاس مسـئولیت و خودشـکوفایی و

  .میده استانجا

ی مسائل تربیتی و اخلاقی و حفـظ  ی موجود را با ملاحظه نامه توان آیین می. ٣

ای اجرا کرد که طلبه احساس تحقیر نکند و روابط میان طلاب  حرمت طلبه به گونه

  .و مسئولان سالم باقی بماند

این پیشنهاد، راهـی اسـت کـه در بسـیاری از مـدارس حـوزه عمـل : ملاحظه

ی تربیـت اخلاقـی  مدیرانی که علاوه بر مسائل آموزشـی، دغدغـه ی شود؛ همه می

ورزند و در مقام عمل، نهایتِ تلاش خود را  طلاب را دارند، بر این مسئله تأکید می

 دلیل پیشنهاد حد نصاب در این مسئله به  به کار می
ً
احتمال تحقیر «گیرند؛ اما اولا

 چه ضمانت قانونی» و توهین
ً
ی برای این ملاحظات اخلاقی ا منحصر نیست؛ ثانیا

  بینی شده است؟ در مقام اجرا پیش

رسد در اینجا قانون، جانب مسئولان را بیش از طلاب رعایت کرده،  به نظر می

نامه ابـراز داشـته و از حسـن اجـرای آنـان  زیرا اعتماد کامل خود را به مجریان آیین

داشته است؛ در حالی که است؛ اما بیشترین بدبینی را در حق طلبه روا  مطمئن بوده
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  معادله الزام و اختیار در تربیت    

١٢٢  
مجریان و کارگزاران باید بیش از طلاب مـورد بازخواسـت قـرار گیرنـد، زیـرا قـرار 

  .ها تأثیر فراگیرتری رقم زده است گرفتن در مسند بالاتر برای عمل آن

چرا قانون راه سوء استفاده را به روی مجریان و کارگزاران بـاز گذاشـته؛ امـا بـر 

های اخلاقی مورد  توان بخشی از توصیه آیا نمی! است؟ طلبه، به صورت کامل بسته

  نظر برای مجریان را از راهکارهای قانونی و حقوقی پی گرفت؟

احترامی به اسـاتید  ها و بی این قانونِ پیشنهادی موجب متزلزل شدن کلاس. ۴

  .گردد می

 احترام به استاد را نمی: ملاحظه
ً
جـان نامه و دسـتور در  توان به صورت آیین اولا

ی  مایـه آمیز اگر همراه بـا جان طلبه نهادینه کرد؛ علاوه بر اینکه رفتار ظاهری احترام

هـا  اخلاقی نباشد، ارزشی ندارد؛ مثل سلام نظامی و آیین احترام قانونی در پادگـان

قــدرت . کــه در مــواردی، بیشــتر بــه یــک رفتــار تظــاهرآمیز منافقانــه شــبیه اســت

ایل اخلاقی، بدون استفاده از چوب و چمـاق سازی دین در رشد همین فض فرهنگ

  .است که باید با عنایت بیشتر مسئولان آن را شکوفا نمود و از آن بهره برد

 نوع طلاب احترام به استاد را یک ارزش ویژه و مایه
ً
هـای  ی برکـت فعالیت ثانیا

  .دانند که این ارزش باید با تذکر مستمر فراگیرتر شود علمی خود می

 می
ً
وان این حق غیبت را به مرخصی استحقاقی ترجمه کرد و نبودن طلبـه ت ثالثا

ای برای تربیـت  در کلاس درس را برخاسته از درک وظایف دیگر یا حداکثر، هزینه

شود در درازمدت احتـرام بیشـتری  این تربیت پایدار باعث می. پایدار طلبه دانست

  .به اساتید صورت پذیرد

سه، موجب شناخت بیشتر طرفین و باز شـدن ی طلبه به مسئول مدر مراجعه. ۵

ای  گردد و بحث حضور و غیاب، بهانـه وگو و ایجاد انس و صمیمیت می باب گفت

  . برای این مراجعات است

ی طلاب ثمرات و برکاتی به مراتب  ی مسئول مدرسه به حجره مراجعه: ملاحظه

       یمضما

١٢٣  
 در صدد ایجاد 

ً
ارتباط و ایفای نقـش بیشتر و پایدارتر دارد؛ اگر مسئول مدرسه واقعا

ی  تواند از گوهر گرانقدر زمان خویش در این راسـتا بهـره تربیتی خویش است، می

  .تری بگیرد افزون

  سخن آخر

ی قـانون  ی جوانب امر را در مسئله این قلم، به هیچ وجه مدعی نیست که همه

به همین جهت، همچنان خود را محتاج اسـتفاده از . حضور و غیاب کاویده است

دانـد و امیـد آن دارد کـه  شناسانه و توجّهات پُرارج تربیتی می های عمیق انسان هنگا

نظران، با عنایت بیشتر به این بحث و افزودن ملاحظات و تکمیـل جوانـب  صاحب

گذاری  سازی نظام اداری و اصلاح فرایند قانون مسئله، نهاد مقدس حوزه را در بهینه

  .های علمیه قدم بردارند شکوفایی حوزهمدد فکری رسانند و در راه بالندگی و 
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ً
هـای  ی برکـت فعالیت ثانیا

  .دانند که این ارزش باید با تذکر مستمر فراگیرتر شود علمی خود می

 می
ً
وان این حق غیبت را به مرخصی استحقاقی ترجمه کرد و نبودن طلبـه ت ثالثا

ای برای تربیـت  در کلاس درس را برخاسته از درک وظایف دیگر یا حداکثر، هزینه

شود در درازمدت احتـرام بیشـتری  این تربیت پایدار باعث می. پایدار طلبه دانست

  .به اساتید صورت پذیرد

سه، موجب شناخت بیشتر طرفین و باز شـدن ی طلبه به مسئول مدر مراجعه. ۵

ای  گردد و بحث حضور و غیاب، بهانـه وگو و ایجاد انس و صمیمیت می باب گفت

  . برای این مراجعات است

ی طلاب ثمرات و برکاتی به مراتب  ی مسئول مدرسه به حجره مراجعه: ملاحظه

       یمضما

١٢٣  
 در صدد ایجاد 

ً
ارتباط و ایفای نقـش بیشتر و پایدارتر دارد؛ اگر مسئول مدرسه واقعا

ی  تواند از گوهر گرانقدر زمان خویش در این راسـتا بهـره تربیتی خویش است، می

  .تری بگیرد افزون

  سخن آخر

ی قـانون  ی جوانب امر را در مسئله این قلم، به هیچ وجه مدعی نیست که همه

به همین جهت، همچنان خود را محتاج اسـتفاده از . حضور و غیاب کاویده است

دانـد و امیـد آن دارد کـه  شناسانه و توجّهات پُرارج تربیتی می های عمیق انسان هنگا

نظران، با عنایت بیشتر به این بحث و افزودن ملاحظات و تکمیـل جوانـب  صاحب

گذاری  سازی نظام اداری و اصلاح فرایند قانون مسئله، نهاد مقدس حوزه را در بهینه

  .های علمیه قدم بردارند شکوفایی حوزهمدد فکری رسانند و در راه بالندگی و 
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